PERN SISOS در که‎ OE ES SN دنکن‎ il 

ات کهآ ماز pl tes‏ اوبد همه AS SHG‏ مجپال جه 

شاه اننت و همه‌تتاله جر کشورهای Nah‏ و Gab‏ نیج ند: Space‏ 

داستائهایاو elas‏ صویززنده‌ای ارزنه کی کود کان وقر pein‏ 

Sah pile rit ie درمبای:‎ Se اه‎ ‘ Sekt Sie ها وناکامی‎ 
ی‎ 

GS بوانت :امن‎ pads Frys تاقو‌ببها‎ AS: 


eis ae ct‏ اسب که درعین Wha cae:‏ کټ «منشه ول 
teh alps‏ چون :از ىدى ta eer E‏ 


tS? (cal جاطری :هی اد :یرای او ععلی این‎ cra و:‎ hs 
Salt Glee SSS pales Gos هو دم به سل‎ 


cages alg Ue کاب‎ leash کان‎ al = 
ayy Xe و همی پلښرکن به‎ Shera dla Mast و لور مقا بل‎ 


لدت نلوان Bale‏ نزو 


ee 

امارات 

e 
7 


روشاب 


\ 


at 


ازی ن کتاب دوهز ار نسخه روی Yel oc’‏ 
در شر کت چاپ تابان بطبع رسید . 


<ی‌طبع مخصوص بنگاه تر جمه ونشر کتاب است . 


obey‏ پھلوی | یی کتاب ,1 به...- 1 اهداه مک 


برای جوانان 
زبرنظی :حبیب‌الله صحیحی 


غیر قا بل فروش ete!‏ 


پر بدخت مروستی وپروین Flats‏ 


Sir] 
۱۳۳۵ » تهر ان‎ 


این کتاب Uy‏ خانم لیلی تقی‌پور‌ورشده است 


منظور از ااتشار اين dc game‏ امشست که عده‌ای 
آشار شیرین و سودمند در دسترس دانش آموزان و 
جوانان قرار گبرد . 

تا کنون کو شش شا یسته‌ای‌در فراهم‌ساختن‌خواندنيم ای 
سودمند وخوش | بندبرایا ین دسته‌ازخوانند کان‌بکار نر فته 
و جوانانی که‌هشتاق‌خواندن وآ موختن‌اند کتابهای مناسبی 
Ted yma”‏ نهارا خوش کند وهم ذوق و اندشه. Obl‏ را 
نیرو بخشد دردسترس خودنمی‌بابند . 

باا نتشار این‌رشته کتابها امید مرود کامی در راه 
این مقصود برداشته شود . 

aah 3 خواهدشد تادرضمن این‌مجموعده‎ ass. 
حکایات‌وداستانهائی که در کشورهایغربی‌برای جوانان و‎ 
مناسب‌حال آ نان نوشته شده و همجنین خلاصهٌ بعضی از‎ 
آ تامهم ادبی‌عالم بزبانی ساده و روشن , چنانکه در خور‎ 


خوانند گان‌جوان باشد انتشار بابد . SEN‏ 


قهر ست 


Laas‏ مترجمان 
قسمت اول 
قسمت دوم 
قسمت سوم 


قسمت چهارم 


مهد هه هثر جمان 


سطوری که درا ین کتاب از نظر خواننه کان جوان می گذرد 
ترجمه‌ای از OLS‏ نافوس‌ها اثر چارلز دیکنز است . 

چاراز دیکنز درسال ۱۸۱۲ میلادی در« لندیرت» انگلستان 
هقی کو ی ای زره تن زود 
رفت کی گفت: وی در کوک مزه فقر وهمسکنت YE‏ چشده بود؛ 
اوا شوو را تار غود غا آرژوهان اخوان وی کور کان وبا کی وای 
مردم تکاس اجتماع را glob‏ دلنشین توصیف که 

دىكنز در اوان حوانی به کار diag‏ تور آغاز کرد و بزودی 
شیر تفر او ای بدسنت. dy sl‏ اما هر کر جار کی و فقر و بدانخش را 
فرآموش ننمود . این نوبسندة توانا در داستان نویسی زبردست بود و 
شرت ی ومحبویست خاصی که نصب وی شده سیب | فست که 
علاوه بر قدرت Ly‏ تخیل قوی خود ؛ موضوع ply tl‏ گز بده است 


۷ 


ناقوس 
که Suk‏ منطیق باذوق مردم عصر اوست . وی توانسته است دانهات 
هوشیاری و موشکافی دردهای درونی وسوزهای نهانی و خواسته های 
aaa aga ee E‏ هم وس کی وا مرها ون 
مجسم سازد و خواننده را مجذوب و مفتون افکار خود کند . 

او مانند آناتول فرانس از فرد در قبال جامعه دفاع میکند . 
مدتی بوکالت داد کستری و زمانی بشغل خبرنگاری و روزنامه نوسی 
مشغول بود و در تمجه بعلت‌ار تباط زبادی که باعامهمردم‌داشت Ol gies‏ 
کت تاغل ار هی شوه توص کی اف اور اه 
ا 

شاهکار بز رکه و مشهور دیکنز د استان > داو بدکایر فیلد» است 
که درسال ۱۸٤۹‏ انتشار oe cal‏ از آن » داستانهای «البور 
ات و ار یقات Shiga Reh‏ ی رای Sete‏ 


ھی رود . 


١‏ ترجمه 4 داستان « آرزوهای > a,‏ « درسال ٩۳۳۲۹‏ درمحموعة حوانان اه 
ترحمه ونش ر AS‏ طبع شده است ۳ 


سمت اول 


تدم مین کمتن کی عنقواند cet‏ را در LAS‏ بگذراند . 

شا asl ous‏ گان‌عز یز توجه کر ده باشند که‌نو سنده‌هررچه‌زودتر 
منظور خودرا باخواننده درمبان نهد نوشته‌هایش مطلوب تر خواهد 
بود » اعم‌از اینکه خواننده کود کی خردسال وباجوانی‌بی تجر به و با 
سری جپاندتده باشد . 

اوی کف کف col Lb‏ اوقات شب رادر کلسا مسر برد 
در ساعت ghey‏ خطابه‌درمیان هردم» آنهم‌درهوایمطبوع‌وروشن. 
البته در صورتیکه روز روشن را در کلیسا بگذراند چندان تعجب 
ندارده ول tow‏ ما یبوط بت alates‏ است که طلمت.فضا وا 
فرا گرفته باشد . باوجود این من ole‏ بانجام دادن اینکار هستم و با 
کمال‌جر ol‏ میتوانم teh‏ سرد وتار يك‌زمستان را درصحن کلیسای 
کهنه‌ای پشت‌درهای بستهآن به‌تنهائی‌بسر برم . 

در چنین موقعی ودرچنین Sle‏ باد BLE‏ بسیار وحشت انگیز 


۹ 


اقوس 
اس لت دام ورود وخروح با دست ناییدای خود بدرو بنحره mgt‏ 
OLS du; vs‏ د رح ری KS‏ وه ای Shad Saal‏ ان رارف 
یا از آن‌خارج Aw Suse‏ واودشدمتل کی که دزی oes‏ 
است واترا نمی بابد بی‌تابی میکند وزوزه میکشد تسا خارج شود. 
حر کت‌درشبستان‌اورا قانع نمیکند. بناچار به‌دور و برستونها میچرخد 
وبطرف سقف بالا میرود در آنجا میکوشد تا در درزهای شیروانی 
۱ منفذی‌پىدا کند. بعد Goa gi ILS‏ بطررفزمین تک وی و متوحه 
مایا مرا هون ر ههاوو باو وی ارت Wa Vip ls.‏ کت واه 
اینکه بخواهد کنسه‌های مقدس Nols, zx‏ که بر ددوارها منقوش‌شده 
بخواند از سطح دبوارها بجانب سقف بالامیرود و از برخورد آن به 
leas‏ صدا ئی گاه‌مثل‌قپقهه و گاه شبيه به‌ناله gay‏ به‌شننده مشود و 
هنگامیکه وارد محراب مشود صدای‌آن آهر دمنی است . 
مردم چه‌میدانند که نصف شب باددر اکتا چه‌صدای‌و حشتناکی 
دارد. بخصوص در بالای در جهای ناقوس» دزا تسا E‏ رفت 1۳ 
cate‏ اوروز کان ا رشان رور غا Ges‏ و وش اوا 
پلکان پرپیچ وخم عبور میکند وباد نمای نالاثرا میچ رخاند و تمام بنا 
بر درمیاً ورد : نرده‌های] هنین‌زنگهه‌ژده وفرسوده و ورفه‌های 
مس و چدن که yo‏ 42003 تفسسرات جوی برروی as‏ چين خورده 
ودرز بیدا کرده‌اند براثر فشارباد بر آمده میشوند وبصدا درمیآیند. 


۱۰ 


قسمت‌اول 


در ژوابای‌الوار cle ty‏ بلوط پرند کان لانه ساخته اند . کرد 
lie,‏ وای 155 نها افاشته Gas‏ است و عتکیوتهای که از سر کت 
این FAG‏ 5 کاهل شم al‏ ور ینای سستی ین Peed‏ 
روند Slay‏ ارتعاشات Ber‏ تاب مبخور ند وھ رگز cleo Cals!‏ 
Calas ye‏ ف ی وکوا وود | Shales ys‏ دس تمهت از 
بندهائ ی که خود تنیده‌اندبالامیروند وا گربزمین بیفتند پاهای خود 
را جمع میکنند تا جانشان را نجات دهند ‏ در آن بالا دربرج » يك 
کلسای قدیمی » خبلی بالاتر از روشنائی‌وهمهمهٌ شهر وبائین‌تر از 
ارعان کارا اتد ارد هگا اشت که ورب هلال ایک و 
دبوانه کننده است. دراین مکان نافوسپهائیو جود داشت Ms aS‏ شرح 
آنپا رامیدهم . 

apes‏ ار دی Wt oust‏ فل اف فاا بط 
€ راتعمید داده Glass‏ کر وه نودید وچون قر نهااز آن‌تاریخ 
مینگذشت مدت مدبدی بود که حتی فهرست ثبت نام آنها گم‌شده بود 
و کسی eb‏ آتهانرا بخاطن نداشت .البته این زنگپا دارای پدرخوانده 
ومادرخوانده بوده‌اند.(باید بگویم که من بسهم خود تر‌جیح میدهم 
پدر خواند زنگی باشم تاپدر خوانده يك فرد انسانی) وسرپوش SE‏ 
نقره ای هم داشتند ولی هانری هشتم پادشاه انگلستان آنها را برای 


مصارف شخصی ذوب کرد و مرور زمان هم پدر ومادر تعمدی انها را 


\\ 


از سن در‌ده است وحال بی‌نام وی سر دوش دربرح کلسا | و بختداند 
آما Sloe‏ آنها بسیار بلندوسن؟ ‘ است و هنگاهیکه‌باد موزد مخصو صا 


OT 


اگرازجهت موافق‌باشد Gran:‏ صدای | نها شنیده هشود . در ش‌های 


MANE Le 
PIN مت يېل‎ 

Tine a 
Nhe 


طوفانی»باد صدایآ نهار | بگوش مادری که کو دك ST ples‏ را در ستاری 
میکند 3 5 زن ملاحی که تنهااست Pets‏ ددر وا نوردی رفته است 
oe‏ ساند : 


wn 


@ر حال (تایی ,4« ine‏ دود که این بادهای در le ge‏ بادهای 


VY‏ س 


قسمت‌اول 

شمال غربی است . باآنکه مردم این شخص را «تراتی» مینامیدند 
نامش gb?‏ بود وهیجکس هم‌نامی‌جز تابی نمیتوانست باو بدهد مگر 
نام «تابیاس» که آنهم محتاج بگذشتن قانونی از مجلس بود . او هسم 
مانئد این زنگها روزی‌فانوناًباین نام موسوم شده بود ولی نه با آ نیمه 
تشر ola‏ وشادمانی‌های عمومی که برای نامگذاری زنگها بعمل دة 
دود . ۱ 

من بسپم‌خوداقرارمیکنم که بگفتهتابی‌وعقیده‌دارم که‌موقعیت 
lh‏ کرد که هه کو SEAS GSS ag‏ بای 
کار خسته کننده ای داشت . او نامه رسان بینوائی‌بود. در تمام مدت 
روز پشت در LAT‏ بامید رجوع‌کاری میایستاد . 

تا بی وك بخوبی مىدانست! نجامکانی است که در هر زمستان‌از 
سرما پوست بدنش می تر کد وبینی اش کبود وچشمانش سرخ وشست 
ak‏ بخ می بندد و دندانهارش از شدت سرما بهم می‌خورد. با وجود 
این چاره‌ای نداشت جز اینکه‌برای کسب روزی صبح تا شام در آنجا 
بماند. باد شرقی‌هنگام که باین گوشه‌میوزید بشدت به‌تامی حمله می 
کرد وپیش بند سفید کوچك او را مانند لباس پسر بچه شیطانی روی 
سرش میانداخت و عصای‌نا زگ او را در دستش بحر کت میا وردو قدرت 
ایستادن را از اوسلب میکرد . اندام cali‏ کج‌ومعوج وباینطرف وآن . 
طرف خم ميشد وچنان باطوفان و باد دست بگر Oly‏ میشد که ازشدت 


۱۳ 


ناقوس 
پر شانی و شتاب بستوه Ls‏ مسد و پاش را ath‏ میکرد که در جای 
ales‏ ا بمحض| یذ که از جای‌خودحر کت مسکر دمانندحشرات 
aisles‏ سا دمک تهوا بر شاب مسقهوی وبا رتور Slate Iles‏ 
متعجب مردم سرنگون میشد . اما تابی در هوای طوفانی مثل مواقع 
Soo‏ زباد برای ده دوازده Sky‏ پول انتظار نمیکشید زیر امیدانست 
وقتیکه ob‏ وطوفان شوخی‌خشونت آمیز خود را شروع میکند کار هم 
تعطیل میشود. مبارزه‌با این wate‏ متلاطم تمام توجه اورا جلب‌میکرد 
تم SRS‏ وافسردگی اورا به‌شاطمباً ورد. برفو خبندان هم 
برای اویرحادثه‌وسر گرم کننده بود. oe‏ حال‌مشکل بود که تشخص 
دهیم برای تابسی چه تأثیری‌داشت . 

باد و بخ وبرف و طوفان و SG‏ برای تابی بمنزله روزهائی 
دود .که جزو Che Obes‏ میشد . از همه بد تر هوای بارانی و 
مر طوب بود.رطوبت سرد وچسبناك که مانند روپوشی او را میپوشاند 
تنها بألا پوشی بود که تابی میتوانست بلباس خود اضافه نماید . در 
چنین‌روزهای‌مر طوب یکهباران ریز با هستگیو بطورمداوم‌میبار دو قتی 
که‌تنگنای کوچه هم‌مانند کلوی او ازمه غلیظ احساسی خفکی ميکر د 
وقتبکه جترها از جلری اومانند فرفره‌های‌نخ ریسی میگذاشتند ودر 
پیاده روهای پر جمعیت بیکدریگر بر ميخوردند ومقداری آب برو یش 
tls‏ » وقتبکه ناو دانپا و ol‏ روهای خیابانپا از اب بر شده و 


۱ 


یت ۱ سس مسب قسمت‌اول 
سیل‌براه‌میانداختند و قطرات باران که‌از لبه‌ها وبر آمد گیهای کلیسا 
قطره قطره :ر روی al‏ میجکید ales‏ او را از گل و لایآغشته 
میشمود » این روزها برایش‌بسیار طاقت‌فرساو آزاردهنده بود. دراین 
روزها او رامىدیدند که‌ازبناهگاه کوچك‌خود ذر کوش وار تا که 
عمق آن بیش از بك متر نبودسر به بیرون کشیده وباقیافه‌ای‌محزون 
وپریشان بخارح eres ler Grr.‏ این طول د که که داز 
بناهگاه خود خارج ميش تا بوسبله cols‏ روی خود وا کر ماد 
و ده دوازده بار که Yl‏ وان میرفت چاباک‌ترازسایقبگوشهخودباز 
pe‏ 
lees‏ و Cah‏ ماهنت ایو نود کدرو رفن 
اینکه یورتمه برود گامهای چايك وسرعی بررمیداشت . راه رفتن در 
هوا ی LS‏ بارانی مو جب مسشد که اوسر تا ITU‏ لود شود وزحمت 
5 بادی‌براش‌تولید نماید» Jy‏ این عادتی‌بود که مصرانه OL‏ علاقمند 
نود . 
تابی پیر مر دی بود کوچك‌انداموضعیف» ولی‌عزم‌و ار ادهاومانند 
«ه رکول» ٣‏ نیرومند بود . تراتی علاقمند بود که برای معاش خود. 
کار کندو از اينکه مرد فقیری بود خرسند بنظر می‌رسید وخرسندی. 


اواز آن‌جهت بود که‌خودرامرد لابقی هی پنداشت . مرد بلند طبعی‌بود . 


Trotty -۱‏ «ه‌عنای یورتمه رقتن ۲- فهرمان نبرومند داستانهای . 
باستانی بونان 


نافوس 
ELL»‏ تومان مزدنامهٌ رسانی خود طبع باندش رفیم ترمیشد . درموقع 
اتجام وظفه هر گاه نامه‌رسان E‏ را جلوتر از خود مدید برای 
اینکه خود پیش ati‏ اورا صدا میکرد تا مجبور بتوقف شود و فکر 
هکره ,که det‏ او اید ارما اران خرو وف افةو انان گە 
داشت (هرچند آزماش نشده بود) که قادر است هرچیز مکه‌سایر دن 
فقط ee‏ اتف ان رهن shan leach‏ وان اف | دوش سره 
تابی فقط مواقمی ازپناهگاه خود خارح میشد که بمنظور کرم 
شدن پیاده‌روی نماید. کفش‌های مندرس او آثار کج ومعوجی برروی 
کل باقی میگذاشت . دستهای بخ زده‌اش‌را بهم میمالید و بانفس‌خود 
آنهارا گرم میکرد زیا دستکش ها ی کهنةٌ او که ازیشم خاکستری 
رنگے بافته شده بود بجای پنج انگشت فقط جای شست را داشت. 
ین تاک قاس Db sls’‏ ناد اران تیه وارد GUL‏ مش 
تابه برج‌کلیسا که دراین موقع ناقوی‌های OF‏ بطنین در آمده‌بود نظر 
کند بورتمه میدوید . تابی این کار اخیر خود را روزی چند بار 
تکرار میشمود زیرا تماشای برجپا و شنیدن صدای ناقوس‌هایشان را 
GS‏ هر گرم وی ند افست py‏ کاه امدآ حن رتکهارا هد 
شنید عللاقه‌مند بود که tel ais lec‏ نظری‌افکند و سید چگونهآنبا 
> کت میکنند وچه نوع چکش Sle‏ آنهارا بصدا درمیاً ورد و شاید 
اونسبت باین زنگها از سایرین کنجکاوتر بود زرا وجه تشابهی 
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بین خود و آنها میدید. آنها نیز مانند او در همه نوع هوائی اعم از 
طوفانی و بارانی tals‏ بجای خود Chess‏ بودند و ازخانه ها ی گرم 
فقط بام آنها بادود آنهارا که ازدود کشپا خارج‌می‌شد میدبدند. آنها 
هم مانند او قادر نبودند درجشنها وسورچرانیهائی که درخانه‌ها اتفاق 
افتادشن bases:‏ وازآن همه غذاها ونوشیدنی های مطبوع سهمی 
بر گز بند.چهره‌هائی‌جوان» lng‏ وخوشآ بند و گاهی‌قیافه‌هائی کر به 
وزشت پشت پنجره‌ها دررفت‌و آمدبودندو لی‌تابی باوجودی که گاهی در 
کوچه‌ها می‌ابستاد و باین جزئیات دقیق می شد چیزی از این رفت و 
آمدها و گفت وشنودها dunes coi‏ ونمیدانست که ul‏ هیچ AK‏ هویب 
آمیزی از lst Olas‏ درباره او ببرون ها ید . 
تابی کسی‌نبود که مشکلات اخلاقی‌را باقضاوت شخصی‌حل‌نماید 
وبلکه تمام اعمال وحر کات‌او و علاقه مغرطی که بناقوسپا وصدای! تپا 
داشت وهیجاناتی که ازاین راه gh‏ دست میداد همه ماشین وار انجام 
میشد. منظورمن ایشست که همانطوریکه وظایف جسمانی تابی مثلا 
جهاز هاضمه او خود بخود کار میکرد Seely‏ انجام میداد که او کاملا 
از آنپا بی‌خبر بود وا گر هم نسبت باین اعمال دانائی داشت بسیار او 
را متعجب Sus‏ 5 همانطور هم استعداد فکری وییچ ومهره های او 
خود بخود و بدون Salt‏ او می‌چرخد تا علاقه أو را نست به زنگپا 
نشان دهد. 
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درستاست کلم علاقه اورا owe‏ بز نکپا عشق‌نامیده‌امو لی‌ه ر گز 
ا ا کی کم . حتی این کلام نیز نمی‌تواند احساسات مبهم 
اورا تریح کند. زیرا باوجودیکه او مرد ساده‌ای بود برای زنگها 
قدرت‌ووقار فوق‌العاده‌ای SEB‏ بود. زنگپائی که صدای آنپا هميشه 
شنیده می‌شد ولی‌خود دیده نمی‌شدند درنظرش عجیب جلوه‌میکر دند. 
آنقدر here‏ هن عمیقی بودند که تراتی ais Ll; lel‏ 
نوع وحشت نظاره مسکرد و گاهی که‌به‌ینجره های تار مك هلالی برج 
نظ.هکرد اقظار دافت که دوجوو دوکر ی کی از واناد 
اشاره شود. همان موجوداتی که اغلب شنیده بود در ناقوسها صحبت 
gate ithe‏ گر att‏ شپرت‌داشت وچنین اشاره عی‌شد که‌باقوشها 
مخ وت واد موجودات her el‏ بودند Orla‏ موضوع موحب تنفر 
وخشم gl‏ بود. Slt‏ اغلب چنین می‌شنید وچنین فکر میکرد ولی 
هميشه خوش بین بود و گاهی با گردن‌افراشته ودهان باز بهبرج‌کلیسا 
ادن تیا oy‏ هش و ی eer ssp Sy‏ آم Say‏ 
تون CAR‏ که شاه ااا ف gel‏ کر واشت در اغ رور رد 
مشغول همین افکار بود که onl‏ ضر به ساعت‌دوازده که‌مانندصد‌ای 
زنبور عسل‌خوش Saal‏ بود از برج La‏ بگوشش زنیث. 

در حالیکه جلوی کلیسا قدم میزد گفت : «موقع ناهار شد» 
بینی تابی‌خیلی قرمز و پلك‌های چشمانش OS‏ صد وده Ls ys‏ 
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مژه بهم میزد وشانه هايش ازسرما نزد مك گوشهایش رسیده وپاهایش 
مثل جوب خشك شده بود . بهر حال سهم او از سرما بخ کردن و 
لرزیدن بود . ۰ 

تابی دوباره تکرار کرد : oP?‏ موقع ناهاراست. وبادستکش 
دست راست خود مثل بحه‌ها که بو کس بازی مینمایند بسنه‌اش ژد . 
یکی دوقدم js Rts‏ رفت و با خود گفت : «هیچ‌خوردنی ندارم.؟ و 
ازسرنو شروع بقدم زدن کرد ولی قدری مکث کرد و باهراس بینی 
شور امین lala Ss‏ کر وس ای ای نود تفس Sey‏ کرت 
و کفت الحمدالة که بینی‌ام ازبین‌ترفته. ااگرهم رفته بود نمی توانستم 
ان را ملامت نمام . در هوای سرد و سخت زمستان Pee Aa by‏ 
بعپده دارد . منهم از ol‏ خیلی کم مواظبت‌مینم‌ایم. انفیه هم استعمال 
نمیکنم - سجاره خیلی در زحمت است و هر گاه tore‏ راحهً خوشی 
ام شا مین معمولاازغذ ای Kas‏ ایت 

انن کر فکن Kos‏ را که ادام خانده پو طرش Boal‏ 
و گفت «هیچ خورا کی ندارم. هیچ چیز هر تبتر ازاوقات ناهارنیست 
وهیج چیز هم نامر تب تر ازداشتن‌خود غذا ئست. مدت مد بدی گذشته 
تاباین موضوع پی برده‌ام که اختلاف فاحشی بین مررتب بودن وقت‌غذا 
و خود غذا است . آ با این مطلب نظر شخصی از طبقه اعیان را جلب 
کرده تابرای درج بروزنامه بفرستد و با برای tub‏ در مجلس شورا 
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موردیحث‌قر ار دھں؟» 

تاب ی گوئی‌شوخی‌مسکر دز سر اسرش را بعلامت‌مسخره تکان‌میداد و 
باز باخودگفت «خدایا!جراید پرازافکاروعقاید و نظرات این‌و آ نند! 
بر ایاثبات گفته‌ه بم‌نظری‌با بن‌شمار روز نامه‌هفته گذشته بیند از بد.و از 
چیش بك‌شماره روزنامه کثیف بیرون آورد و درس دستش نگهداشت 
و آهستهگفت : «پرازءقاید وافکار! پر ازانتقادات و نظرات ! من هم 
مثل سایراشخاص مایلم که ازاخبار آ کاه شوم.» روزنامه را کوچکتر 
با کو و تاره تن Glas‏ 

« حالا حالم برای روزنامه خواندن مناسب نیست . نمیدانم ما 
سجار گان cls‏ چه خلق‌شده‌ایم ۹ las‏ باامیدو ارم که دراین‌ش سال 
نووضع مابهتر شود ٩.‏ 

صدای خوشآ بندی درهمان تزدیکی گفت : eps?‏ راستی...؟» 

ولی تابی این‌صدا رانشنید وبقدم زدن پرداخت و پس و پیش 
میرفت وبا خود زمزمه میکرد و میگفت 

gue?‏ بنظرمباً مد که مابیجارگان نه راه درستی میرویم و نه 
عمل درستی انجام میدهیم ونه میتوانیم درست بشویم. وقتی‌جوان‌بودم 
چیززبادی باد نگرفتم و نمیدانم آ یا ما وظیفه‌ای در کره زمن دارم 
Fail‏ بعضی اوقات فکر میکنم که alt‏ جزئی کاری داشته باشیم و 
ot‏ تصورهیکنم که ما موحودات مزاحم و اخوانده‌ای هستیم. کاهی 


Ne 


قسمت اول 

بقدری گیج میشوم که تمیفهمم آ باچیز خوبی‌درها وجوددارد؟ 5 اینکه 
اصللا بدخلق شده ام ۰ چن معلوم مشود که وحجود ما مو > درد 
Slate ce cul.‏ ا شک نے کر وهای و ازا کال glial‏ کر 
کرده‌اند ۰ بهرحال این‌باآن » و جود مافقط برای یبا هی اتکی است: 

وماتمز ده گفت » از سال نود حبت کنیم ۰ من‌هم مثل viel‏ 
مر دم وشاید ures‏ از عده‌ای قدرت تحمل دارم ۰ Vg‏ بقدر شم S38‏ 
هستم و همه آین‌قوت راندار ند. فرض کنیم که ماهیحگونه حقی sly‏ 
سال نوندار یم و شاید و اقعا موحودات مزاحمی هستیم CC...‏ 

»! پدر‎ Vyas? ۳ فا مطبوع گفت‎ Slashes 

ادن‌بار تایی صدای اورا ششد و consis‏ استاد دتگاه خودرا 
که بمنظور کشف‌نوراهید ی متوحه افق دوردستی نموده دود 
بطرف aside‏ کر خودرا در مقایل دخترش دید که خسه ياو 
م کرو دخترش چشمانی‌ساه و درخشان» نافن داشت که هر بسننده‌ای 
را مجذوب میکرد » نه باجلوه‌فروشی ا Sal Tl‏ خاص » بلکه با پرتو 
روشن و ارام ی که بانورالهی Gs‏ داشت چشمان دخترش زیا و 
حفقت در ست ومملو از نور آمید‌بود. امیدی که دس از بیست سال کار یر 
مشفت و فقر هنوز تازه وشاداب و نس‌و مد دود . ازنگاهش دراین‌موقع 
چنین‌استنباط میشد که میگفت «پدرجان فکرميکنم برای‌کاری‌بابنجا 
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تراتی‌لب‌هائی‌را که متعلق‌باین‌دختر بود بوسید وچهر ه‌نوشکفته 
اورا Ole‏ دستانش فشرد و گفت : «دختر جانم » مگ عزسزم ! چه 
کاری داری؟ من امروزمنتظرنبودم.» دختر نیز درحالی که سرخود را 
تکان میداد ولبخند میزد کفت : « خودم هم خیال آمدن نداشتم ولی 
eure |‏ ودست خالی‌هم نیستم.۲ 

تراتی با کنحکاوی نظری به‌زنسل سر یوشیده ای که دردست او 
بود نمود و گفت : «میخواهی ENE‏ ...€ 

©. بز»فقط آنرا وکن‎ je yu? : گفت‎ Ea 

تراتی با عجله میخواست سرپوش زنبیل را بردارد . دخترش 
مافع شد و باخوشحالی بچگانه‌ای فرباد زد: «نه ! نه ! قدری صبر کن 
تامن TE‏ آنرابلند كنم » فقطيك گوشهٌ کوچواوی CNT‏ 

مگ مئل کسی که هنت سیدصدا وش Se‏ ش‌محتو بات ز سل بر سد 
آرام وملام صحبت میکرد وسال کرد : SE?‏ بگوببینم که این چه 
چبزاست؟» 

تابی به‌زنسل 3 Cbs‏ شد وقدری Vat‏ بو کرد وبا خوشحالی 
فر باد کرد: asl?‏ کرم اشبی؟ 

€ باقپقهه فر باد زد : ?1 نقدرداغ اس ت که هیسوزاند ولی 
پدر» تو که حدس‌نزدی arc)‏ چیزاست قدری صبر کن وعجله مکن» 
خوب فک ر کن تاحدس بزنی . حالايك ذره دیگرهم سرپوشآترابلند 
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تک 
مگ diate tee‏ ا بدرش زود حدس بزند از اشجهت در 
خخالی که وتیل را درجلو او تکام داشته نود ودی tae aS‏ عفن 
esis‏ مانغا بش زانلا رکه وی وا کار کوش کر فته یوو ا 
oe‏ بو آند کلمه‌ای را که ازدهان ډدرش خارج مشود شنود. درهمین 
حال تابی دستهاش را روی زانوانش فرارداده روی زنبیل‌خم شده‌بود 
که بهتر بتواند بویآنرااستشمام نماید و هر لحظه لبخند او بیشتر 
میشد. مثلاینکه گازخنده آ ور استنشاق میکرد . 
تابی گفت : «چقدر خوب‌است. خیال میکنم تاس کباب است .> 
- مگ باخوشحالی‌فرباد زد : «نه» تاس‌کیاب فیست © 
تابی هم بعد ازانکه مكار دیگر آنراب و کشی د گفت : اه 
این خوشبوتر ازتاس کباب است . هرچه هست خیلی خوب چیز یست. 
و Be‏ هم نمیکنم که کله باچه ath‏ .© 
۱ مگ سار خوشحال بود که میدید بدرش dil gland‏ زود حدس 
نل . 
تابی پیش خود میگفت «جگراست ؟ نه ! این ازجگرهم 
مطبوع تر است : dels‏ خوك ات ۲ نه‌فکر نمیکنم . خبال هم تمیکنم 
که‌کالبای باشد . حالامیکوم چیست ٩.‏ رود كوچك خوكاست . 
cy‏ باقپقهه حواب داد : 643 ers!‏ تست ,© 
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تابی بظرف غذانزدیکتر شد وسررا بلند کرد و گفت : 
«عجبآدمی‌هستم! حالادیگراسم خودم راهم فراموش میکنم . 
این سیر cual col‏ » 
وهمینطور هم بودو Ka‏ شادی OUT‏ تصدیق کرد و گفت : 
« یکدقیقه دیگرخواهی گفت که این‌سیرابی خیلی‌هم خوپ 
atte‏ شده‌است .© 
شک وا وی و شر ور شا نای یور sly dente‏ کر ون رشن 
نمود 6 کشت 
«پدرءحالاباید سفره راپہن کنم زیرا سیرابی راباکاسه آ ورده‌ام 
وکاسه راهم دردستمال بسته‌ام و حال‌خیلی خرسندم ازاینکه پتوانم از 
این دستمال بعنوان سفره استفاده‌نمایم. فکرنمیکنم که هیچ قانونی 
بتواند مرامانع از آن‌شوه. اینطور نیست CF‏ 
تابی گفت : «نه عز یزم » تا آتجا که من میدانم چنین قانونی 
وضع نشده و لی‌هرروزقانون Sd a>‏ وضع شکتنن ,« 
ab cys —‏ کت ا روز که روزنامه برات میخواندم قاضی 
چ هگفته بود ؟ او گفته بود که ما فقرا wl‏ تمام قوانینی را که وضع 
میشود بدانیم ! چه اشتباهی! این قابان چقدرما را زرنگگ‌هیدانند . 
ای tals lye‏ «آری عز بزم» در صور تیکه یکی ازماها همه Ol‏ 
oils‏ رابداند خیلی طرف‌توجه آغپا واقع‌میشود. بزودی ترقی‌میکند 
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وین همگنان خود سر‌شناس و مشهور مشود» بلی| ینطور است !« 

Kay‏ باشادی گفت: « و اضح است هر دس غذ اوش با دن‌مطوعی 
باشد بااشتهای‌وافریآنرا خواهدخورد.» 

عجله کن زیر ا غبرازسیرابی سیب ژ هی داغ و lo lech‏ بجو 
ales‏ هم هست. Yi‏ تفس کر کا غذا مخوری. دریناهگاهت باروی 
owl,‏ و اقعا le‏ جقدر مهم هستیم که می توأنیم ee‏ از دو یا را 
sil‏ کنیم .€ 

og ie‏ : «نازنین‌من»امروز بله‌های Tos‏ انتخاب‌ميکنم. 
درهوای lb‏ حای محفوظ om,‏ بناهگاه ودرهوای ot‏ بار انی‌روی 
بله‌ها. هر حال بلکان هناس تر است. ز بر ا انسان‌ستو اند دعشینف» و لی 
درهوای مر طوب این عمل ad si‏ روما تيسم كنف « 

دعك E sual‏ € درحا لیکه دست چم مسکوفت گفت ۱ 

> بدر بیأسفره Sus‏ براات‌چیده‌ام.» 

ازموقسکه تراتی فده دود ad 5 ls glace‏ چست استاده 
نود و بد خترش خر هشده دود و باخود حرف‌هبزد. اودر! بن‌حال‌بدخترش» 
بزندگی فعلی وبا تيه میهم دخترش! بیش ازسیرابی فکرمیکرد. گوئی 
ورا «SLE‏ زند گی | تیه اورا مجسم ک رده بود وحال که بادعوت 
€ يخود أ مده دود سرش رآ OG‏ میداد مئل RGA‏ مبخواست خود 
را از ش افکار دزمان که باو حمله ور شده بودند رهائی‌دهد. بطرف 
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اورفت. همیشکه خواست بشید ناقوس EE‏ شرا از 


ante 
«! تاه کرد و گفت: «آمین‎ Yu Claes سر مر داشت و‎ 

nee‏ درسید: « ودر » EAE‏ آمین ؟» 

۳ اتی در حالیکه میخواست dias‏ گنت : « صدای ol‏ موجب 
رحمت و تسلی خاطر است. مطمنم که ا € مستوانستند خسر‌خوشی 
میدادئد زرا اغالب آ نپا خوش خر ند . » 

هک در دالسکه شتا بن:و (lash‏ با بات کرد وچ کال اوی 
اوی at sj‏ : 

(خوب بدر» معلاو م مسشود زنگپاهم Crue‏ : « 

تراتی باحر ارت مشغول‌خوردن‌شدودرضمن گفت: je?‏ یزم»چندن 
منظر هرسد وو su‏ من 1 راهسشنوم و قلبم سکن مسا ۳ چه فرق 
میکند که زنک هم‌مانندماحرف بزند بان ند.» 

بعد درحالیکه باچنگال خود برج ناقوس را نشان میداد و از 
مشاهده غذایگرم bln‏ آ مود کف 

» اغلب چنین bo‏ م مما بد که نافوس بیش از بك‌میلیون بار 
دمن گفته‌است Ty al‏ تابی‌وك خوش‌قلب‌باش.» 

مکی باوجودی که اغلبااین‌موضوع را ازیدرش Fula gedit‏ 
داد: « امامن Be‏ رگزچنین‌چیزیرا نشنیدهام. ۲ 

تابی جواب داد: Weds a?‏ و بارم خراب است‌آنگاه صدای 
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قممت‌اول 

نافوس رامشنوم که Pas Sue‏ تا یی ود بزودی کار دیدا Jy abe Kae‏ 
بزودی‌کار بیدا منک 6 

Gr‏ باصدائی مغموم ود spate)‏ ۳ سبد: but»‏ هم همیشه بیدا 
میشود ؟» 

ob‏ بلااراده‌جواب‌داد: «بلی»همیشه»هیجگاه تخلف‌نمیکند.» 

Gaye ais SHOW pushes Gilad clad‏ بغذ آی‌مطبوعی 
که درمقابل داشت حمله میسکرد. میبر ید وهبخورد» میر بخت وهی - 
آشامید > میبر ید و میجوید وبتر تیب آزسیرابی به‌سیب‌زمینی داغ واز 
سیب زمینی‌به‌سیرابی میپرداخت وبا کمال ميل واشتهابه‌پر کردن‌شکم 
خودمشغول‌بود. بکبارنگاهی باطراف کوچه کرد که ببیند کسی‌سراغ 
Sl cts al‏ کنر Wels‏ کان تا بامگ‌مو اجه‌شد که درمقابل 
اودست بسنه نشسته وباوحد وسرور او را نگاه همکند که با مثتهای 
Cut)‏ مشغول خوردن‌است. ریگ کرو ater‏ رابز مین گذاشث 

Bess Ses car gi Jas‏ قشنگم > چرا بمن نگفتی که چقدر 
حیوان‌و خودخواه‌هستم؟ « 

مگ ی گفت: « پدر ؟» 

aig‏ باندامت گفت: (من‌باشتاب مشغول خوردن و بلعندن غذا| 
هستم Se Sal‏ جلوی من نشستیوغذانمبخوری نیستم .» 


YY 


دخترش درحال oats‏ و ws?‏ من نا هار خورده‌ام. « 

رای seas‏ «چرام ز خرف که توعد ار با زیر ف چک 
است! مثل اینکه بگوئی دوروز اول سال با هم بیایند با اینکه من در 
تمام عمر سرم طلائی بوذه است و عوض هم ples Ss‏ ,© 

مگف‌قدری‌نزد seh‏ آ مد و گفت:«یدر» بهر حال‌من‌ناهار خورده‌ام 
E‏ تو مشغول خوردن شوی برات خواهم گفت که کجاو ee‏ 
درایتو Voc‏ آورده‌ام و بعالاو ه وت ار هم‌خواهم گفت.» 

تابی هنوز باور نمسکرد ولی دخترك با چشمان درخشانش در 
د وه کرت قوس ودرا هان ای کها رده واوتاوادان کرد 
تاغذایش گرم است آنرا تمام کند. سپس ترائی‌کارد تست وان راو دارم 
برداشت و مشغول خوردن‌شد» ولی‌این‌بار خیلی کندتر از سایق وسرش 
راهم در عین‌حال تکان منداد؛ مقل اشکه ازخودش ناراضی‌است. عداز 
لحظه‌ای تأمل کف چن گفت : 

? يدر من با... gh‏ بجارد ناهارخور ده‌ام . هوفع غذای اوزودتر 
دود وهنگامیکه او بدیدن من ۳۹ ou lac‏ راهم با خود ا نود و 
باهم ناهار خورددم ,« 

تر اتی ch‏ جر عه اش را بر شین و عد چون دخترش 
مکث کرد گفت: «al»‏ 

مگش‌دو باره‌چنین آغازسخنکرد: «ys?‏ رشو که as‏ 


XA 


قسمت اول 

دوباره سکوت کرد. 

تابی سوّال کرد : فک ر بجارد چه میگوید ؟» 

(یدر؛ ر بحارد و دوبارەسکوت. 

تابی گفت: «خیلی‌وقت است که ر بحارد ارا 

مگ بالاخره چشمانش رابالا برد و باصدای مر تعش و لی‌روشنی 
ادامه داد؛ 

« يدر او Eis (re at ae‏ سال Bor‏ هم گذشت وچه 
تمجه‌ای دارد که ماازاین سال‌بسال ری تن زیرا وضع ما که 
بهتر نمیشود ومی گوید حالا که فقیر هستیم و فقیر ھم باقی خواهیم 
ماند و لی حال جوانیم و esas‏ زمان‌مارا قرو گت و عقمده داردا گر 
cull‏ وضعی که داریم صبر کنیم تابراه بپتری‌برسیم درحقیقت آن‌راه 
بار یکی خو اهد بود: راه‌عادی» واه کوزستان ,« 

اگر یك شخص جسور دیگری غیر ازتراتیوك بود این مطلب 
راتکذ ب‌مینمود ولی‌تراتی‌سکوت کرد 

« پدر چقدر سخت خواهد بود که انسان پیر بشود و بمیرد و 
فکر کند که مىتواسته مو جب خوشختی E‏ شود ونشده است . 
چقدر نا گوار خواهد دود که دو نفر E‏ را دوست بدارند و لی 
هر بك تنا ومحزون RE‏ و سند که هرروز س oF‏ وشکسته‌تر 
شوو یا در من میتوانستم او Foal By‏ کنم ( که چنین چیزی 
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ناقوس 
غبر‌همیکن است) پدر je‏ بزم چقدر مشکل خواهد بود که قلبی مثل 
قلب‌من چنین‌لبر یز از محبت‌باشد» و لی‌نتوانه ازلذاین زند گیزناشوئی 
برخوردار گردد. 
ترا ی Tyas‏ رام نشسته‌بود xs‏ ¢ جشمان قهنگشر | ey clas‏ > 
وا قدری خوشحال تر Las‏ ی گاهی با ool‏ و گاهی با گر As‏ و گاهی‌با 
گر به توأما میگفت: 

« پدر» سپس ربچارد هی CAT‏ چون از دیروز برای مدتی‌کارش 
call‏ وهر تب شده وچون هنېم بیش از سه سالست او را دوست هدارم 
بپتراست برای روزاول سال نو که بپتر ین و خوش‌تر دن Steels!‏ ۳ 
خوش دمن است باهم ازدو اح‌نمائيم. گرچه‌فرصت کو تاهی|است»امامن که 
ثرو تی ندارم که بخواهم ان سر وروی بدهم Malis‏ خانمهای اعبان 
نمیخو اهم که لباس عروسی تهیه کنم بس‌چه‌برتر که بتقاضای او حواب 
مت بدهم ولی باو گفتم اجازه بده باددرم صحبت کنم و چون امروز 
صبح بر خلاف انتظارمزدم را دادن وچون تودرانهفته غذای حسابی 
نخورده بودی وامروز که روز عز یزوخوشی براعم بود کارم راتعطیل 
کردم وخوراك مناسبی برایت آوردم ; 

دراین‌موقم‌صدائی گفت: ( بسن حالاچطور | نراروی‌پله گذار ده 
تاسر د شود .» 
Slaves |‏ ریجاردبود که کون اشکه دیده ودا مه وحلوی 


We 


قسمت‌اول 

بدرودختی استادم بود وباچهرهای‌فر وزان GL SL‏ میکرد »جوا 
هی وا S cotati’ sla‏ نها هش 
میدر خشید وهوهای مشگی که در روی شقیقه‌های گند مکو نش حسلقه 
حلقه شده بود . لیبخندی بلب داشت که تحسین € ر اقا یك oe‏ 5 

ریجارد گفت : «حالا بین چطور آنرا روی بله گذارده تا سرد 
شود . معلوم مشود Be‏ نمسداند که درش چه خورا کی را دوست 
می‌دارد. » 

تراتی باحرارت‌فوق|اعاده‌ای دستش‌رابطرف ر بحارد دراز کرد 
وضو ات ازاوسو الا کند: نا کان سر در عانه‌ای راوشد وی درك 
بود که دربان پایش رادر کاسه سیرابی گذارد . 

« برو ید کنار. همیشه ail‏ روی پله‌های ماپنشنید . يك dads‏ 
هم در و بد روی‌یله‌های‌همسابه‌ها بششینید.حالار اه رابازمسکنیه tasks‏ 

بھر حالا ین سوالآخری خیلی ley‏ بود زبراتراتی وهمراهان 
او بلافاصله راه راباز کرده بودند . شخص محترمی که دربرای او باز 
شده بود باقدههای سنکین از خانه خارج شد . لماسی فاخرو بیراهنی 
تمیز در بروچکمه‌هائی براق las‏ داشت . زاجم ر طلائی ساعت اوحلوء 
خاصی‌داشت . ظاهر او ازشغلی م ودرا هنی سر شارحکادت مسکرد ; 

انآ قای متشخص one‏ : «چه خب راست» چه خم ر است $« 

در بان باصدای ath‏ به‌تراتیو ك هیگفت: > توھمىشه ie‏ کی اھا 
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ناقوس 
روی زانوهات حم مسشوی » )$9( la clea,‏ می نشی و el,‏ ,\ سل 
هینماگی.» 

ان شخعص معترم گفت: «دیگر کافی است» و باس ده ترا تىوك 
اشاره کرد و گفت : 

< آهای نامه‌ر سان بنااینهجا. این‌چست.ناهار تواست ۶> 

تراتی غذاش را بشت سرش stl‏ و گفت : «بلی از Cols‏ 

آن شحص محر م فر داد زد: Tas»‏ نحانگذار» ساورا loess‏ » دس 
ادن las‏ تواست «٩‏ 

aul» تکرار کرد : «بلی» و با چشمانی خر ه ودهانی‎ ese 
دو نفر‎ ۰ or Rie وانطرف محر خاند‎ Se انوك ال ا‎ ۳۹ 
دیگرهم همر اه او بودند یکی ازاین ۱ قابان شخص مبانه‌سالی‎ sls | 
بود که چهر ه افسر ده ویر شانی داشت 3 مر تما دستهاش در جیب‎ 
شلوار تنگ فلفل نمکی‌اش بود و قبافه شسته و تمیزی هم نداشت . آن‎ 
قکمه‌های‎ ۳ iat شتخص بلندقامت وخوش قیافه‌ای بود که کت‎ ree 
محر م چپره سر خی‎ lal oo . براق و کراوات سفیدی دوشده دود‎ 
اینکه مقدارز بادی ازخون بد نش در سرش فشر ده سل هد نود‎ Ma داشت‎ 
وچنىن بنظر ما مد که آدم خوشسرد وخشکی باشد شخصی که غذ‌ای‎ 
las «فایلر‎ ola تابی زا وال باند منود ان شخص‌اولی را‎ 
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کرد و آندو شوگ ات شدند . آقای bb‏ چون فوق‌العاده 
3 دوك دن دود مجبورشد که به Qua‏ خوراك ob‏ خوب 55 ديك شود تا 
تشخرص دهد که چد نوع عد ۶ ی‌است ۲ اما قای bl‏ ا | نخورد ودر 
حالیکه با ره مدادش Ob‏ ورهیرفت گفت 

توا لر کرت اس غا رای جو ناخ ناس امهو 
نزدکار گران ادن مملکت بنام سمرابی معروف است. 

آلدرمن خندید وچشمك زد زبر! شخصی‌با نشاط ودرعن حال 
هل وا aj‏ که نود یاوه ی نود که و اچ | fs: patos‏ 
آشنابود و آ نها راکاملا مسشناخت . 

آقاي فاباررنظری باطرافش کرد ورسد «ولی کسی هیتواند 
col pam‏ بخورد ؟ cool jew‏ روی هم رفته غذای با صرفه‌ای نست و 
ملاو بخ عدا ا ست Cals SaaS‏ اد اران مملکت a‏ نماد و 
بقرارحسابی که کر ده‌اند 5 Ob‏ سیر cal‏ جوشده jo‏ اتب آزهر نوع مواد 
She‏ هدک ty‏ ام al gens‏ از ااناس خا نک عم کم ات اس 
بطور aS‏ هن حساب ples S‏ شماره خیواناتۍ که در مدت سال کشته 
شوه و رسای کت ارلاهه SIG ents‏ اه ستوو و 
زبانی که آزاین‌مقدارسیرابی جوشیده ماهس سد مبتواندا ذوقه ك 
یاد کان بانصد نفری Sh ply‏ مدت پنج‌ماه سی و سك روزه و Chis‏ ماه 

Alderman Cute-\ 
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ناقوس سب 
Comes‏ وهشت روزه تأمن نماد چه زبان هنگفتی ۲ 

ترات ees!‏ مهوت okt‏ بو lige‏ شش هی و باه فک میرد 
که اوموحجب ods‏ که یكیاد OW‏ بانصدتفری گرسنه بماند. 

اکا ایی ار ارت کرو کی را کے ورو کی 
سیرابی میخورد ؟٩‏ 

تراتی ازروی استیصال تعظیمی‌نمود . 

آ قای Lbs‏ گفت : pa?‏ تو میخوردی ! کدرو مطلمی متو 
بگویم. توسیرابی‌خودرا آزدهان بیوه‌زنان و بتیمان میں بائی!» 

تراتی‌خیلی‌علايم گفت : «فا فکر نمی کنم و گرنه حاضرم از 
os ak‏ 

| قای‌فا : ۳ oe‏ ;> الور Kant‏ ر سر اب ی که este‏ نمو دم بعده 
تخمینی بیوه‌زنان ویتیمان تقسیم OF‏ و ببین که بهرنفی بكك گرم سیر اب 
do jae‏ و pads‏ یك ارزن هم باون هرد نمعرسد . در نتیجه این شخص 
غاصب است . » 

ترا تی بقدری از سخنان‌فا ار ممهوت‌شده بود که وقتسکه آ لدرمن 
آخرین col jam Amal‏ او را خورد هیچ Olas‏ اهمنت نداد . هر حال 
خوشحال شد که ازشرش خلاص شده است. 

آلدرمن از آن آقای To‏ بی که چهرء سرخی داشت بطور 
شوخی سوال ر « شما a>‏ که تیک ‘ 4S wake‏ رفیق آقای hls‏ 
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سس شستاول 
جه کشت ؟ عقیده شما چست ٩‏ © 
آنا قاجو اب tals‏ «چه‌چیز ممکن است که 3 یم چهمیتو انم 
ro Ae‏ چه کسی ممکن اک دز سك‌چنین Ola}‏ فاسدی سمت بحنین 
آدمی‌توجه کند (منظورش تراتی بود) باو گا کین : چهآدم بی‌قدر 
و قیمتی! کذشته چه ایام خوبی بود. ae‏ ایام وک دود ols‏ زمانها 
برای طبقه شجاع کشاورزان و امثال آنها ایام خوشی بود در واقع 
برای همه چیز مواقع هناسبی بود . حالا oss‏ هیچ چیز نیست . 
آهاچها بام خوشی بود!› 
oy)‏ آ قای epee‏ معلوم نود Apes aes:‏ زمان بخصوصی اشاره 
مسکرد . دزمان حال هم که خود gs‏ ان مىز ست اعتراضی نداشت . و 
باز RS‏ کر 
esas 9‏ جه ایام‌خوبی بود! چه‌زمان خوبی بود ! e‏ فا os‏ 
ندارد کد راجع ge‏ زمان دیگری جز ایام گسذشته صحبت نمائیم . 
مردم فعلی یک نه‌اند؟ شماحالار! زمان مینامید ولی‌من چن ee.‏ م 
Ss,‏ فک و مسك درزمان حکو متهای سایق چه نامه‌رسان‌هائی 
بوده‌اند؛ حتی‌در بهتر ین وضع نیز نه سر‌آهنی بتن داشتند ونه جورایی 
بپا. درتمام انگلستان بكب ر که سبزی برایآنهاپیدا نمیشد وبامدارك 
موجودمیتواناین‌موضوع را ثابت نمایم.» 
این GET‏ سرخ رو همچنان از ک‌ذشته و ایام خوشش تمجید 
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ناوس 
می‌نمود . هر چه cen‏ کی هیچ او نداشت واو مت از 
Sabi‏ کک ایی کرد وتا ان کات Sols‏ ارو مان 
یات بدبختی که درففس محبوس است وبدور OF‏ میجرخد . این 
شخص هم همانگونه ازابام گذشته قرون‌وسطی یادمیکرد . 

تر آتی plows‏ ه هم نمدأ نست تا چه اندازه ميتو اند نست بخوشی 
ازمنه قدیم خوشبین میباشد زیرادر آن دقیقه خیلی کیج بود. بپرحال 
در عن‌بیجار گی و استصال perch‏ برایاو روشن‌شد که Aig Purdue‏ 
ادن Ol eT‏ درجز Rene OLE‏ اختلاف دارند ولی‌بدساری امروز 
صبح .و خیلی روز های دیگر او از نظرش بی‌دلیل نبود . او پیش خود 
فکر مک د« خير ما نه gina‏ انیم راه درست برو بم و نه هیتو انیم عمل 
درستی انحام دهیم. درما هیچ صفت خوبی ست و دخلق شده انم ۱ 

ترا تی بااشکه ss‏ کار خوبی نداشت بدری مهر بان و خوش‌قلب 
دود. ثه‌ستوانست تحمل نما os‏ که ادن‌شخصیت های rete‏ در خوشتر ین 
ae Sia,‏ سر نوشتش را براش بخوانند . 

تراتی سحاره Be‏ مسکرد : «خدا خودش به مگ رحم کند ! 
بهرحال‌طولی نمسکشد که متوحه بخت و اقبال خود خواهد شد .© 

بعد باحالی مان هحون اوه ود که ارآ شون 
سرد ولی‌حوان بقدری‌س گرم صحت ماگ بود که دوس TU‏ لدرهن 
کیوت دريك آن ازاین‌اشاره اطلاع حاصل نمود. ا لدرمن تابحالحرفی 
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095 بود وچون‌خودرا مر دی فیلسوف مشرب ودرعین حال مردزند گی 
مسدانست و نمسخو است که مستمعین را از فیض بانات خود بی end‏ 
گذارد فررباد کرد: ۵ کمی صبر کنید ! » 

دعك enh‏ رضامندانه عادی خود خطاب مدو oe Boss‏ : 

> شما که مبد‌انید هن آدم ی اس و هرد عمل هستم و با 
col po‏ وفعالت وارد کار میشوم. این طرز عمل من است. ا کی این 
اشخاص راکاملا بشناسید هیچ اشکال وزحمتی ندارد که 5 Lal‏ کر 
واو ات روا تسا فا تن Ole‏ سس nits‏ وی وال 
نام‌رسان» هبحوقت يمن ادنگ خن شوت که شما باندازه کافی وخوب 
Las‏ ندارید زرا من‌بخلاف‌آن عقیده‌دارم وسیرابی شمارا هم‌چشیدم. 
is‏ شا کنو ا موم کاله بیان بش قوس مین See SP‏ 
درست کلمها diss‏ که دراین موارد بکار مسمرند. خدا بشما رحم کند! 

وباخنده برفقاش گفت : 

LSS 1‏ کرس ا نن اقجا تاداس ورد فا و عه 
ازهم صحبت شدن وطرف شدن با آنها نیست. © 
آ لدرمن کبوت برای مردمان عادی شخص فوق‌الماده ای بود 
tel | Sy‏ بخشونت رفتار ues‏ > . شوخ و خوش برخورد بود . 
آ لدرمن ادامه داد : ۱ 

« رفقامی‌بینید که اغلب راجع به«سختی معیشت» و «احتیاحج» 


vy 


ناقو س 
مهملات ز باد ی aS‏ مسشود. من درفکراین هستم که این‌مپملات را از 
سن سم . شاعاتی در os 2 yl‏ و فحطی le yo‏ مردم رواج بیدا 
کرده ۰ \ نرا هم از بین‌خواهم بر‌د.خدشما رحم کند ,« 
آلدرمن در حالنکه بطرف دوستش rene‏ خد دو باره ۲ 1 
» هرچىز که هر دوط باین‌طبقه مر دم‌باشد اکر راهش را دأ یك 
ميقو انید همه Sint‏ از سن دمر دد. ۲ 
قرا تی دست مگ را گرفت 9 زد دازو ده گذارد 9 نمدأ نست 


که جه EAE‏ 


| لدرمن cht‏ خودمانی زر چانمگک زد و کت : این pe?‏ 


Hes Sia gal Lawley We abba Gal 
وهیداست چه‌چیز بر ای ھا وش تن است. ازان‌جهت از‎ > San 
سوال نمود : «مادرش کجاست؟»‎ ols 
تابی گفت:« در موقم تولداوفوت کردو کفن‌پوشیدو با سمان‌رفت.»‎ 
درآ سمان که کفن تیوشیده‎ dD: آلدرمن باخوشحالی اظهار کرد‎ 
۹۳ 
جوان کرد و گفت: «توهم‌بااین دختر عشقازی‎ Berar بعد رو‎ 
CPS می‎ 
ربحارد فوری جواب داد : ار ! وروز اول سال نوميخواهيم‎ 


VA 


- قسمت اول 

ازدواج تمائیم ,€ 

la‏ بار فر باد کر د: «ازدواح کنید؟ مقصودت‌چست؟؟ 

ربحارد گفت: «آری iy‏ ماراجع Ol‏ فک کرده‌ایم 3 خیلی‌هم 
عحله دار یم که زودتر فر ¢ 

kl‏ وا غرولند فر یاد کرد «آلدرمن gate‏ ید ! asl‏ زودثر 
صورت nee‏ ازدو اج کنید» ازدواح کنید. و اقعا cp la‏ طقه جقدر 
در باره سیاست اقتصادی حاهل سید 3 Ge‏ و سش نى 778 دنت 
یخدا که چقدر خث هستند. خوب بادن‌دوجو ان‌نگاه es‏ « 

a>‏ که انبا bls‏ تاه کزون هم دود نك و ازدواج هم در باره 
let‏ عمل عاقلانه‌ای سظر هر سید 5 

E seas oh‏ خی yee‏ کته دامع وا 
صرف اعمال حوب برای ادن طبقه ds lai‏ وبا نها امت کند که يي نوع 
حقی ِ ازدو اج ندار ند. +o‏ چه دلابل او کو هی بلند ومحکم باشد 
cee‏ نها از این کار م‌نصررف‌نمی‌شوند. 19 نپا حتی‌حق خلق شدن‌هم ند اشته آند. 
ما ist ae as‏ این حق را نداشته و ندارند. این حقیقتی است که 
آزمدتها قىل call‏ شده است! 

| لدرمن کوت Aa awe St‏ دست راست خود را S99‏ بسنی‌اش 
or las:‏ اینکه میخواست بدو تفر دوستش one‏ 2 یمن 93 A>‏ داشته 
باشید زبرا که من مرد عمل هستم ,© 


۹ سب 


نافوس 
اه کف صدا کرد: « یا ایحا دخترم» 
دراین aie‏ لحظه خون نامزد ی ش‌آمده دود Ailey‏ نود 
که بگذارد دختر جلو رود ولی ناچار خودداری کرد و خودش هم با 
دختر جلو رفت. تراتی هنوز دست دخترش را رها نکرده بود و هثل 
ا دی که شوت estes: sh tel ci‏ ایوا ناه کر ده 
آلدرمن بپمان طرز خوش | ats‏ باق کرد ۰ < خوب دشترم 
Vie‏ من میخواهم یکی دو کلمه شا را نصحت oS‏ و حق هم دارم 
زیر شما هیدانند که من فاضی هستم ۲۰ 
مگ مححو با نه eas‏ د آری. « 
بلی همه هیدانستند آلدر هن کو ت فاضی است‌و چه‌قاضی فعالی . 
کوت بنظر عموم مانند dad‏ د رخشانی بود . 
آلدرمن ادامه داد : > شما ۱ 2 که میخواهید ازدواح 
"کش ستار کرتاشاسته وفاهتاسی و بدارو ود از 
ROA‏ عر وسی گر dais‏ تووشوهرت باهم فزاع خواهید کرد وتو OF‏ 
بدبختی خواهی شد . ممکن است که فکر a.‏ چنین نخواهدشد اما 
هم نطو ر است که عرض کر دم . حالا شما ر | | گاه میکنم که من 
فکرم را کرده‌ام که مداد زنان بد بخت ees‏ شمادار ای فرزندانی 
cal ys‏ شد البته کودکانتان بدترست خواهند شد ودر کوچه‌ها بدون 
کنش وجوراب سر گردان خواهندبود. دوست‌جوانم » متوجه باش که 


سس و 


قسمت‌اول 
مصمم‌هستم دسر بحه‌های‌بی کفش وحوراب را محکوموسخت تنبیه کنم 
شا وك شوهرت در حوانی بمیرد و ترا با کودكگ خردسالی باقی گذارد . 
در حه در کوچه‌ها من گردان خواهی بود. خوب عر دزم on‏ نموقع 
نزد من نبا و خودت را معطل نکن زدرا تصمیم گرفته‌ام که بمادران 
ردان و نه‌ترحمی نکنم . خیال نکنی که Bilge‏ مرض » بسا 


داشتن‌طفل‌شیرخوارمیتوانی‌قلب مر انرم کنی» زر اتصمیم گر فته‌ام که 


ن 2 
باهتنهای سختی باتمام اشخاص مر دض و کود کان خردسال‌معامله کنم 
Par‏ توسعی کنی که ازروینا Gora‏ داناسیاسی داخدانشناسیو بافر دب 
و کلاهبرداری خود را عرق‌نماثی و بابدار دزی من db ca‏ شففتی 
بر ای‌تو نخواهم داشت زرا فکرش را کرده‌ام که همه‌خود کشی‌ها را 
زل ods‏ اا ۱ 

| لدرمن‌بالمخندر ضامندانه‌ای اظپارداشت :۱۶ کر چیزی ,باش که 
دشر ازسایر دن حساش را کرده باشم آ نا بنست که تمام خود کشی‌ها 
راند دده eee‏ فهمسدی ۱ مبادا چنین کاری he‏ ۰ فکرمیکنم > 
حوب منظور کی درك کرده باشیم. « 

تاه dead‏ آنست i515)‏ دخترش نامز د خودرارها کرده و his‏ 
هر ده سقدد شد ه \ ست احساس ۳ راحتی 8 راحتی نم coal ۲ asl‏ ا لحن 
خوش وهود دی دجانب \ Sloe Saat‏ بر گشت وگفت ۳ 

«حالا در ارتو a> oly ! pl aisha‏ مبخواهی کروی ار ؟ 


z\ 


ناقوس 
عجب دم gran co gai‏ . مبخواهی ازدواح کنی که جه شود ؟ ا گر من 
خوش‌قافه ‘ جوانو تنومندی‌مئل تو «ودم خیلی خحل مسشدم ازاشکه 
۳ این‌اندازه تون و ار شوم که‌بخواهسم خود را بدامن زنی تدم 
چون‌قبل از Cal‏ تومیانه‌سال‌شوی اویبرزئی‌خواهدشد و چه روز کار 
خوشی‌خواهی داشت وقتسکه باز نی‌شلخته و عده‌ای بحه‌های بآ شوب 
اگ 
آ لدرمن کیوت خوب میدانست با مردم عوام‌چگونه‌شوخی کند 
i Sey ls‏ و als‏ در ند ۰ 


که هر حا در وی بدثبالت فر باد aus‏ دوروس تر رفته atl‏ ,« 


آلدرمن گفت : «خوبدرو› و توبه کن واسقدر احمق‌مباش که 
بخواهی روزاول سال‌نو ازدواج کنی . هنوزروز ول سال‌نو بعدنامده تو 
وی عفر واه کرت جوان آر استه‌ای‌عانندتو که‌همهوختر ها 
چشمشان بدنبال اوست هر ash Ss‏ اج nr Gore‏ تفگ من چنین 
فکری نکن ,« 

آ نپا رفتند ولی نه‌بازو دربازو و بادست در دست وبا ایشکه‌حتی 
Sonics‏ نکاهی Bes.‏ بلکه خن که OS‏ و حوانك افسر ده و 
مغموم . آ با اینهاهمان قلب‌هائی‌بودند که چند لحظه‌قبل قلب cat‏ 
را از شعف در کرده ودند ؟ نه ! نه ! lad‏ الارن را ao‏ 
رحمت نما کل Olas‏ قلب‌ها را ee‏ ! 


آلدرمن به تابی گفت : «خال که تصادفاً تودر اینجا هستیآ یا 


۲ ست 


میتوانی نامه مر‌افورا یمقصد برسانی ‘ تو که در مرد ضعنفی هستی ا با 
مبتوآئی‌سرعت انکار ,\ انحام دهی ۰ 

تان ندال مک تاه ميکر دخواست زمز هه ثما بد که‌اوخبلی 
تادرو cual S995‏ کها لذزهن در سید : 2 چندسال داری ؟ ‏ 

آقای jb‏ که‌حوصله‌اش سر ر 392423 داخل صحت‌شد و گفت : 
ow‏ ادن‌مرد از a>‏ و سط خبلی تجاوز کرده است اک 

e852‏ ۰ «احساس‌ميکنم که مزاحم هستم. من هم‌آمروز صبح 
همین فکررامیکردم , « 
دادو مبخواست ىك شبلینگ‌باو بدهدولی آ قای‌فیلر گفت : os‏ مبلغ 
زداد اسٽو با گر فتن آنا ومقداریا زحق‌سایر ینر اغص‌خواهد کرد.» 

لنا باو فقط شش ينس داد و تأبی‌هم خبلیراضی‌بود که‌این مبلغ 
زا تست ورد وات سپس | لدر من دست در دست on las)‏ انداخت و 
باهی‌مغر ور آنه براهافتادند و لی 99 )1 lsh‏ بر کشت مشلا که چزی 
را فراموش کر ده است وصدا کرد ۳ «نامه رسان!» 

6 ! 1 al» : گفت‎ ali 

ol‏ در حالسکه ده شش aS gis‏ در Caw‏ داشت وده سیرابی 
هماند دشید 3 Kaa‏ > 1 ( لا w‏ زیبائی‌آوهم از خانمهای اعبان غصب 


۰۲ 


gi 
» . ی وخنده‌دار است‎ Ren Po شد‎ 

آلدرمن تکوار کرو ۶ آوخنلی و ما است» هون کو فش سین 
میسکنم که aces e‏ 

تراتی دستهایش رابهم فشردو گفت : «بپر حال معلوم است ما 
بدخاق‌شده‌ایم ودرادن Hee.‏ !« 

در همین موقع که‌این کلمات را Corll‏ دناقوس باصدای‌بلندو 
واضحی lan‏ در آ مد ولی‌صدای! ن فان pr‏ مر درا یشوقوشمف درنیاورد. 
مرد یسر همینطور که گوش میداد فر باد کرد : 

«آهنکش عوض شده. هیچ شباهتی با تو هماتی که سا بق cased‏ بان 
داشتم‌ندارد. چر اچنین‌است؟ من کهثه کاری‌باسال | تبه‌دارم و نه کاری 


. EO 


Botta‏ ا LEE‏ وصداشان در هموا طنین‌مبانداخت 
و a‏ اون بود که aes Ges‏ : 

«حقوق | نها را داتمال Wal, abe gay‏ ى وت san‏ با انیا 
به‌منتهای سختیر فتار کنید و زمان خوش bgt cae fee‏ را 
yloeas‏ 0 3 تانود ر 2 44 

اون کلمات‌بقدری ورون کر اوت کسر کک 
راسختی درمبان ES‏ ند ش فشرد asc | ite‏ همه رسد آزهم بتر a,‏ 7 
اينموقعمتوجهشد كەنامە ا لدرمن‌دردستش مساشدو خود بخود e‏ 


Es سب‎ ££ i 


سمت دوم 


نامه‌ای کدا لدرمن کيوت ده col‏ داده دود برای شخص نرق کین 
دریکی “A‏ محلات دهم شېو بود ظاهر \ آن‌محله‌بزر کترین قسمت‌شهر 
دود زرا | ساکنن آن Ol » elas \ ri‏ ۲ میخواند‌ند. این نامه ss‏ 
تایی محقةا رد از سا در نامه‌ها یود ۰ نه‌بر ایا شکه‌بوسیله | لدر من 
sy‏ و مپروموم شده دود بلکه‌بر ای عناو دنو lal‏ دراب و تابی که‌روی 
ov‏ نوشته شده دود . 

تایی بمشاهده عنوان‌نامه بی‌اراده کرنشی کرد و باحترامصاحب 
نامه گوشهٌییش بندش را OM‏ نامه و انگشتانش قرار داد 1 

قر اتی درحالنکه اشک در چشمانش abl‏ زده دود گفت ۳ 
«فرزندانش» دختر‌هارش و Olt,‏ محتر می‌قلب تیا را مر dab‏ 
و با ایشان‌عووسی هبکنند : ممکن‌است که زنان و مادران خوشختی 
شوند 2 امکان‌دارد که ree etic,‏ عز دز من زیا هم داشندو زو | مت 
کل کارا as ld‏ بویا خرف را داز eels‏ وف الا 
بزر گک‌شدواز گلویش‌خارح‌نشد. € 

ترانی‌فکرمیکرد« اهمیت‌ندارد»خودم‌میدانم که‌منظورم چیست. 
potent |‏ قلب دارم برای‌من کافی‌است.گو با این‌انديشه تسلی‌انگیز براه 


4 


ناقوس 
خود ادامه داد . 

روز بخ بندان‌بسیارسردی‌بود.هوای‌صاف ور وشنی‌بود. باوجود بکه 
آفتاب زمستانی قادرنبود بخ را ذوب کند معهذا خورشید بروی بخها 
باشکوه تمام‌می‌تایید . 

اگرموقع EE‏ دود تر اتی هیباستی از اشاب فان درس 
عبرتی که برای مرد فقیری لازم بود بگیرد ولی دیگر از او گذشته 
مق و رصان واا شی »مان ان سار eae‏ از ان 
os‏ گفته ols ss 9s‏ سوء استفاده کرده بودند کارش را بخویبی انجام 
ده و وان موا Saguenay laid wei‏ دوه و 
Ss‏ نه‌آمیدی‌داشت ونه هیحگو نه انگز nce‏ نه‌سعادتی ولی alias‏ 
خوش های ز او Sse!‏ آن نود Sly‏ که رو وال Sool sin Sie‏ 
کهروزهای‌برزحمت و slick.‏ در هشقتی راکه تحمل کر ده دود ساد 
مردم آورد ودقایق آخررا در آرامش یا بان‌رساند . ترانی‌امکان‌داشت 
که Lo adds patel‏ در قیافه این سال محتضر بخواند ولی حالا از 
اينهم Bar ۱ A‏ هم‌در مدت‌هفتادسال عمراو چنن‌افکاری‌در 
سرش دو دهم هکو Aree od‏ بوده است . 

جنب و جوشی در کوچه ها مشاهده مشد و مغازه ها بطرز 
خوشآ بندی فزن شده‌بود. همه مر دم باخوشحالی منتظر فر ا رسندن 
سال نو بودند مانند ولمعهدی nig‏ دنباثی‌انتظار تولدش را بکشد . 


£4 


قسمت دوم 


دشت‌ششه‌های مغازه‌ها کتابها و اسیاب‌باز Ol pl ye sla‏ کم‌بهای براق 
و لباسهای ز Les‏ و os‏ اختراعات جدیدی که ورای سال نو ماده 
شده بود ate curs‏ . تمام ell‏ سال arbre‏ در سالنماها و تقوم‌های 
بغلى تقسیم شده بود. ماهپای‌فمری: ماههای‌شم‌سی : کسوف و خسوفا 
و وقوع جزرومد‌های‌آن شش وفت‌معن شده دود . تمام شب A‏ روز 
و فصلهایآن‌بهمان‌دفتی کهآ قای‌فیلر بر ای‌غذاودر | مدفقر احساپ سازی 
مہ کر د lim‏ شده‌بود . 

مال اسال‌تو lead‏ خت ازسال و پود شر با هکره 
سال کهنه را رفته‌می‌بنداشتندو هرچه اشیاء کهنه‌مر بوط OL‏ سال بود 
مانن اشیاء کشتی ناخدا Glos ya‏ ارزان میفروختند . خزائن آن در 
در Solis‏ ثروت‌جانشن متولد‌شده اش کردو غباری پیش‌نبود . میبایست 
هرچه زودتر آنهارا clad‏ مقدم‌سال نونمود. ترا تی پیش خودفکرمیکرد 
که هیچ سهمی تهدرسال گذشته دارد و a5‏ در الا بنده. فکراو فقط 
متوجه گفته fla‏ بود که از OT‏ اقابان محترم شنیده بود :<آنپارا 
ذلیل ميکنم. has‏ ارا ارز © رو میکنم را وا ashe‏ 
میکنم ۰ وهمه‌اننپا برای او واقعیت داشت ars‏ | مدت ls oes‏ 
هفتادسال ازهمه‌چیز محروم دود . . . پایمال کنیم ,« 

کال ا ی افکان وق امک بر ا دوواد هداد EUS‏ 
رجدو گا وف last Jyh‏ رتیه مجلس رشید . 


4¥ 


ناقوس 

در Abu gs‏ در بانی‌با ز شدو لی‌حه‌در بانی ! نه‌مئل‌تابی ژنده و Shae‏ 
بلكه‌درست نقطه مقایل او ! ادن در بان که تا گپان أز )$9 صندلی 
خود بر خاسته‌بود بو اسطه‌چافی‌مفرط قلىش یش افناده دود و تا هد تی 
نمستوانست‌حرف دز ند. و قتسکه بعد !5 مد تی‌طولانی توانست دهان‌خودرا 
که‌بالای‌غیغب‌های کوشتالوو اقع‌شده بودباز کندباصدائی زمز مه Mile‏ 
فر‌سند : «نامه‌از کست؟ « 

تابی‌پاسخ لازم را داد ۰ در بان در حالنکه باو اطاق را در آخر 

راهرو شان داد گفت 2 

«ئامەراخودت بہر.خیلی هم Gaal a3 go:‏ زرا | sls boas gs‏ 
دو ساعت leas! ot‏ که کار ها بشانرا انجام دهند ۰ 

تابی یاهاش‌را با كمال دقت خوب باك وخشك کرد و بسمتی که 
راهنمائی oe‏ دود بر اه افتاد ۰ 

همینطور که at A> gan CS jae‏ که خانه زر گت وارام وهر بت 
اس hem‏ اینکه کسی ساکن bet‏ ئست. به يشت دراطاق رسد » در 
ی اورایداخل‌خواند. 69 ار د کتابخانهٌیزر گی‌شد. در کتا بخانه, 
جلو oS jaa‏ که در از کاغن و در‌ونده و دفتر بود خانم محتر می که کلاهی 
درس داشت نا دود و مطالمی با قاثی که نز د او و دود دیکته 
sis | Rr‏ محر م و مسنی هم در طول اطاق قدم منزد و یك دس 
خودر | روی سینه قرار داده بود و کاهگاهی gon‏ تمام قد خود که 


tA — 


سس ی ی _ .« Sed‏ دوم 


بالای‌سر بخاری‌جا داشت نگاه میکرد. این BT‏ سوّال کرد : 


۱ oS د‎ sab Xe خواهش‎ © ae? ین چست + قای‎ 
Mi be PADI; 
Mr 

TY, 


دمن ول aR‏ ,« 


آقای فش Lael‏ ازتایی گرفت و بامنتهای احترام آ نر ابا قای 
1a ۰‏ 
حه زف داد و طفت : 


۹ سس 


ناقوس رت 
» از yaya T‏ کوت al‏ « 
oll‏ جوزف برسد : انامه رسان » jam Ree‏ 6 نداری فقط 
همین است؟ © 

تاب ی گفت: «نه‌چیزدیگری ندارد.» آ قای‌جوزف در‌سید: 

«شما هیچ حواله و با تقاضائی برای خود و با برای دیگری 
ندار بد . | رارت بدهید. دفترچه چك نزد آ قای فش است. هیچ کار 
من pals‏ ای سال نو Soles Ailes elas‏ ها دراین‌خانه مر لب وروبر اه 
است. | گرم کک مو جب قطم‌حیانم مشود امندوارم که هک ان elas‏ 
aly‏ و wha Les y Ae‏ 

خانمی که دشت مىز نشسته بود واز >9 55 بولی سنبار حوان‌تر 
دود گفت: «جوزف عز lus« je‏ او نباورد. « 

آ قای حوزف متفکر انه اظپار داشت: « خانم عز یز م»در این‌موقع 
سال مایا دد راجع بخودمان فک کنیم و با Lamu‏ ها Olas‏ رامر تب کنیم 
ومتوجه باشیم که دراین موقع حساس معاملاتمان با بانکها روبراه و 
روشن‌باشد. » 

اقا هورق امه مات وا (prone gem rar‏ 
ا Ole | lg‏ داشت ومایل بود که ترا تی آن هار اخوب +d gate‏ بالاخر ه 
متو A>‏ شل که در بات را هنوز ماز نکرده است و ols as‏ کشت 4 
yee Saal?‏ کنیل بعد رو بخانمش کرد وكفت « خانم شما 


oe 


گم تحص دب بت مس ایح قرش فاوخ 
hee‏ > اشتید که آقای فش as Ss‏ که os‏ 
خانم درحالی که نامه نظر ھی اتداخت گفت: «خیالمیکنم که 
آ قای‌فیش آنرا گفته است ls‏ قای‌جوزف»من نمیتوانم خودرا با کار 
راضی کنم.برای‌ماخیلیگر ان‌تمام‌میشود.» 
آ قای جوزف پرسید: چه‌چیز برای‌شما OLS‏ تمام‌میشود ؟» 
= عز بز م‌موضوع اعانه رامی eS‏ آنها در مقامل مج hogs oy)‏ 
و فائل‌مشوند. Lal,‏ اسان محر مشود . 
آ قای حجوزف حوابداد: «خانم من! اما situs ess‏ باعث تعحت من 
۲ هیشوید. ‏ با سعداد رای دهند گان died Me tes‏ ند 8 رنه Cg gl‏ 
خانم‌پاسخ داد: «تصدیق میکنم که‌برای‌من) ین‌فضیه بسیار کسل 
کنشده است. بعلاو «من که‌نمیتوانم کسی‌را مجبور کنم‌مطا بق‌میل‌منر فتار 
فوا افای‌عوزف شا که عر ار Ob Vets‏ داه رر 
ee a Fig Ser ۱‏ « 
آقای‌حوزف درحالیکه دمر د بیجاره نگاه کرو اظم‌ار داشت: 
GP‏ من غمخوار OLN gis‏ هستم | glass‏ بمن نام داده و مند‌هند 3 
آرزوی عنوان دگ هم‌ندارم.» 
تراتی‌فسکرهسکرد 3 » los‏ این مرد محتر م و تسب رامورد 
cole‏ قراردهد. © 
آقایجوزف در جاک نامه وا در دست نکد امه نود کیت 


۰۱ 


eee 
. مثلامن‌با کيوت هم‌عقیده نیستموبادارو دسته‌فابلر موافق تمیباشم‎ « 
با هیچ دارو دسته‌ای‌مو آفق نیستمو دوستان‌بسنوایمن هم‌هیچ کار ی باآنها‎ 
مر :وط دمن است. هیچکس‌حق‎ derbies | یا‎ gids ندارند . ره‎ 
ندارند بین من و دوستانم دخالت کند . این راهی‌است که من انتخاب‎ 
« نبا بدرانه رفتارميکنم.‎ Ths کرده‌ام.نست‌با تپاسمت‌یدری‌دارمو‎ 
باعلاقه گوش‌میدادو احساس راحتی مبکرد‎ oli 
جوژف درحالبکه به‌تابی مینگرست ادامه داد : ۶ رفیق‎ GET 

ز» در زند گی هر کاری داشته‌باشید بمن رجوع کنید. شما بخودتان 
زحمت ندهید . من‌همشه شکر شيا هستم. میدانم چه چىز برای شما 
خو ست ویدر همیشگی شما خو اهم بود . مشت cel]‏ چنی‌بوده‌وهست. 
حالاشما نباید دلخوش ath‏ بسایشکه باحرص شکم خو ورا ارما SNS‏ 
کر وا و ایس BIR‏ کین ره 

شما پاید پی بشرافت کار بیر ید . در زند گی باهوشیاری وارد 
شود و حداعتدال را cole,‏ نماشدو GIST F‏ نفس نمائید SOLS bs‏ 
ار ام را درا کت و گرا نها میا ام دار وه 
ودر دادوستد خوددرست‌و امین باشید ) cl,‏ نمونه خوب بشما میدهم و 
آن منشی طرف اعتماد من آ قای فش است که‌همشه Pen ay‏ ق دول 
تقددر حلوی خود دارد ( ودر cps‏ صورت شماهم aul gine‏ دمن‌اعتماد 
کنید که‌دو ست‌شفیق و بدرهپر بان‌شماهستم ,« 


oN 


قسمت‌ دوم 
خانم باا کراه‌تمام گفت :> آقای‌حوزف در حشقت چه‌فر زندان 
خوبی‌داری ! همه روماتسمی ‘ Ks,‏ نفسی و با متلا باقسام وانواع 


سیم 


امراض وحشت اور! » 

آقای جوزف باوقار پاسخ داد : « خانم » من که پدرو غمخوار 
سنو \ بان هستم مامد مشوق آنهاهم باشم > هرهرد فقس ی هر شفهاه ینار 
میتواند با آقای فیش تماس بگیرد و در شب هرسال نو من ودو ستانم 
میتوانیم بسلامتی فقرا ميم‌مانی‌بدهيم. بسلامتی نها بنوشیم ودرهرسال 
LG‏ احساسات عمیق مانرا بایشان ابلاغ کنيم. هر هرد فقیری فقط 
مکار در زنه گیش میتواند در حضور عموم مردم Chi‏ مبلغ جز ی 
ان ele‏ کید ووی یازا نم فا شوودار 
eee‏ ا ك یگ هم برای ادامه sou‏ ندارد مبتواند 
رات اون io‏ بیارامد زبرا »خانم من » همانطور پدر و غمخوار 
فرزندانش خواهم دوو ! 

ee‏ ا رش 

زاش فرباد کرد :> آقای حوزف شما ssl gilt‏ ا 
دار بد }© 

آقای حوزف شاهانه گفت : « خانم عز وز » ن-اسیاسی گنه 
مشهود این طبقه است و من هیچ انتظاری از آنهاندارم. « 

تابی فکر میسکرد « بدخلق شده‌ايم و هیچ چیز ما را عوض 


oY 


اقوس SS‏ 
تمسکند. » 

آقای حوزف ادامه داد : (هر چه هر انسانی میتواند aK‏ من 
انجام میدهم » وهن وظفه خود را که عبارت از غمخواری و بدری 
ست به نوا بان است بنحو احسن ایفا میکنم و تمام هم من‌متوجه 
Lat fag DSS‏ ات و نزز سفق درسی را که این طبقه 
احتیاج دارند بعنی اتکاء بمن وپیروی از راهنمائي‌های من» بایشان 
تلفین ميکنيم . هیچ‌کاری با خودشان ندارند . ا گر اشخاص محیل و 
ناجنسی با نها مطلب را نوع دیگرحالی کنند و آ نهانار اضی ونابرد بار 
ونافرمان وسر کش بشوند ودر تتیجه‌حق ناشن‌اسی‌نمانند که بلاشك 
همین کار را هی‌خواهند کرد باز هم غمخوارو yas‏ اشان خواهم نود . 
چنین‌مقدر شده است که‌من این‌کارها را بکنم. » با چنین احساساتی 
تاه | یرفن وا Sigal segs ou‏ ناهد یام بش تسام کت ۶ 

« خانم » آ لدرمن از من‌تقاضای‌مالاقاتی‌در خانه‌دوستمان«دبدلس* 
که Nash‏ ات کرده Sake (ee‏ مرا Syl ys‏ محکوم کسردن 
دویل‌فرن» سوال مسکند © 

خانمجواب داد:|وه»محکوم کردن اسن مرد سار بجا است 
و او سار بد جنس است وخبال میکنم کهدزد یکر ده‌باشد.» 

آقای حوزف درحالیکه به‌نامه نگاه هکرد رم + اش 

کاملا نه » ولی عمل او نزديك بدزدست . چشین‌بنظرمباً ند که‌به‌لندن 


o 


قسمت‌دوم 
Guan t‏ شغلی sl‏ خود بیدا کند ) و بقول خودش فصد اصللاح‌خود را 
(aul‏ انه از را کر eel Cals‏ چوا ده میا SS yds oar‏ 
نموده‌اند و بعدنزد آلدرمن بر ده‌اند و آ لدرمن اظهار مسکند که woe‏ 
است در این موارد این اشخاص را محکوموتنبیه ماید و ا گر من با 
gps‏ موضوع‌موافق باشم اوخبلی‌خوشنود مشود که زودتر اقدام کند.؛ 
خانمپاسخ داد: «البته موافقت کن بگذار عبرت سایر دن‌باشد : 
زمستان گذشته موقعیکه در ده CL gerry:‏ شب من‌کارهای‌دست‌دوزی 
رابه‌مردهاو پسرهانشانهیدادم‌وایناشعارو ابا | Ty den gata‏ نها گفته 
دود م بخوانند ( ee‏ مشاغل خودر ادوست بداریم»بار باب و بستگان 
خود دعای‌خیر کنیم ‘ باجیر ه روزانه خود بسازم ¢ همشه‌حدودخود 
را بشناسیم» هين و بل‌فرن کهالساعه جلونظرماست کلاهش رابرداشت 
و گفت 
« خانم معذرت میخواهم مگر ما بابزرگزاد گان چسه BB‏ 
دارم ؟ » 
atl‏ من منتظر چنین حسارتی بودم زیرا از این طبقه غبر از 
حسارت وناسیاسی i has Sl‏ نمستوان داشت. نابر این لازمست که 
او را سر‌هشق Gp ple‏ قرار دهید و مجازات کنید ! » 
آقای جوزف سرفه‌ای کرد و گفت : « آقای فش خواهش 


میکنم بنوسید. > 


ناقتوس - 


آقای فش فوراً ols‏ را cls»‏ و سرجوزف هم دیکته کرد: 

« خصوصی » اقای عز یز »من‌خملی Opies‏ هستم از اظپار ab)‏ 
شما از Cal‏ دربارةو elk‏ فرن‌از من‌سوّال کرده دی شا Wales‏ 
عرض کنم که از او بخوبی نمیتوانم باد کنم . من همیشه خودم را 
غمخوار وپدر او میدانستم مهو با ا و سا وو 
pleat‏ . او روحی‌سر کش ویاغی‌دارد و هیچ چیز او را Arad jose‏ 
در تحت چنین شرایطی اسنطور بنظرم Lee‏ ید که و قتسکه نزد شما 
Le‏ ند (همانطور بکه‌شما! طلاع‌داده ید که قول داده است کهفردانزد 
شما sal,‏ برای مدت کوتاهی حکم توقیف او را بعنوان ولگردی 
صادر کنید و این خدمتی است که بجامعه نموده‌اید و در ضمن این 
عمل شما موجب عبرت سابرین هم‌خواهدبود ...۰۴۰ وقتیکه | قای‌فیش 
نامه را لاك ومپرمسکرد آ قای‌جوزف bis‏ تان کرد : 

د گوئی اینهم تقدیر الهی بوده که در آ خر سال دربارو oleh‏ 
فرن هم تصفیه‌حساب بکنم وحساب اورا pate‏ © ۱ 

قرآتی مدتی‌بود که‌محزونو مفموم شده‌بود. باقیافه‌ای‌اندوهگین 
فاش اما نامه‌را ee‏ ۱ 
آقای جوزف گفت : « ol Css‏ و تعارفات اشجانب را نیز 
با فایآ لدرمن ابلاغ کن. © 


بعدچنین ادامه داد 2 لا بدشما شنند ید که هن اظهاراتیر اجع 


°< 


۱ = قسمت‌دوم 


به‌ترتیب کارهايم کردم و گفتم که باخیالی فار غ و حسابی‌پاك Solel‏ 
ورود بسال نو هستم Ve.‏ رفیق Lil‏ شماهم asl give‏ دستتانر! روی 
فان یتفر سک که را sla‏ باق نود 
ra conte ae arene Oe‏ تا cre (Gn‏ فتاه او هب ریت ها 
لکشت زبان گفت + ]ها خبلی متأسف مکهعن قدر ی‌مقروض هستم. ۲ 

آقای جوزف edb‏ پر افاده‌ای ر ار کرد : « مقروض 
هستی ٩‏ > 

تراتی در حالیکه ا یه Ss So‏ 2 قر ده تادو ازد 
تومان بخانم چک Sel‏ مقروض‌هستم. © 

جوزف باهمان لحن سابق‌تکرار کرد : « بخانم‌چیکن استا کر؟» 

تأبی فر باد eS‏ و قدری‌هم از cal‏ احاره‌خانه مقر وص‌هستم» 
البته خیلی کم . خودم هم میدانم نمی‌بایستی اینطور بشود » ولی BT‏ 
dai love‏ درواقع وضع‌زند کی ها سار مشکل است.» 

آقسای جوزف به ترتیب و دوبار پشت سرهم نگاهی بخائمش و 
| قای قەش وتر اتی کر د.و بعددو دست خود را بعلاهت Siar gi‏ سمان 
sik‏ نمودو گفت : 

« چطور درمیان این Mab‏ بی فکرو ومهمل آدی بخصوص 
کسی که ببر‌شده و موهاش‌خا کستر asl give ors Sas‏ سال نورا با 
این وضع استقبال کند؟ شب ر اراحت بخوا بدو صبح راب خیز دو بر وی‌مردم 


oY 


ناقوس 
باه که Bae‏ وه من tas‏ وکل شم کم آن Siete‏ 
از همه مردم نومیداست sas‏ اتی گفت: ۵ خوب» نامه رایرداروبرو.» 
تراتی‌در حالیکه میخواست عذر موجهی برای‌قروض‌خودبیاورد گفت : 
Us BT»‏ میخواستم که طور د بگری‌باشد» ولی ما خیلی وضع سختی 
els‏ » 

آقای جوزف هنوز تکرار Scam‏ > : « نامه‌را بردار ويرو .» 

آقای فیش هم Like‏ تکرار میکرد و با اصراردر را باونشان 
میداد که‌خارج شود . تراتی‌هم ناچار تصظیمی کرد وخارح شد . 
در کوچهء کلاه LS‏ خود را روی چشمانش کشیدتاغمی را که‌دراین 
آخر سال در دل احساس مسکرد بنهان wT‏ . حتی موقعیکه از حلو 
کلسای قدیمی میگذشت کلاهش وا بلند بکرد تا افون LS‏ وا 
ببیند»آما بنابعادت» لحظه‌ای در آ نجامکث کردوبرج کلیسار ادرهوای 
تار Ch‏ بزحمت دید ومبدانست که‌بزودی وک بصد أ درخواهد | مد. 
بعد با عجله خواست از این محل خارح شودونامةٌ آ لدرمن رازودتر 
برسانده زیرا ازاین میترسید که‌صدای nee‏ باز aul‏ دفعات سایق 
نويد كمك دوستداران وپدران فقرا را به بینوانان بدهد در حالیکه 
میدانست این كمك هیحوقت صورت عمل‌بخود EE‏ فته‌و هیجوقت هم 
نخواهد گرفت. درهرحال تابی براه‌افتاد. نااگهان تنه‌اش‌بکسی خورد 


وخود بطرف خیابان پرت شد . تراتی با پر بشانی کلاههش را برداشت 


OA‏ سس 


قسمت دوم 
و کش ۳ 


ght »‏ معذرت میخواهم امي دوارم \a_S‏ سی شما وارد 


نشده باشد . » 

البته oli‏ چندان قوی نبود که بو اند به کسی ای lop‏ 
بر عکس‌خودش ا بطر ف خا بان برت‌شدهو صدمهد يده بود»و لی 
عقىده داشت وخبال Kae‏ > خبلی قوی است و روی همین نظردو باره 
تکار کرد : « امیدوارم که Leta‏ اس نر سده باشد . » 

شخصی کهاو باوتنه زده‌بود مردی بود قوی و بنظر ما مد که 
دهاتی است . چپره‌اش از | فتاب سوخته بود . مسوهاگی LS‏ کستری 
وچانه‌ای‌بزر گ‌داشت. لحظه‌ای باوخبره‌شد؛ زیرا SLE‏ میکرد که‌او 
را مسخره lates‏ ید . ولی وقتی از حسن‌نت او آ گاه as‏ حوابداد : 

نه رفیق » صدمه‌ای نخورده‌ام ٩.‏ 

تزا es‏ : < بچه هم شش ند یده‌است ؟ © 

آن‌مرد پاسخ‌داد ۱ «بچه‌هم آسیب ند وده است. خبلی‌هتشکر Gp‏ 
و همانطور که این کلمات را ادا میکرد بدختری که در آغوش داشت 
وان و هروش رال کر او ھان واه aside‏ فاد 
ash‏ | تم و اظهان {oe‏ کرد در فلت soe A‏ یار oy‏ 

تر اتی بقدری خسته و فر‌سوده و بسحاره بود و saa lal‏ 
از ol‏ رفتن آسب دیده بود که این اظهار Cas‏ قدری‌اوراراحت 
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ناقوس 
کرد. با ننجت چند لحظها ستاد و Obs‏ مرد که سختی پاهای خود را 
ب مین میکشید ین ود وی حع چیزدیگر را در کوچه‌بغیراز آنمرد 
ویچه‌اش تمیدید olen»‏ کفش‌های lay‏ که از چرم ضخیمی 
ساخته‌شده بود بیاداشت و لباسش‌عادی ومندرس و کلاهش لبه بپن بود. 
قىل از RGA‏ این ple‏ در تار مکی ناید ید شود استاد و به‌یشت سس 
جود ور کد وود که اد و ا وا ون وش که 
as‏ که براه‌خود ادامه‌دهد 5 556 هد : بالاخره بطر ف تر أ تی رکفت 
و او هم باستقبالش شتافت . آن مرد باتبسمی پرسید : « ممکن است 
لطفاً Gls‏ آ لدرمن کیوت را بمن OLS‏ دهد ؟ > 

اجره EEE‏ 
شما نشان خواهم داد. © 

ss |‏ درحالیکه bl‏ قدم بره داشت گفت ;> من‌میخواستم 
فردانزد او بروم» ولی چون ناراحت هستم ونسبت بمن سوء طن دارند 
خواستم زودتر بروم تا تکلیفم را روشن کرده آزاد شوم و بروم لقمه 
نانی (ena‏ ورول نمیدانم خانهٌاو کجا است . البته‌از انکه‌امشب 
دیدن آ لدرمن میروم مرا خواهد‌بخشد. © 

نابی باعجله فریاد کرد : « نکند نام شما فرن باشد ! > 

آن شخص با تعجب گفت : «آری» نام من‌فرن اش 6 
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ناقوس 
و شین او ترا زندانی خواهد کرد ۰ یا از این‌خیابان اروم G‏ وليل 
ارا بتوبگویم . تزد أو نرو . » 

مصاحب اوطوری‌اورانگاه مسکرد Sis | Ma‏ دیوانه‌ایرا 
می‌بسند؛ولی معذلك همر اه او بر al‏ اناد ۱ و قسکه بجای‌خلو تیر سىدند 
ترا تی هر چه‌شننده بود برای او تعر as‏ رد. فرن ا کمال خونسردی 
محر فهای او کوش slave‏ حتی بکبار هم حرف آوراقطع‌نکرد.مر Ls‏ 
سر خودرا بعنوان ۳ OSS as‏ میداد ms‏ دو بارهم کلاهش راعقب‌تر 
کذارد ودست‌خود را دروی چین‌های‌دیشانیش مالید. بالاخره گفت : 

«درواقع | تجهرا که گفتید و با نپاخبال‌مسکنند» دو ازن سدق 
saree iain‏ است ! از بدشائسی ! من بر خلاف نقفه اوکار 5 ples‏ ۲ 

این آ قابان‌اعبان واشراف بادقت دراطراف ما کاوش و جستجو 
مینما bis‏ و لی‌درمقا بل‌زره‌ای كمك Es‏ زند گی‌خودشان کامل 3 
وسیم است. باو جود این Sunde‏ من اشت که هر گزدست جلو ۳۹ 
دراز نکنم.هر گزازهیچ کاری‌هر قدر مشکل و کم‌بهره باشد گر یز ان 
نیستم.هیچکس نمیتواند گفتةمرا انکار کند.ولیو قتبکه‌نمیتوانم کاری 
پیدا کنمو زند کیم اینقدر بدوسخت است که همشه ۳ سنه هستم و 
زمانیکه‌عده‌ای را مثل خودمی‌بینم که‌هانند من‌فقیر بدنیا میا بند و بعد 
دون ge:‏ ین شانس تغمس › Poe‏ خودخانمه مىدهند» | توقت 


NN 


قسمت‌ذوم 


باین رجال میگویم : « از من دورشوید » راه زند کیم باندازء کافی 
تاريك است . لازم نیست شما آنرا تاريك تر کنید و خواهش هیکنم 
که بخاطر من‌در روزهای تولدتان و سخنرانی‌هایتان تظاهر بکمك 
ذکنید.خودتان تنهاخوش‌باشید وخوش‌بگذر ast‏ ما باهم کاری ندار دم ۲ 
Savers a‏ ی 
چون دید کودك در وشن چشمهای خود را باز کرده وبا 
تعجب‌باطراف خود نگاه میکند سخنش را قطع کرد و دو سه LAIST‏ 
شا فو ووک شش گفت‌واورا روی زمین گذارد. درحالبکه‌با یکی از 
موهای‌بافته اوبازی میکرد وبدور انکشتش مثل حلقه‌ای می‌پیچاندو 
دختر هم پپلوی‌پاهایغبار آ لوداوسا کست‌ایستاده بسود. مرد دو باره به 
ترات reat‏ 
? طبیعة هنآ meta‏ کشی‌نیستم و روی هم آدم قانع و بردباری 
۱ هستم. کینهو نفر تی‌هم فسبت به‌احدی‌ندارم. فقط میخواهم‌ما نند مك بنده 
خدا زند ک eS‏ ولی‌ادن زند گی ہر یم میس نیست. Bere ror‏ 
عظمی ميان من و انباگی که زند گیشان هر فه استایحاد شده. صدها 
و هزاران اشخاص دیگرهم هثل من هستند که بهمین طرز دارای 
5 05 کی فلا کت‌باری‌هستند. € 
ا کا سک ووا وان 
OG pod‏ میداد 


۳ 


oe ناقوس‎ 

فان aes‏ من plan‏ ههام ون رت تام SIE al‏ امش وان 
eas‏ او هت که میتوانم مل ند کان ees‏ ا مسرور cl seth‏ 
باروحی افسرده وخلقی کج زف کن دنم وا کی | ورش هیر ری 
بساندازد بدبخت‌تر از اشکه هستم می‌شوم ودوستی هم ندارم که‌ازمن 
دفاع نماید. اومرا زندانی خواهد کرد وشما خواهند دید.» 

وبااتکشت اشاره بطفل کر د. 

تراتی گفت: «صورت‌زسائی دارد.» 

آنمرددرحالیکه‌چپرهدخترگ رادر دست های خود گر فته‌بودیا 
صدای ملادمی گفت :2 منم اغلب چنین Be‏ ميکنم. هنکامیکه قلیم 
خالی از عشقوز ند گیم‌در هتفه اما کت بودهمین‌فکررا کرده‌ام. باز 
tol‏ که مارامثل‌دودزد گر فتندچنن فکرمیکردم‌ولی[ نپانبایدچنن 
موحود فا وزسائی را تعقب ومحا کمه کنند. | Ras‏ نه تعقب ها 
وت کی فا مت ین مردان هم‌مشکل‌است. » ۱ 

Glue‏ او فطع شد و خره‌خبره بانگاهی حسر تبار بدختر كنظر 
a he‏ ای پر el‏ اشکه جر نان فکرش را غوضی مایت درسو 
Li‏ زنت‌زنده است؟» 

فرن در حالیکه سرش را OK‏ میداد گفت : «من هیحوقت 
زن نداشته‌ام . اودختر برادرم است. تیم نه ساله است در صور تسکه 
شما چن SS‏ کت ولی آو الان سار توف ووا ست را 
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قسمت‌دوم 

موس خر هدر بیست و هشتبلی‌محلمسکوئی‌ها در بك‌چهار دبواری 
ازاو پرستاری میکرد» ولی من‌اورا ازا جا بیرون آوردم وحال باهم 
Sats‏ ميکنيم . زمانی مادرش در لندن دوستی داشته که ما 
میخواهیم اورا lass‏ کنيم و همحنن میخواهيم درآ نجا کاری حستجو 
نمائیم و لی‌لندن yet‏ سار ری است وعسی ندارد لبلی‌حان!در عوض 
جای بیشتری‌برای گردش Ce sls‏ 

در این اثناء late‏ با چشمان دخترك برخورد کرد. او هم 
Grice)‏ زد که ws‏ تابی‌راتکان داد. فرن de‏ چنین اخاهه داد :هن 
که نام شما را نمیدانم و لی قلبم را برای شما باز کردم و همه چیز را 
بشما گفتم زیرا ممنون شما هستم و اصیحت شمارا قبول کرده و خودم 
labels‏ که 

تابی‌اظهار کرد : «عدالت» 

فر ن گفت : اين اسمی است که آنها ol‏ داده اند فرداسعی 
خواهم کرد کاری درتزدیکی لندن پیدا کنم . شب بخیر وسال نومبارك 
ash‏ ,© 

تراتی درحالیکه بازوی اورا چسبیده بود فربادزد: LS jo?‏ 
اکرما چنین ازهم جدا شویم سال‌نو برایم خوش نخواهد بود ۰ اکر 
توا و ووك منوا سر کرات بمانید وهیچ Shake gua‏ فداشته 
باشید هر گزسال نو بمن مبارك نخواهد بود . بمنزل هن بیائید . من 


Vo 
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مرد فقری هستم و درمکان محقری که میکنم» ولی میتوانم ىك 
شب شما مسکن بدهم و همیشه هم بشکر آن خوش خو اهم دود . از 
lead bil‏ من‌ساشید. doe‏ راهم من بفغل peak‏ چه كودكقشنگی! 
حتی میتوانم بیست برابر وزن اورا بدون اینکه‌احساس lene os‏ 
wh‏ کنم جیگ ینم ۱یا خیلی ند هروم:؟ زیرا عاوت هن است aS‏ 
ety‏ راه‌بروم.» 

و باهر قدمی که )3.3 خسته‌اش برمبداشت او شش قدم بلند بر 
هیداشت . 

تراتی‌درحا aX.)‏ قدمپای بلند بر‌مىداشت تندتند هم حرف‌میزد 
زیرا میترسید کر یکدقیقه توقف و باسکوت‌نماید ازاوتشکر کنند. 
وچنن‌ادامه‌داد: 

دلیلی چقدر سباك است ! مثل پر میماند ! از پر طاووس هم 
foul e‏ راه ازاون طرف است عمو فرن. ازاین ويچ بطرف‌راست 
هیرویم . ازمحل تلممه ی مهو ه‌خانه‌مس سیم . بعد بطر ف‌چپ‌هیر و دم. 
بالاخره از جلو als gh‏ های سلطنتی که اطراف مدان ساخته اند 
میگذررم وجلو درسیاه Soh‏ وه «ت. وك نامه‌رسان» روی آ0 
شده است می‌ايستيم. حال بمنزل رسیدیم و یقیسن دارم موجب تعجب 
POF Ce‏ من خواهد Nad‏ 

با همین کلمات تراتی در حالسکه نفسش قطع شده بود طفل را 
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درو سط اطاق حلوی مگ گذارد 3 دختر ك در او لمن نظر تشخص داد 
که هکت دوعت داش hig‏ اعتماد است lay‏ غر کن ام برو یز 
حالیکه تراتی بدور اطاق میگشت باصدای رسا میکفت : 

2 عمو فرن اینجاا تش هست» چرا 3 Less Eby‏ ئی ؟ € عر دز 
قشنکم قوری کیا است؟ wr at cp ll‏ آن فوراً جوش wor La‏ « 

ترا ٹی قوری را سا کرد وروی | قش گذارد ۰ € هم دختر 2 
را دريك کوش کرم قرارداد وخ-ودش جلو او زانوزد و کفش هایش 
Se Sia ys \,‏ یاهای مر طوش را eles‏ کند : مگ بیدرش لیخندی 
زد که ترا ٹی را فوقالعاده مسرور کرد و وقتیکه | Lys‏ داخل اطاق 
Neate € SAS‏ کی کردن بود. مکی گفت؛ 

«yas?‏ امشب War‏ خوبی کرده‌ای! نمیدانم Sas‏ امشب راجع 
ياين عمل تو A>‏ خواهند گفت ۰ 21 ! ادن یاهای کوچولو جقدر مج 
زده است! « 

دخترك فر باد رد؛ «حالا که ela‏ خیلی کرم‌شده است:> 

مگ کشت: as‏ 643 هنور باندازه کافی یاهایت رانمالىدهام. يعد 
ازاینکه اسکار تمام‌شد موهای مر طوب ترا شانه میکنم. بعدصور تتر | 
میشوم تاقدری ,&& wu ls co leas 5S‏ ووفتی اینکارهم تمام‌شدخیلی 
Elle‏ و خوشحال els‏ شد! © 

طفلكدرحالیکه شش تر spond‏ دست EE‏ مگک‌انداخت 
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نائوس 
وچپره او را بادستش نوازش کرد وگفت : ait‏ € عز دز ! « 

تابی ۳ جر کت در مقابل انیا استاده و محو حر کات انها 
ode‏ دود . 

اش بعد از لحظه‌ای گفت: yes?‏ ترا چه مشود ؟ © 

تراتی پاسخ‌داد: (عز دزم الان در بپشت‌هستم!؟ 

€ فر باد کر د: las?‏ مپر بان» اواز خوشحالی د یوانه شده 
است. کلاه does‏ راروی قوری گذارده و در قوری را پشت در اویزان 
کرده است!» 

ترا تی درحالیکه اشتباه خودرا رفع میکرد گفت: Sad‏ عز بز» 
عمدا کها نکاررا نکردم.» 

گی دیدرش نگاه ردو دید او بامهارت خود را دشت صندلی 
مبهمانش فرار داده و باحر کات عجنب وغرسی شش بدسی ory bi‏ 
اه دود فشان مد ھل 5 

رای eas‏ (عز یزم ازیله‌ها که Yu‏ میا ددم فکر کردم قدری 
چای وقدری گوشت‌خشك خوك درخانه‌ما al‏ باشد. چون‌درست‌نمید انم 
کجاست»میروم ۳0 انرا پیدا کنم.» 

بااین EG a‏ تابی بیرون رفت تاغذائی را که گفته بود ازخانم 
چیکن استا کر نقد | بخر د. فورا corner‏ وچشسن وانمود کرد که در 
تار یکی‌نتوانسته است غذا هارا پیدا کند. تراتی‌درحالیکه غذا ها را 


NA 
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روی مىز مسگذاشت گفت: 

» بالاخره یندا کردم. مطمّن, بودم که چای و وكقطعه کوش 
atl =‏ موخوی cath‏ :کوک 536 | of‏ تزجای‌را ماده کی 
وهن هم کوشت را سرخ کنم فورا غذا حاضرمیشود.» 

تراتی ادامه داد: «خبلی عجیب است! دوستانم بخوبی مدأ نند 
که من گوشت خوك وجای‌دوست ندار م» و لی خوشم La‏ ید ees a‏ 
oy ple‏ آنها را با hee‏ میخورند . درنظر من این غذا ها چندان 
تعر یفی ندارد ۳1 

این‌کلمات‌را clack‏ بلندادا Kas‏ د که مهمانش بخوبی‌شنود» 
suds Js‏ بوی گوشت سرخ کر ده لد Es ete‏ اس عه که 
تراتی هم از ان خوشش‌ساً بد. وقتی قوری چای را خالی گرد یا 
از علاقه موی وری نگاه Kam‏ > . بخار مطبوع aS cle‏ از ز در 
aes‏ اش Or‏ بسیار مطبوعبود» ولی او هیچ نخورد و نباشاسدفقط 
از Anal él; vol bled‏ بابی‌مبلی خورد وچنین وانمود کرد که این‌غذا 
(ile‏ ویاوو ots‏ وک ان spr‏ که خوروی یا زوین 
هراشا که وهی که ناظر ین ضیافت GE‏ درباری هم 
تستواند gab ote‏ را درك کنند. 

شک Blips‏ لبخند میزد وتراتی باو می‌خندید ۳ sl‏ 
ترات ی کف ope‏ و تراتی باح ر کات دست وسر حکایت a‏ 
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همان ها وا برای € نفل dyes‏ هر دو وسار خوشحال دودند 7 
۶ 

در One‏ حال Ae € As pl 5 aly‏ کرد و مش خود 
فکر Roshi‏ موصوع ازدواج اوم خورده ele,‏ 

دس ازا نکه ساط شام در چنده شد تراتی کفت : «احالا قر قب 
خواب رآبدهیم . این کوچولو بپلوییگه میخوابد. € 

طفلث در حا aX)‏ گونه‌های € را نوازش ge ar‏ 5 
» بامگک خویم !« 

تراتی گفت: cabs?‏ بامگ خوب ومهربان ! حالادلت نمیخو اهد 
که بدرمگه راهم‌بیوسی؟ من ددر € et‏ « 

ترافی چقدر خوشوفت شد aS‏ د دد دخترك طرف اوآمد ۱ اورا 
9 سیرک وفورا بآ غوش € باز گشت 2 

تراتی گفت i‏ «او جقدر does‏ حساسی است ! ایحا میا ئيم و از 
اجا 6 ... له ماچنن نميکنيم. من Oe‏ قصدی نداشتم من - es‏ 
عز ی چه‌میگفتم؟ 

€ بجانب مبهمانشان که روی صندلی اوخم‌شده‌بودنگاه کرد 
وموهای دخترك رانوازش میکرد 

تاپی گفت: «واقعا من‌نمیدانم مشب چقدرمز خرف گفته‌ام.امشب 
حواسم ht‏ درت است : ويل فرن شا با هن با کید زرا مسار 


Veo 


قسمت‌ذوم 

« دار بداستر احت کنید.‎ ue هسند و خبلی‎ AL 
نکر و لی‌همج حرف نمی‎ Sls انمرد هنور با زلفهای دختر ك‎ 
زد و باانگشتان خشن‌خود باطرزی‌محت | معز باموهای دخترورمسرفت.‎ 


قرأ ئی 
بی‌اراده گفت : 


ene ies 2‏ درو دد dal goes‏ وشما و دل فرن ا هن dole‏ 


الب که از شافه دخترش تشخص داد جه pom‏ اش رین 


تابگویم eS‏ بخوا das‏ جار ر aS‏ فعطاطاق ز در‌شیر وانی است. 
ولی‌من فکر میکنم که اطاقز هر شیروانی از gb‏ ده بهترومناس‌تر است. 
مقدارز oS ool‏ تازه هم که مال law‏ مهاست | نجااست. مثل کفدست 
تمیزاست ومگ‌هم آنجا را Sly‏ خوا سدن IE‏ میکند. خوشحال 
ddl‏ وما دوس شباشد و همسشه برای سال توامدوار باشید. « 

as‏ که موهای دختررالمس کرده دود دردست تراتی گذارده 
شد lig‏ اوراباً سانی لت طفل بمحل خواش Calas‏ کرد ۰ دو باره 
باطاق‌خود Seas‏ ازاطاق محاور شنید که A)‏ کوچولو دعای خود 
رامیخواند. و قتیکه باسم ES‏ رسید jae‏ کت : «js je?‏ عز یز € 
همحنن تابی اسم خودش راهم شنند. که او راش les‏ ین کرد da.‏ 
از aie‏ لحظد آین‌بیرساده دل جلو کارا مب و شست oils‏ ,\ قدری 
تند کرد ۰ روزنامه‌اش را از nll‏ سرون اورد ۰ Las‏ ستونهای ان 
نظر یسطحی اند ا خت oe‏ با دقت دشر ی دمطا لی آن توحه نمود . 


۷١ 


ناقوس سس 
زرا این‌روز نامةمنحوی‌دو باره‌اورابفکر تمام وقایع ره انا ee‏ 
دار وه ارس بان وی یمان سر کوان oth‏ اورا سرت 
گرم و خوشحال کرده‌بود» ولی‌حالا که راجع به جنایات و کجرفتاری 
های مردم چیزهائی خواند افکارسایق دوباره بمغزش |e gem‏ ورد .او 
خواند که زن‌بدبختی ازشدت ناامیدی‌بزند گانی‌خود و Koes‏ خردسالش 
خاتمه داده‌است. این‌حنات بقدری‌برای تراتی وحشتناك بود و بقدری 
روح اورا dae‏ کرد که روزنامه yan ply‏ انداخت و به صندلی تکیه 
داد وفر باد کرد : 

این وقایع ظالمانه وغیرطبیعی است . ظالمانه وغیر طبیعی ! 
هیحکس بجز مردمی که باطت دك gs‏ شده‌اند ووحودشان هیچ 
فایده‌ای دراین دنبانداردنمستوانند چنین اعمالی راانجام‌دهند. هر جه 
امروز شنیده‌ام حقیقت است . برای‌همه مثلروزرو شن‌است. ماذاتأ ید 
هسئیم .€ 

te‏ ای نی و درا شا نا مرها شدای وی ماود 
Gort‏ صدا در reat‏ ند وچنین jeu‏ هی مک مگ ند : 

Sy Sy 9b?‏ مامنتظر توهستیم . ly‏ وما راببین . اورا به 
طرف هابکش ope.‏ واباره کن ody ob‏ تابی‌وك درساز است ؛ 
تابىوك در کاملاباز است.» 

دو باره مانئد این‌بود که طنین‌آن درتمام آجرها و دسوارهای 


VN 


قسمت‌دوم 


اطاق پیحیده است . تابی گوش‌میداد. خیال و توهم‌اورا اذیت میکرد و 
دردل خوداحساس ندامت Sue‏ > کa‏ چرا امروز بعد از طهر نزه مك 
mae‏ نبوده‌است. دوباره زنگی دوازده بار ener‏ گرد و گفت : 

«برو ید اورا حستجو كنيد و بطرف ما بکشید . اورا تزد ما 
بیاور بد.» 

ا وھا کوش ام اهاز یروا aN Bes SaaS‏ ندز 
اطاق کت کو و گفت کته آباتوچزی هیشئوی »٩‏ 

a‏ ی بدر»من صدای‌ناقوی رامیشنوم. امش‌خبلی‌صدای‌بلندی 
دارد . 

تابی برای S|‏ سمواندتوی اطاق € نظری‌بباندازد پرسید: 

دا باآوخوایده است ao‏ 

- خیلیآرام وخوش! پدر»من نمیتوانم ازاوجدا شوم زیراهنوز 
دست مرا دردست خود کر فته است .۰ 

۱۳ آهسته گفت : a>‏ » به Renee‏ ش کن ,« 

او هم کو ش کرد ولی‌چیزی نفهمند. تراتی بر کشت وجلو آتش 
تست tht oy‏ کوش فر او افدر ی اول alg Kis‏ فابل یل 
نبود . قدرت نوای ناقوسها وحشتناك بود. تابی باعجله درحالبکه پیش 
بندش رایکناری 0[ و شکر کلاهش شسود گفت ‘ 

« کرواقعا دربرح LB‏ باز باشد چه چیزی مانع من خواهد 


۷۳ 


فاق وس سس سس 
بود که واردبرج شوم ونزديك زنگها بروم وخود Ms‏ ین‌شورید کی 
خلاص کنم وا گر هم abbas‏ کو تر کرک سس :6 

و لی‌همینکه وارد کوچه شد کاملا مطمیّن شد که درسته است 
زیرا که اوان در را خوبمسشناخت. شاید در تمام عمرش‌فقط سه gh‏ 
آنرا باز دیده‌بود . در کوتاهی‌بود . درخروجی کلیسا دريك گوشة 
ch sb‏ پشت بك ستون واقم‌شده‌بود وچنان لولاهایآ هنیو قفل‌بزر کی 
داشت که بزر کترازخود دربود . ولی‌چقدر تمجب کرد زمانیکه با سر 
در هنه‌یکلسا رسد وبا تر دود دست رویآ ن کذارد ودید که دریمه‌باز 
است . اولفکر کرد که بر گردد وچراغی بارفیقی همراه‌بباورد» ولی 
شهامتش اجازه نداد وتصمیم گرفت بتنهائی بالارود . 

تراتی‌باخود کفت «ازچه‌بترسم. اولا بنجاکلیسااست‌وثانیاممکن 
است کسان ی که‌ناقوس رابصدا در می‌آورند در آن بالا باشند وبادشان 
ath ad,‏ دررا سندند.» 

بنا براین بااحتیاط شروع ببالا رفتن کرد زبرا Oy‏ خیلی 
سا کت وتار مك بود . گرد وخاك کوچه ازسالها پیش وارد این محل 
شده و بقدری روم انباشته شده بود که زیرباش مثل‌مخمل‌نرم بود؛ 
وهمین هم موجب وحشت او ates‏ . یله‌های باريك آن شدری در 
نزد یك بود که دراو لین لحظه‌پاش لغز يدو بدرخورد ودربسته شد وچنان 
محک بسته شد که نتوانست‌دو بارهآ نرا باز کندو اینهم‌دلیل‌دییگری sis‏ 
که‌براه خودادامه‌دهد. پلکان مار پیجی‌بود. تراتی کورمال کور مال از آن 


۷ 


قىمتدو م 
بالارفت. بله‌هابقدری کو تاهو تار بك بود که تراتی E‏ چىزى 
تمای fs Colas‏ مثل اشکه وکیل ruth‏ در glo‏ اوراست 
استاده و بدون اینکه دیده شود تاو رتفد که از ge‏ ش تدر 
تراتی دستش را گاه بطرف بالا میبرد که صورت شبح راپیدا کند و 

گاه بط رف‌پائین‌میبرد که پاهایش راجستج و کند. درعین حا لسر تاپایش 
ازسرما بخ کرده بود . دوسه بار در باطاقجةٌ یکنواختی سطح دبوار 
پلکان رابهم میزد و گاهی این‌شکاف بقدری بزر OT‏ بود که بقدر همه 
کلیسا بنظر اووسیم‌هیا مد و آنگاه خودرا درلبهُ کردابی احساس‌مکرد. 
ومانند این بود که میخواهدباسر به‌زهین بیفتد تا اشکه دو باره دست 
بدیوارمیگرفت ومجدداً بالامیرفت . بالاخره این‌محیط تبره وخفه 
کننده عوض‌شد وباد Carat‏ شروع بوزیدن کرد و او بزحمت تعادل 
خودر احفظ Sas‏ > و لی‌خودرا به پنجره‌ای در برح رسانید ومحکم به 
ol‏ چسبید وازآن بالاه به‌پائن» بروی شیروانیهای pease‏ 
دود کش‌ها را دنه که دودمسکند وروشنائی درهم و برهمی بچشمش 
خورد (دوسه بار بطرف منزل‌خودنگاه کر دیک یکرو کفعمکن است 
مک رر اصدا 0S‏ وسر ردان شود که ار کشا رفاست )مادا ن 
عوامل در مه و تاریکی بهم آمیخته شده بود . اینجا محل‌نافوسهابود 
و او یکی از طنابهای نیم پوسیده‌ای را که از روزنة سقفی آویزان 
بود محکم در دست گر فته بود . ابتدا فکر کرد که بك طناب‌معمولی 


yo 


ناقوس 

است. بعدوحشت کرد که مبادا Los yo‏ بناقوس باشد و تم بصد | 
ورا sas ‘ ag‏ بالاتر بودند . تراتی مبخواست به‌محل ee‏ بر سد. 
برای رسیدن با نجا میبایست از نردبان بالا رود وآ نهم بسیارسر atl‏ 
بود و جای پاش محکم نود . «زحمت ازآن بالا رفت تاا شکه‌بالاخره 
ان ر کا رمیا :ان رانچ کل رتا وا خر ریک تا 
ولی آنها درتاریکی وسکوت فرورفته بودند. همین طور که باین‌محل 
oe Sls‏ وف وت BUS plea‏ ترش کرو سرش گیج‌میخورد 
و گوش میداد ولی یکدفعه ف اد کرد «هالو» » واین‌ف ریاد ها لونا 
انء‌کاسات غم انگیز آن شنده شد . سرش کیج وحالش مغشوش بود و 
نفسش قطع‌شده بود و میترسید . تابی از روی بیحالی باطراف خود 


Oy کد یاد موش‎ bs 


YN 


قسمت شو 

زمانی که در بای فکر آرامشی‌خودرا از Sais‏ دهد و شخص 

غر: & ,\ در آمواج خروشان خود د هر سوی میکشاند جقدر ار های 
مترا کم 1 سمان‌خال» تەر ° و تار» وامواج eae‏ در دای sl‏ بشه, مصد ع 3 
کون ات 1 افکار در , شا باشکال هبولاهایو حشتذا اك آزهر طرف بذهن 
هجوم ۳۳ Wy»‏ . اشکال و احجزا اشباء ماف سدون اراد one‏ ۳ 
Sauk‏ میا jaa‏ ند وور کو کون uly‏ ارا میژی‌خودتمائی‌میکنند؛ 
واا ر کي تقر سا همهر وزه توش نت و اسر ارعجیب‌است 
هیحکس نمتواند ep eee Se‏ و باچه‌درحا فی این‌اجزاء کلف 
از e‏ حدا مشوند و بار Ks‏ هر يك از محئو دات ote‏ 


در hel cle‏ خود و صورت Sale‏ خوش روش معمولی خود را از 


تا در چنین‌وضعی بود. Noes ald:‏ تار یکی 
شب بر و شنا ی ۳ تمد بل شده‌است! 3 زا آنبرج 
خلوت وبی‌سر وصدا مملو از گروه بیشمار اشباح و ارواح شده است! 
کی‌وچگونه صدای‌خفیفی که درموقع خواب‌باضعف اوبطور یکنواخت 
میگفت «اورا بطرف‌ما بکش؟ ا کنون درعالم بیداری Slack‏ آشکار 
وواضح فرمان میدهد « چر تش رایاره کن. ٩‏ تراتی نمیدانست کی و 
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اقوس $i‏ 
چگونه‌تصورات مفشوش ودرهم‌ریختة لحظةٌ قبل» ازذهن اوبیرون‌رفته 
وصحنه های Es‏ حای (stat‏ کر فته اند! 

هرچه کوشش مبکرد و هرقدر بحافظة خود فشار می آورد 
نمیئوانست برای اینهمه تغییرات فاحش زمان سببی doles‏ . ولی آنجه 
مسلم بودمید بد که سدارو هوشیار درروی شیکویی که اند کی قمل دحال 
بیهوشی‌رویآن افتاده‌بود ایستاده‌است و این منظر#بدیم وخارق‌العاده 
را EE‏ 

برجی را که با قدم‌پای مسحور بدانجا کشانده شده بود میدید 
که مملو او بسشمار اشماحو ارواح و موجودات‌جاندار کوچکی 
شده‌اند. میدید که | بن‌موحودات اسرار ‘nl‏ در حر کتند » حست و 
خزمسکنند» می‌افتند و برمبخیزند . پرواز میکنند وبدون لحظه‌ای 
مکٹ از نافوس ها فرو Bree‏ . بپرطرف os Se‏ جز این 
موجودات‌چیزی‌نمید بد. هید ید که بالای‌سرش پروازميکنند. رو یروش 
ریسمانها را گرفته وبالا میروند. از پشت توده های عظیم شعاع های 
خبره کننده باو ون > از GES‏ و درز های در و دیوار سر بر - 
آورده بر جير او خیره میشوند . گاه ماتشد ol‏ مواجی که نا گهان 
با تشگ فط د 5955 کند از او دور مسشوند و در فضای مدوری که 
هی این کر شاه نا SRS‏ مر دک و plese Be pad ay‏ 
آوری باو 3 CLs‏ هشوند . آنها را ott‏ شکل و قباقه میدید : زشت 


YA 


P متسو‎ 


ہا زیبا » ناقص‌اندام با متناسب » پیر با جوان» مهربان با بیرحم » 
شاد با غمگین ۰ گاه میشند‌یدند و عبر قصیدند و زمانی گر انور ده 
نوحه‌سرآئی‌مبکردند. همه فضا ازاین موجودات اسرار امیز انباشته 
دود » در > بودند » Lag ol‏ فتند؛ سقوط میکردند؛دورمیر فتند» 
نز د يك‌ممشدند. همه yl da‏ وهمه بشدت در فعالیت‌بودند . 

دبوار های ضخیم ساختمان ها با همه eS,‏ و آجر شبره و 
سختی که داشتند هم Sli‏ آنها قابل عبور بود و هسم بچشم تراتی 
شفاف . زر | ial‏ را در داخل خانه ها ودر ستر مردم نیز میدید . 
اه ا ا کو و فا ا eer‏ وا 
گاه در گوش آنها فر یاد دلخراش برمیا وردند و زمانی کنار بستر آنها 
موسبقی دلنواز ممتواختند . بعضی را با چپحپه مرغان خوش الحان و 
bool,‏ گلهای معطر بنشاط میا وردند و برخی راباا بنه‌های مسحوری 
که در دست داشتند وقبافه های موحشی در Lal‏ مکش دود هراس 
ووخشت مبانداشتتد bata.‏ در is Ole‏ بلکه دراطراف هردم 
بیدار نیز در فعالیت بودند . طبایع گونا گون ایجاد میکردند ومردم 
را با Ke GG‏ وستیز میانداختند . بعضی ازاین اشباح بالهای 
سعمار شود Soe‏ فتند و Ce par‏ خود هبافزودند و برخی sb‏ هنای 
gs‏ بخود سته Bass pice‏ > کت میکردند. ن عقر به های 
ساعت را جلو مرد و re‏ آنپسا را عقب مسکشید و سوهی سعی 


۷۹ 


نافوس 
or‏ یکی | نپا را از کار بازدارد ۰ در جائی مر اسم درسرور عقد و 
ازدواج و درحای owls Seis‏ حزن‌انگیز مه رامع اسان ا 
rom ee ۳‏ انتخا بات و | lo‏ مجلس رقص دروا هسکر دند . همه جا 
بکنوع بیقراری و جنبش خسنگی ناپذیری در جریان بود . 

تراتن از مشاهدء أن اشیاح خارقالهاده 3 همحشسن ازغوغای 
ناقوس ها 5 در تمام Wires oy‏ مینواختند کیج و معحجسن شد ه بود. 
ك سئون چودی ,\ vad,‏ خود acolo‏ دود و مهوت وصامت چمر 5 
aged airy‏ باون سو و انسو ig aes‏ ۳ 

نا گهان نافوی ساکت‌شد ۰ هماندم él‏ تسیر أ ی دوفو ع پبوست. 
موحودات فعال و سقرار ES 5558 gles‏ و ضعف شد ند . بتدر یج‌هیکل 
ا نحہ ف تر و جنەش tart‏ «عطی تر tne‏ 4 میخو استند Noss‏ گنه 
و لی افتان و خىزان | نقدر ح ر کت میک یدند ۳ ys Slow‏ گی میافتادندو 
در فضای Play‏ محجو و spb‏ مسشد ند یکی از و دنو از Us| ee‏ 
با چابکی steed bls‏ از سطح نافوس وو یادن حسٽت و در حلو 
بای ترا تی‌شعله و رگشت» وی يش از أ که قرأ تی بتواند مزا ون ند 
و و او را ea) danas‏ از او Glos‏ نماند معدودی که ددور 
Ce‏ میحر خد ند on‏ از سار ون مقاومت بخرج دادند ولی در هر 
3 دش حر کت انها سست تر و تعدادشان کمتر هىشد تا انکه | ہا 
oa‏ راه ژوال‌سمودند. وقسکه ی فرد | نپا ی بای درامد ۳ 
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قسمت‌سوم 
Ge‏ ان ملق سوت ی همه alge i Gy (aly‏ 
موقع تراتی متوجه اشباح دیگری شدکه تا آنوقت آنا را نمیدید. 
در حوف هر pS.‏ هکل رش‌داری به قد و اندازءٌ خود eee‏ 
مشاهده کرد . این موجودات مبهم و عظی‌الجثه وی ge‏ دیا 
با نگاههای نافذ و غر قابل تحمل خود تر اتی را که dle‏ چوب بر 
زر فا ی oy‏ مک میاق آ ها اسان ام و 
oS‏ آنها وحشتناك بود. بر هیچ شی‌ای‌تکبه نداشتند و در فضای‌تار ىك 
برج معلق بودند . سر و دست آنها پارچه پیچ‌بود. بیحر کت‌وسایه‌وار 
و هرت کنو fabs‏ ولی‌نور کدری که از وحود خود آنها ساطع دود 
ا و رگ 
eas ar‏ کت از تراتی سلب شده بود و حاض 
بود خود را از بالای برج بپائین بیفکند و با چشیدن شربت مر NS‏ 
مشاهدء آن مناظر خر لاك و Sead‏ آن نگاههای وحشت آور زعا 
باید . 
Kosh‏ از عور قا و دوهاند کی :ور Ol‏ اش هوق Sit‏ 
وهر اس زایدالوصفی اورا فرا گرفت .با فاصلهٌ دوری که از همه جا 
وا CLS‏ مرف دراه طویل و فاویک او طوفای و 
پر از ارواح هولناك بین خود و زمینی که مردم در آنجا زند گی 
Gis; Sx‏ بنظر معا ورد. حای خودرا ار مر تھ میدید که اند Ate‏ 


A\ 


]و ی tte‏ 
دیائین ae‏ دجار سر گیچه‌اش کرو ‘ از مردمی که در SUS‏ 
سلامت و | ule‏ در yee‏ هتاف خود خفنه دو دند بی‌نبادت دور دود . 
تصور دوری و تنهائی و درماند کی و بی‌پناهی چنان بر روح و روانش 
مسلط aS at‏ اثر ol‏ دراندام لرزانش os‏ هو بدا کشت . در تمام 
اسمدت چشم وفكر او 920 A>‏ آشباحی دود که لحظه‌ای نگاه a>‏ 
3 وحشتناك خودرا ازاو RE‏ اشاحی که اهام و رن 
شاف ist.‏ و سر و دست واندام ببحیدة روش خارق‌العادء آنها 
که oe O gas‏ تکی هگاھی در هوا معلق 9 Wd‏ چ نوع موحودات 
cals Pe)‏ ناشن باوجود همه ss‏ و اپام ‘ همان وضوح 
که جوب ست ها 3 چهار چوبپای اطراف نافوس bis‏ روت دودند 
os lg!‏ آشکار و هو بدا دید ه هسشد ند ددون آنکه حتی چشم برهم 
AS 5‏ نگاه موحش خودرا Ga‏ تراتی دوخنه 93 > Ai‏ 5 

نا گپان بادی ند ا همه سور و سرمای زننده خود OLS alls‏ 
از برح گذشت و چون نابود شد شبح نافوس بزر OL SET‏ بسخن کشود 
و گفت 2 ادن Degen‏ کست ؟ ‏ ا مسار خفیف 3 4a>‏ دود . 

تراتی SOLS‏ > که همه اشیاح این کلمات را تکرار کردند P‏ 
دستهای خود را بحال تضرع و استرحام بلن د کرد و گفت a;‏ کت 
نافوسها \ aiasl 9s‏ ! نمیدانم چرا 3 | lots‏ هستم 3 کو آمده‌ام. 
همینقدر میدانم که سالهای متمادی نوای این ناقوسپا را گوش‌داده‌امو 


AN 


قممت‌سوم 

از آ هکی ales wal Uist‏ ناقوس بز رگ ف گفت : 

۶ بااز ا نهاتشکرهم کرده‌ای؟ € 

ترانی جواب‌داد : «هزاران بار .» 

«¢ as Soe 0: ناقوس کفت‎ 

قرا تی با لکنت زبان slate‏ : دمن هرد فقیری هستم و جز 
بازبان نمیتوانم تشکری کنم © 

ناقوس گفت : « اطمینان داری که همیشه همیتطور بوده است ؟ 
LT‏ با همان زبان خود هر گز دربارء ما خطا نکرده‌ای ؟ > 

تراتی با التهاب خاطر فر یاد زد : « نه» هر گز ! » 

ناقوس بدنبال سخنان خود گفت : « آبا هر گز زبان تو بخطا 
با اشتباه با احیاناً بدروغ نگرائیده است ٩‏ »> 

تراتی میخواست cap: one‏ هر گز. « os‏ چنان بر شان 
خال بود که صدا در کوک خفه شد و ناقوس باز گفت : « صدای 
زمانه خطاب به بشر فر ai jae ob‏ > یش درو ! ۲ pales‏ ای‌بشرفت 
و ترقی بشر است atlas!‏ برای بدست آوردن ارزش sites‏ ودلخوشی 
افزوتر و a‏ شاسته‌تری است ! زمانه برای دسشر فت‌سوی‌هدفی 
است که در خور زمانه و متناسب با دوره‌ای باشد که arly yds‏ صحنهٌ 
حبات مارد . سذین شرارت و شقاوت و خشونت Le‏ بند ومیروند. 
افراد بیشمار در این Waly‏ فانی‌زسته» رنج کشیده ونابود شده‌اندتا 


AY 


ناقوس 

راه حقیقت را به شر تما ach‏ کشیکهة در صدد باشد ee‏ از راه 
حقمقت تر ردان و با اورا در سیر خود متو قف‌ساز دبه‌متوقف‌ساختن 
کار گاه عطیمی دست زده است که فضول و کستاخ را بخا کسار عدم 
خواهد کشاند و اورا سیب بك لحظه ترقف بیموردمحو ونابود خواهد 


ال 


ia 
. نشد هام‎ ei aden چنین عملی را‎ fal’ : « : اتی گفت‎ 

ae‏ قصد این عمل نداشتم اک هم چنن کاری از من سرزده 
Renal‏ از وی easel‏ روخ اسف 

اقوس گفت : « کسانی که زمانه وا کار 5 Sls‏ زمانه را 
به نوحه سرائی و ادار کنند و با روز های شکست خود وبا tT‏ بعدی 
iss‏ برخ wins‏ و همه را sl jar‏ و فغان er pe‏ گرچه چنن 
ناله و شکوه وی al Pe‏ است و Gl‏ جز ا و تالم از خود 
باقی نمی‌گذارد» dy‏ محر آن خطا کار است و تو چنن خطائی را در 
بارٌ ما ناقوسهامر تکب شده‌ای ٩.‏ 

در اینموقع ترس ووحشت زابدالوصفی که در Ales‏ اول تراتی 
را فرا گر فته بود ISS‏ زا یل منشد Glows‏ آن در قلب خودیکنوع 
زا هت وه aE gE ESS‏ 
تا چه اندازه متهم بازردن اا انس بکدتبا اندوه و ا باو 
روی egal‏ دستها را بحسرت بهم گوفت و گفت : 


۰ سس‎ Aé 


۳ 


قسمت سوم 

» اکر میدانستید ( شاید هم هند‌اثید ) که چه اوقات‌بشماری 

مونس دن بودها ید . iA‏ دا مه که جه او قات سشماری شما تنا 
نز کرای من ود 
تما گذاشت ( دوده اوك اکنون برای sol‏ سخن سنجنده که در 


کانه فرزندم مگ ( وفتی که مادرش مرد و مارا 


موقم شتاب برزبان من جاری شده است چنین جفا روا نمیداشتید.» 

ناقوس بز رکف گفت : « کسنکه Las‏ ناقوس‌ها 3 ش مید‌هد و در 
نوای be‏ یکت غم و اندوه و درد و رنج محنت زد گانزا می‌شنود . 
کب که رن و تا رات بشری را با مقدار Glad‏ ناچیزی که بك 
فرد بش برای آن ممکن است افسرده و پژمرده شود برابر می‌نهد 
خطاکار است . و تو چنین خطائی را نست بما SG ya‏ شده‌ای .© 

ترات ی گفت :» آری مر تکب‌شده‌ام» مرا ببخشید ٩.‏ 

تافو یدنہال Obs.‏ ود ES‏ کش که آ هنک مارا 
میشنود وی طبیعت يست و نهاد نکن دارد و مذلت و بدیختی را 
برغبت می‌پذیرد و طوق عبودیت مخلوق دیگر را گردن می‌نهد در 
حالیکه cl‏ مقام عالیتر و منظور شاسته‌تری خلق شده‌است‌خیانتکار 
Cul‏ و ٿو این خيانت wheels‏ شده ای ,© 

ترانی گفت : « من مردی جاحلم و مفپوم این‌کلمات را درك 
نمیکنم.» 

ناقوس GL‏ سخنان خود را ادامه داد و گفت : « بالاخره‌مهش 


Ao 


ناقوس 
از همه انکه کسکه بهمنوع کا خود پشت کند و او را در 
iby,‏ جهالت باقی گذارد » کسکه‌همنوع خودرا درحال سقوط ازاوج 
شر cal‏ ده فتاه لت بیند و دست جات بجانب او دراز نکند به 
خداوند و ابدت و زمانه و بشریت خبانت کرده است و ٿو جنین 
خبانتی را مررتکب شده‌ای !© 

تراتی شا هدر ge‏ فر اد زد : « رحم کنید » ببخشد ! ؟ و 
date‏ که نخست شبح نافوس oe‏ و de‏ همه اشباح باهم گفتند : 
« کوش کن ! ؟ سپس clue‏ کود کانه‌ای ES aS‏ ترا تی سار Least‏ 
مینمود تکرا ر کرد : sos?‏ ۰ 

تراتی گوش کرد. صدای‌ضمیف موز EL‏ از Lb‏ پائین کلیسا به 
گوش میرسید . کم کم صدا sath‏ شد تا SGT‏ آهنگه دلنوازآن از 
سقف گذشت وشستان را نیز بر کرد» و لی‌هنوز بر وسعت وارتفاع آن 
افزوده میشد و هر لحظه قلوب منقلب را بیشتر بهیجان میا ورد . تا 
آ که همه جا و همه فشای‌کلسا از OT‏ پر شد . دیگر محوطةٌ دیوار 
های برج کنجایش | نرا نداشت» ولی صدا از آنجاهم تجاوز Ly‏ سمانها 
Seas‏ کر ees eels‏ ور فلت افد متیر کان 
نوای col‏ عظمت ووسعت را نداشته باشد . قلب او نیزظرفیت خودرا 
از دست als‏ آ هنگ عظیم» این‌زندان کوچك‌ر ادرهم شکست‌و بصورت 
اش از دید گانش فرو ر خت 


AN 


شسمت‌سوم 

تراتی چهره‌اش رابادستهاینهان کرد و بازشنید که نخست‌ناقوس 
بزو کوس همه ناقوسها باهم 3 آ نگاه‌همان صداهای کود کانة | شنا به 
ونت EUS‏ « کوش کن! « ۱ 

تراتی باز گوش کرد . این بار عده‌ای باصدای آهسته ولی‌درهم 
و مخلوط Lis‏ حزین و غم‌انگیزی را میخواندند . تراتی بدقت کوش 
داد و Glas‏ دخترش را درمبان خوانند گان تشخیص داد . 

تد ترا تین ام کف وخ هر نس گت 
مرده‌است!این‌صدای روح اواست که مىشنوم؟» 

نافوس oa‏ : « دخترت با Os gs‏ محشور شده است . 
روح او با OS sy‏ دار سکف ات مرد کان dual‏ قاو ارزو Poe‏ 
ورات Sloe‏ او cates‏ :ول تخود او تون زنده است.: اززند. DS‏ 
او حقیقت را بیاموز . ببین که چگونه شاخ وبر 985 غنچه‌های‌نشكفتة 
این Shy‏ زیبا بك بيك فرو میر‌بزند و اورا در جوانی لخت و مفلوك 
مسگذا وت . اوراکه بجائب باس و ناامیدی يىش مبرود دنبال کن .© 
در اینموقع همه اشیاح دست راست خودرا بطرف نقطه‌ای رو بپاشن 
دراز کردند و شبح بز رگ گفت : « برو ! روح ناقوس ها که 
!کنون دشت سر قو استاده است ol jae‏ تو ور اهنمای‌توخواهد بود.» 

تراتی بر کشت و کودکی را که ویل فرن بدوش داشت وهمان 
st‏ € ازاو فرستاوی کرده: نود دشت سر خود بافت و گفت :«او 


AY 


ناقوس 

را همین امشب خود من در آغوش خودم بخانه دردم .» 

CLAN‏ , یکی س از که aos | >: ans‏ را که «خودم» 
مینامدباو نشان دهید. © 

ناکہان درج در زبربای او شکافته شد . تراتی ee sls‏ 
وھکل خودش رادید که ais‏ ان piss 5 lan SKS‏ کت افتاده 
تفگ فربادیزا ورد 2 آارحبات‌در آوتست: culos ya‏ © 

همه اشیاح باه م گفتند : bP‏ مرده است !» 

تراتی گفت : «خداوندا ! پناه بر توا شب‌اول‌سال... 

ON « : ius اشباح‎ 

تراتی بالرزه گفت : hs?‏ عجیب‌است. بکسال پیش راه‌خود 
را کردم. در تاریکی‌شب برسراین‌برج آمدم. ازقر ارمعلومازاینجا 
اا 

اشہاح جواب دادند : as?‏ سال قیل؟ و بلافاصله متو جه نقطه‌ای 
شدند که لحظه‌ای قبل دستهارا OL‏ جانب دراز کرده‌بودند. آ نجامحل 
sil Ss‏ وهمگی باهم E PEE‏ 58( وی . 

دور ازدحام و جنب و جوش اشیاح تجدید شد . بار دیگر 
موجودات مرموز بیشماردرفضای برج (tain‏ در آ هدند و مانند dads‏ 
پیش به‌فعالیتهای بی‌سرو ته پرداختند وبازهم بمجرد سکوت زنگها 
يهر دند وضعیف شدند وبتدریج انود کدی : 


۸۸ 


قسمت‌سوم 

تراتی ازراهنمای خوددی سید : op SP‏ د یوانه فیستم بس‌آننها 
چه هستند؟ © 

کودك راهنما جویداد : « انپا اشیاح ees‏ هستند Lgul.‏ 
at bes‏ گان‌نوای‌زنگهاهستند که‌در فضامی‌پیچند. اینها امیدهاو آرزوها 
و افکار و ol bls‏ انباشته fas‏ مخلوقات فانی هستند که (Ole Flas ys‏ 
نهفته است. » 

تراتی پررسید : «تو کیستی وچه هستی؟ » 

کودك حوابداد : «ساکت باش.نگاه کن .> 

تراتی نگاه کرد . دراطاق محقرو فقبرانه‌ای دختر دردانه‌اش 
مگف را دید که دریشت کر داد برودری دوزی خود مشغول کار است . 
areal‏ کا کد اور انه ونه س رد اور اور ریات هود 
بفشارد ۰ زیر يقن داشت که cue Ks‏ امری برای او هقدورنست. 
فقط نفس ار زان خودرا درسینه حس‌نمود واشکپائی را که‌دررچشمانش 
حلقه زده بود ومانم دیدنش میشد ازدیده سترد تابهتربتواند aes‏ 
گوشه‌اش را نگاه کند . چقدر تسس کرده بود ! برقی که همواره 
در چشمان درخشانش میدرخشید سه کي کار اده بود . 
شکوفه‌های گونه‌های گلگونش بژمرده بود . اثری از آاهمه زسائی 
واگ بحای نمانده بود . ن کو ا تیه آ ززوها و lease‏ فرح 
بخش ی که همیشه ازآن سخن هی گفت؟ دخترك سرا ز کار گاه بلند کرد . 


۸۹ 


اقوس سس 
و بمصاحب خود تک ys‏ نیز تگاه اورا دنمال نمود ودراو لن‌نگاه 
مصاحب اوراشناخت ۱ 
iS yy ae S|‏ شده بود و هیکل بکدختر بالغ‌را داشت؛ ولی 
پیچ وتاب زلفهای بلند ابریشمین ودهان کوچك نمکینش‌هنوزلطف و 
صفای زمان کود کی راحفظ کرده بود. چشمان‌او که هم اکنون بحالت 
سوال vike‏ مگ هی درخشند کی وفتانی همان شبی‌را داشت 
که تر اتی اورا روی‌بازو ان‌خود بخانه‌اش‌برده بود» ر ی که همر اه 
تراتی وراهنمای او بود که بود؟ 
ترا تی ا اعجاب بروی راهنمای خود E‏ 6 همان 355° 
دود ۰ و لی حالتی غبر قابل وصف جنان شافه اورا بزر کوار 3 ملکوتی 
ساخته بود که تراتی بسختی میتوانست خصوصیات Ol‏ چهرء کودکانه 
0 قافة باابپت eared‏ دهد. 
راهنما گفت: » وش کن.حرف‌میزنند.» 
لىلى سه تند ی گفت 2 تا چرا نمه از کار خود سس تن 
مبداری وم اقا کت ۲ € 
مگ در سید : LT»‏ نگاههای من آنقدرعوض ow‏ است که ترا 
بوحشت مباندازد Cg‏ 
لبلی گفت : «نه جانم » نمیترسم » امانمیدانم چرا و قتی‌مشغول 
کارهستی هعسمی» همینکه Sere‏ دیگرنمی‌شندی.» 


a. 


قسمت‌سوم 

ees: gla. | باتبسم شیر نی گنت : « کمان‌نمیکنم‎ eX 

لىلى حوانداد : on?‏ بار بروی من ند دی و لی‌معمولاا gas‏ 
سست » وفتی ر Pes Seen‏ هی‌سنی | نقدر مردد ومطرت هستی که من 
oes ol >‏ سر م را بلند كنم میدانم این زد کي سرابازحمت 
ومشفت فر ere‏ برای ده بافی زگذاشته است ۳ امازمانی هم مود a‏ 
توبی‌اندازه‌خرم و بانشاط بودی. « 

مکی بطرف او دو ds‏ 6 اورا در آغوش کرفت و گفت dV:‏ € 
ewes blah Vo‏ ؟ tae‏ عر دز » معلوم مشود حزن واندوه من این 
Sa‏ ره تناو باق Sarg‏ کار ساعته اس ۱ 

ould‏ با شوق و حرارت او ,\ haw gant‏ 9 كفت eae‏ مگ 
همین توبودی که Sais‏ مرا از فنا حفظ کردی. توتنها کسی‌بودی که 
ازمن درستاری نمودی) تازنده ماندم.دائما کار کردی » a>‏ کار در زخمتی! 
سا عتهای متوالی» روزهای (Salata‏ ¢ شبهای دراز » Goal bl‏ و ناخوشی ۰ 
کار کردی .کاری که هر گز تمامی نداشت و ه رک مال ومنالی فراهم. 
نمسکردوزند گیراحت و بانشاطی بوحودنمماً ورد. بلکه فقط م توا فنست 
نان خشکی‌بدست مادهد. | aap‏ زحمات شانه‌روزی فقط کافی بود کف 
مارا چنان 3 oN‏ نگهدارد که بموانیم سر ذو شت مشفت بار خودرا درگ + 
¢ 

کنیم. Ss‏ 
کم کم صدای LS‏ بلندت-ر‌هیشد » دستهای خودرا Sas ne‏ 
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ناقوس 
حلقه کرده بود Slacks‏ که حاکی ازدرد ورنج درونی بود گفت : 
eG?‏ مگ عزیزم» این رو زکار بیرحم که اینگونه زندکی هارا 
ہی بیند چگونه بازهم بگردش خود ادامه میدهد!؟ © 

گە E E e mol‏ 
آلودش LT‏ زد وباملایمت گفت : «لیلی » لیلی جان» تو باین‌جوانی 
ok‏ زیبائی...» لیلی حرف اوراقطع کرد. دستهای اورا بدست کرفت 
IG,‏ تضرع آمیز خودرا بچشم اودوخت و کفت : « مکک » ارین‌بدتر 
ازهمه است. نگ و که جوان وزيبايم. بگذار پیرباشم. بگذار پژمرده 
باشم. بگذار پرازچین‌وچروك باشم تاشاید ازبند اینهمه افکار پر lta‏ 
که مرا درجوانی می‌فر ببدآزاد شوم.» 

› شده بود‎ Cabal Jy » ates ر کشخ تاراهنمای خودرا‎ als 
هم در آنجا نبود ؛ زبرا | قای‌جوزف‎ dl fost sm . اثری ازاو نبود‎ 
باو لی» يدر و همدرد بیئوایان» در تالار مز ر گت کاخ «باولی» جشن با‎ 
باشکوهی بافتخار روز تولدخانم باولی برپا کرده بود » وچون زوزتولد‎ 
خانم باولی مصادف باشب اول سال نوبود » این جشن هم در همان شب‎ 
بود و بطوریکه روزنامه‌های محلی اظپار عقیده کرده بودند‎ oath بر‎ 
ډرورد کار عال توجه خاصی به روزاول سال داشته که‌خلقت‌خانم باولی‎ 
اک‎ los' 

کاخ باولی پرازمهمان بود  GET OT‏ سرخ چهره و آقای‌فابلر 


AN 


سمت سوم 


mah oll,‏ ن کوت نز حضور sass‏ کيوت باثروتمندان 
واعىان hens‏ موّدب و صمیعمی بنظر Shs se‏ قرار معلوم با آقای 
حوزف باو لی و خانواده او هم؛ da‏ از نامه موثری is‏ راجم ده 
و دل‌فرن‌نوشته بودسیارصمیمی oda Shar ge»‏ دود . دوح ترا ىم در 
ان محلس ضافت باحزن واندوه ot‏ طرف شر ws S‏ دود و Sin‏ 
راهنمایخوذمیگشت. قر ار برا ین‌بود که‌شام‌مفصلی‌در تالار بزر اصرف 
شود که ضمن ot‏ آقای حوزف باو لسی Cod‏ عنوان< ددر و همدرد 
سنوایان» سخذرانی تشر دفاتی‌خودر | اراد نمادد.غذای‌مخصو صی Angi‏ 
oe‏ بود که هما ست قل از تشر شات ‘ las,‏ وفرزندان سر 
حوزف coals‏ در تلاسر صرف نما ند owes‏ درموقع cyas‏ که 
agile‏ باعلامت خاصی اعلان شود همکی هلپله yas OLS‏ غمخوارخود 
را درمبان گر فته ومحقل انس بیر داثی تشکیل دهد 6 بطور aX‏ همه 
چشمپا ازشدت احساسات برازاشکک شود . 

آقای آلدرمن کوت گفت : «واقعاآقای حوزف , لمایشده 
مجلس هرد شاسته‌ای دود C$‏ 

آفای فابلر گفت: «آری بسبارشاسته بود. مخصوصاً که باه 
زن (Cero a‏ هم آ نها ee Als‏ درواقع تعداد زنپای او ازحد 
معمول‌خیلی‌بیشتر بود.؟ 

آ لدرمن کیوت روبه وس بست BS Les‏ باو[ 3 و گفت :يسرك 


ay 


 سوقان‎ 

زا ! توهم السته زنپای = زیاد خواهس یگرفت و لی i‏ را 
نخواهی کشت . اسنطورنست ؟۲ سپس شانه‌های اورا بدست گر فت و با 
لحنی که سعی no‏ 5 حتی‌الامکان محیت jal‏ باشد گفت ;> rien‏ 
درآ تیۂ Gop‏ این آ فازاده راهم بمجلس میفرستیم. رباست اورا هم 
می‌بينيم . سخذرآنی‌های در مجلس اش راهم هی شنو م» آری lad ob‏ 
همه گونه موفقعت‌های در خشانش ,\ خواهیم دید . ول میدهم سك 
مژه برهم‌زدن» در انجمن شهرداری»بنفع این آقا سخنرانی کنم.» 

تراتی که خواه و ناخواه متوجه این اشر اف‌زاده شده بود lds‏ 
مجلل و کفش وجوراب اونظرش راجلب کرده بود باخودگفت : «اوه! 
تفاوت کفش وجوراب اورا با کفش وجوراب من ببین.» 

ودر قلب خود اشتیاق بیحدی برای دیدار کودکان بی کفش و 
جوراب احساس کرد . همان کودکانی کهآ لدرم ن کيوت برای مگ 
بیچاره پیش‌بینی کرده بود وتذ کرداده بود که بالاخره بخباثت وبد - 
کرداری خواهند کرو بد. تراتی‌پس ازاین احساس‌به‌باد ربجارد افتاد 
وناگپان بجستجوی اوپرداخت و ob yb‏ زد : «ریجارد ! ربجارد ! 
ربچارد کجاست. اورابمن‌نشان دهید » کجاست ریچارد © 

برفرض‌هم که ریجارد تا کنون زنده بود درمیان آن جمع دیده 
نمشد. این فکرغم واندوه تراتی را هرآن تسش رهی کرد ناس شای 
cele Ole ys‏ بدنبال راهنمای خود (re oaks‏ فر یاد ممزد : 
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قست‌سوم 

در بحارد ‘ ربحارد ‘ ر بجارد کجاست ¢« درأدن‌ضمن نا گپان ا 
آ قاىفىش ههشی مخصو ص حوزف باو لی برخورد کرد ودید که بانپات 
اضطر اب بدنمال آلدرمن کوت er‏ 3 هراک هر سد هیر سد : 
دا oye ya)‏ کجاست get‏ اورا د بده‌است $« 

ا درفن gS‏ کی اورا ours‏ است ٩‏ گنت که اورا نددده 
he ath‏ او 15 | فد رهفروفونا lS‏ ومم-ر بان ودلجواست ! آنقدر 
Lay.‏ حادارد که راو و همه هر دم است ! کجاست ۹ معلوم 
است کجاست . در Ol»‏ رحال نامی 3 هرجا که بزرگان <معند اوهم 


هست ! 


بالاخره فیش سر اغ | لدرمن رانزد جوزف باولی lan‏ کرد وبا 
عحله با تسورفت. اوراییدا کرد و مخشانه Ch ly gl‏ بنجره‌ای تاو 
esl ۲ 535.‏ باقدمهای سست Gils su‏ کشانده aX‏ 

آقای yes‏ امه «لدرمن» گو oS‏ حادثه‌دردنا کی رو بداده 
اش هنهم الساعه مطلع شدم. فکر میکنم بپثر است امشب به حوزف 
باو لی خر ندهیم . توخوب بر وحبه آو | شناهستی: میتوانی عقدهةٌ خود 
را a> aol. ae‏ حادثه اسفنا کی !« 

آلدرمن با وحشت گفت : «فیش › فیش‌عز یز موضوع چیست ؟ 
امیدوارم که راجع به شورش و انقلاب با اعتراض‌به‌امورداد گاه نباشد.» 

فيش نفس زنان گفت : «دیدلز» بانکدار معروف که Cot lane‏ 
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نافوس 
الساعه اینجا باشد دراطاق‌کارخود ...۲ آلدرمن سخن اورا dae‏ و با 
عحله گفت: «هنوز کار مسکند ؟ Cee Soe‏ 
فیش بدثبال سخن خود گفت : «بااسلحه خود کشی کرد 
ِِ فر ناد زد ااا وین OM‏ 
ی ئر گفت: « آری» دردفتر کارخود Jy}‏ طیانجه رابدهان 
ieee‏ ومغز خودرا ور یشان کر دهاست . دون هیج‌دلیلی ,« 
آلدرمن L‏ تعجب گفت : Lal,‏ جه داد ثه دردنا کی ره 
ثروت» IL‏ نهمه تشخص اخود کشی کر ده!» 
فیش گفت: ار همین‌آم روز صیح. » 
آلدرمن مانند مرد مومن ومتدنی دستها را با Saks coral‏ 
حر کت میداد ومیگفت : 
«همپات ! مغز خود را Lily!‏ مشر مخلوق عجیبی‌است. چقدر 
wa‏ ازبین میرود ! الحق که موجودات بد بختی هستیم ! آقای‌فش» 
شاید ازدست بسرش اقدام بانکار کر ده‌است. شنیده‌ام سرش منحرف 
شده‌است. کار های ناشاسته همیکند. بدون اجازه بدر براتپای بی‌اعتبار 
صادرمبکند . افسوس ! افسوس ! Lil,‏ هرد محترهی دود ۱ از مردهای 
dase‏ و AS‏ بشمارمسرفت ! درواقسع dale ch‏ عمومی cul‏ ؛ چه 
Mole‏ شومی ! wh‏ عزاداری مجللی براش تر تیب دهیم. مرد نازنینی 
بود . باا ینحال | قای‌فیش چه میشود کرد؟ چاره‌ای‌نیست. بایدبمقدرات 


AN 


قسمت‌سوم 
تسلیم es Neat‏ باید تسلیم شوم .> 
تر ان صدای د jam 9S re‏ خود eee Gees‏ میگفت : 
«چه میگوئیآلدرمن ؟ چرا از قوانینی که خود وضع کرده‌ای باد 
نمیکنی ؟ یس چه شد پایمال کردن حق هر کسی که خود کش یکند ؟ 
نز سودی که قضاوت را Ale ag Sys‏ مىاهات خود مشمردی ؟ 
| کنون le‏ ترازوثی بیاور و ما هر دو را Che‏ چشم Ol jer Chas Gee‏ 
بسنج . مرا aS‏ مردی gS olin‏ فقبرم» مزا Ke Sas‏ زار و نز ارم 
ساخته است. مراکه‌از تمام sll ys‏ که مادرمقدس؛حوا؛ستمام فررزندان 
خود تفویض کرده‌است محر و م‌شدهام. مرا واورا در دو کف ترازو 
OLS‏ بسنج . تو که خود را قاضی مینامی همهرابيك چشم ببین. از 
هزاران مخلوق سبه روزی که باز بجه قضاوت خود قرار داده‌ای شرم 
ay‏ و نومت تونیزخواهد رسید . روزی که هوش وحواست را از 
دست بدهی‌خبلی‌دور نسست. هرآن احتمال و قوع آن‌میرود.در آنموقع 
است که‌پنجه قضاوت‌الپی گلو ترا خواهدفشر دو تر اما بهٌعبرت‌دوستانت 
N‏ برات‌باقبمانده باشد) خواهد ساخت. همان دوستانی که 
شادکامسهای شر ارت‌بارشان به‌محنت ونکت تمد بل‌خواهد شد. ال 
A>‏ خواهی کرد ¢« 
| لدرمن‌به [ قای‌فیش قولداد که بسازیابان‌روزو قسکه‌خواست 
جربان واقعةٌ شوم aly‏ جوزف باولی اطلاع دهد اورا درتسکین آلام 
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ناقوس 
روحی كمك ones Ga wu Las‏ ارا نکه از آقای فیش‌حدا شود باناراحتی 
دس اورا فشرد و gh Ro jb‏ کرد : «واقعً مرد دحتم ی بود! تمیدانم 
طعت جدونه راضی مشود چنن مصست‌های تا توا روی دهد ! 
ee‏ طعت از مدتپا دیش sl»‏ واه حون ساختن‌ننای اقتصاد عمومی 
ود گر گون ساختن ass‏ اجتماعی مشغول فعالیت شده‌است .€ 

مجلس مهمانی‌حوزف باو لی‌همحنان باشکوه‌ادامه داشت. موقع 
شام رسید welds‏ شرو ع شل . تراتی‌هم برخالاف hea‏ و اراد خود 
دت تا یر ch‏ 59 5 باطنی به‌تالار غذا خوری رفت ۰ منظرء مسار bls‏ 
انگیزی دود . زنیاهمه زسا 9 دند ۰ مبه‌مانها همه هسر ور و شادمان 3 
خوشحال بنظر می | هدند f‏ وقسکه در تالار eS 5s‏ ماز شد و همه باهم 
با سور فتند حر کات وامواج لہاسہای فاخر آنا زسائی متظره را dou‏ 
اعلای خودرساند. و ی‌تراتی‌کاری بااین‌کار ها نداشت و هنوز در ستعحوی 
ربجارد بود وهنوزفر باد میزد : «ربجارد کجا ست ؟ ؟ فقط ربچارد 
بود که میتوافست | tile‏ آورا فراهم سازد ۰ ریجارد کجاست ؟ 

سر‌سفر ه > سخنرانی کوتاه اراد و سشنهاد شل جام اول 
سلاعتی خانم باو ی نو شبده شود. سيس حوزف باولی باتشکر ازحضار 
سخنرانی Se Miss‏ در Otay ha asl gt slots‏ کر شد که اساس 
زک اوروی ال ودر و همدرد نوا بان و زحمتکشان» نهاده 
شدهاست : و با شجهت جام خودرا بسلامتی‌فر زندان زحمتکش خود و 


۹۸ 


مقام هه لت «رحمت؟ wih‏ کرد ۰ درانموقع درانتهای تالارهمهمه ۱ 


مختصری نظر تراتی‌ر اجلب کرد. پس ازاند کی اضطراب وسر وصدا 
شخصی سایر ین را کنارزد ودرجلوصف قرار گرفت. 

این شخص ر,چارد نبود ولی کسی بود که تراتی در جستجوی 
اوواغلب بفکراوبود ۰ | گرروشنائی‌کافی نبود شاید ترانی در تشخیص 
آنمردژنده پوزش که تاا بنحدویر و شکسته وخمده شده‌بود دچار تردبد 
مىشد Jy‏ بابودن شعلهٌ چراغهای متعددی که GL‏ سرژولیده اوقرار 
داشت خر ال فورا lush‏ اغ ان موه وا ن Sip‏ 

GET‏ جوزف با حیرت ازجا برخاست وگفت : «یعنی چه ! چه 
ase‏ باین‌مرد احازءٌ دخول با lots‏ را داد ؟ این و از زندانبان 
جنابتکاراست . آ قای فيش لطفاً ...> 

و یل فرن گفت : head?‏ یکدقرقه » بانوی من . امشب شبی است 
که توباتجد دد سال» قدم بدنبانپاده‌ای . بصدقهُ این افتخار احازة دك 
دقیقه صحبت را بمن‌بده .> 

خانم Sob‏ وساطت کرد و آ قای باولی‌مجدداً باجلال و جبروت 
بجای خود نشست. میهمان ژنده‌پوش با وضم‌فلاکت‌بارخود نگاهی به 
اطراف کرد و بائپایت فروتنی تعظیسی نمود وسپس گفت : « آقابان 
محتر te‏ شا aS‏ جام‌خودرا سلامتی زحمتکشان Dat gine‏ نگاهسی هم 
یمن کنید ۰ قای td‏ بدنباله کلامو بل‌فرن‌اضافه کرد: « که‌الساعه‌از 
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ناقوس 


9 انآ مده‌ام. « 


و بل گفت: ری !الساعه‌اززندانآمده‌ام. او لین دفعه‌هم نسست 
که زندانی‌بودم‌حتی دفعه دوم‌وسوم‌وچپارم‌هم‌نیست.» آ قای‌فیش اظهار 
کو کچھ ارول نیا شین اشفا اورا وا بای 
ازخبائت خود شرم کند . 

ویل‌فرن دوباره‌تکرار کرد : OLED?‏ محتر م» AIG‏ هم بمن 
AS la a‏ در بدتررین وضم‌هستم. وضع‌من‌مافوق‌هردرد ورنجی 
است . وضع من ازحدود كمك شماخارج است زرا زمانیکه اعمال 
با گفتار مشفقانه‌شمامیتوانت درمانی‌بر ای‌دردمن‌باشدبا گذشت آ خرن 
لحظات سال دش سیر ی شد . اکنون احازه میخواهم یك کلام برای 
این اشخاص (اشاره‌بهکارگرانی که درمجلس حضورداشتند) عر ضکنم 
تاشاید برای EL‏ بارهم شده حقیقت راشنیده باشند. » 

Oh je‏ گفت ۰ Be a‏ حرف زد 
راتو نمہدهں.» 

و یل فرن حوایداد : «صحیح است » آقای جوزف ! تصدیق 
میکنم wale.‏ علت این امرآن باشد که | dos‏ میخواهصم بگوم ont‏ 
حقبقت است . 
آقابان محترم‌من‌سالها دراین شپرزند کی کرده‌ام . 
LS‏ محقرمن ازپس نرده‌های شکسته آن‌کاملا پیداست . بارها 


۱۰ 


é 
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خانمم‌ائی را plows‏ که ako bata‏ رادر دفاتر نقاشی خود رسیم ل , 


ا place yi Scag‏ یو NER SIGE eli‏ مو sige‏ 
است. آری‌مکان خوبی است و لی‌فقط برای مدل نقاشی نه برای زن د گی 
کردن. gill‏ حال من مدتپا درهمین مکان زیسته‌ام . ولی نمیتوانم 
بگویم با چه مشقت وبدبختی.» 

ورن هتان BE Selah ysdS Ses‏ نا رای سین 
Kae‏ 9 | کنون نیز سخن ao er‏ لحن كلامش نافذ و فصیح بود. گاهی 
لرزشی در صدایش احساس میشد اما بپیحوجه خشونتی که خا کی از 
عصبائیت باشد درآهنگ صدایش محسوس نبود و las!‏ ازلحن ساده‌ای 
که در آغازشروع کرده بود تجاوزنمیکرد . 

دراینموقم‌میگفت : «] قابان محترم» شمانمیتوانید تصور کنید 
درچنین مکانی چقدرمشکل و بعید است که انسان بتواند فرد لابقی بار 
آید , من curls‏ بجای نكف د انسانی شووت تا ورد درا مره 
باشم ۱ | کنون‌هم bale‏ درد من از هیچ دارو ئی ساخته ست . دنکن 
ust‏ ازشر من کشت اشی :6 

آ قای جوزف نظردقیقی باطراف افکند و گفت : «اتفاقاً من از 
آ مدن | ین مر دبا بن مجلس خیلی خوشوقت‌شدم.<سن تصا دف‌مناسبی است. 
ful‏ مزاحم aa gts!‏ مل is‏ مقدر چنین بوده است که او اینجا 
Ls‏ ددوسبب‌عبرت‌دوستان‌من گردد.ز براوجودا ین‌مرددلیل 5 ch gro‏ 
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ناقوس 
است . ومن انتظاردارم که رفقای من از این دلبل زنده عبرت گیرند 
وامیدوارم»بلکه بقن دارم که همینطور خواهدبود.» 

ویل‌فرن پس از بك لحظه سکوت گفت :«باری! بهر Ole‏ کندنی 
دود عمری گذراندم : هیچکس نمیداند» حتی‌خسودم نیز نمیدانم این 
رم ۳ ایانکیت as ase‏ گذشت . همینقدر میدانم که هر گز 
>56 خندانی‌نداشتم واصولانمیدانستم برای چه زنده‌ام . حالاء ا قابانی 
که دراینجا TL casleaels S‏ قابان وقتسکه علامات عدم رضایت‌را 
درچهر؟ فرد بدبختی می‌بینید فوراً بهمدریگر میگوئید : این شخص 
مظنون بنظرمیرسد . وازآن ببعد aS lac pm‏ مامرتکب شویم اعم از 
خوب با بد ate‏ خودمان تمام‌میشود.» 

دراشموقع آلدرمن کیوت که شست خود را در جيب جلیقه‌اش 
فروبرده وبه پشتی صندلی تکیه کرده بود و تبسمی برلب داشت به 
چهل چراغی که نزدیکش بود چشمکی زد که مفپومش این‌بود : 

«همانطور که همیشه Sate‏ شده‌ام اعتراضات این‌طبقهٌ مسردم 
همیشه ازاین قبیل است . یناه برخدا ! ما Fee‏ بشنیدن این نوع 
سخنان‌عادت کردهام.» 

و یل‌فرن برای .مك احظه برقی درسیمای ژو لیده‌اش درخشد و 
دستا رابلند کرد وگفت: « کنونآ قابان محتر م»ملاحظه کنید»وقتی 
که ماباین مرحله‌اززند کی‌میرسیّم چگ ونه قوانین شما ما را در دام 


\ +¥ 


Oe 
« نیستیم شب وزان شان کش‎ ors AS. میکشد 2 وقتی ما‎ 
شما میرویم‎ ble وقتی اززندان ہیںون‌میآ یم برای گردو جمع کنی‎ 
One اقا یکی دوشاخه جوانرا می‌شکنيم . کمست که دراین وصح‎ 
وطعه جوب ہی بر دم‎ ch ی ؟ شما وق بزندانشان دمر ید ؟‎ 
اىك شلغم میخوریم‎ 3 Pe شت‎ chy > «حبس‌شان کنید‎ eS 
«زندانی‌شان کنید اک دست مسل راه رامی‌پيمائيم و در ضمن‎ Bt هک‎ 
آن مختصر گدائی‌ميکنيم با در ندان‌شان س دد !و بالاخره‎ 
کارا کاهان مخفی‌شما وهر کس مارا درهرمکان و مشغول هر کار‎ 
all راشان کا ۴ تشه اون ویو \ وار‎ Ss تمد‎ 
دیگرمامر غ زندان شناخته‎ ! pleas زندان خلق‎ Slog ess ۳ 
>»! خانه مااست‎ lS وزندان‎ pleat 

آ لدرمن با کمال دصرت سری OS‏ داد مئل کته میگفت ۳ 
» جه خانه خوب ومناسی ۹ 

و یل‌فرن فر باد زد : «من | ین‌سخنان را بخاطر خودم‌می گویم , 
کت که بتواندآ زادی مرایمن دس ود هد aS Saad‏ توأ ند نام نك 
مرایمن باز کرات کت که gah jas oily‏ زاده اة مرا دمن 
سیارد ؟ هیچکس ! هیچ‌فردی ازمردان ob AGI Ole! Ob SL‏ به 
این‌کارها نیست ! lds‏ قابان» | OL‏ محترم»بامردم امثال دمن | سنطور 
رفتارقکشد ۰ دما رحم نمائید ۰ وقتیکه ما 5 Jy‏ خردسال و ادا 
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ناقوس 
هستیم بماخانة بهتری‌بدهید. زمانیکه مابر ای معاش‌خود کارميکنيم بما 
Glas‏ بهتری بدهید . آنگاه که ما ss‏ میشوم برای ما قوائین 
ملام تر ومشفقانه‌تری طرح‌نمائید Gis ou‏ زندان را برخ‌ما نکشد. 
هیچ فردی مانند Ab‏ کار گر فروتن و قانع نسست Ee‏ قلبی 
صلح جو و صبور و قانع دارد » وی شما باید از روز اول او را براه 
واس دات کیت و با وک او مانند من فقو که اه هن 
روح و FG‏ علیه شما مردم خوش اقبال برانگیخته میشود. آقابان؛ 
سعی کنید چنین روح سر کشی را آرام کنید و بحال اولیه‌اش باز 
کردا > او را هدات aud‏ بیش از آنکه روزی ورسد گنه حتی 
کتاب مقدس انجبل در مغز پر یشان او صورت Sas‏ بخود کیرد و 
glu | obs‏ آن برای او eset‏ اصلی نود را از وشت بهنت : 
چنانکه زمانی خود من در زندان همین‌حال را داشتم. در کتاب‌مقدی 
اشاي چنین میخواندم : « Sle‏ که تو مبروی من نمیتوانم بروم . 
حائی که تو مسکن oe‏ نی‌من نمتو انم خانه کنم نه کسان تو کسان 
منند و نه Glas‏ تو خدای من ٩!‏ 

با OLS‏ ینت SVG gs Gleb‏ ودد از وک 
تأ تی تصور کرد که عده‌ای برای ببرون انداختن ول فرن از جا 
برخاستند bod Jy‏ بعد منظرء تالار وهمهٌ حضار و أ نجه در آنجا 
هگ ای هر ای توش و سای و وا توس 


4 


قشسمت‌سوم 
چشمان خود مشغول کار دید . اطاق او کوچکتر و فقیرانه‌تر از سایق 
بود . لیلیان هم در کنار او دیده نمشد . کار گاهی که زمان طولائی 
بشت Ol‏ کار کرده بود در کوش طافجه‌ای اناده اود و رو اف 
دوشانده Wo go‏ . صندلی‌ای که همىشه روی آن تفس کار دیوار 
وا کون بود . در این اشیاء محقر و در BLE‏ مغموم و پربشان مگ 
داستانی منقوش بود که کسی را بارای خواندن آن نبود. 
مگف آنقدرچهمان خودرا ازکار AS‏ بر نگر Ges‏ تسس ne‏ شب 
مانع ازتشخیص تاروپودکارش وضو هن یه کشت یکت شمع کم 
نوری را افروخت وباز کار خودادامه داد. دراین‌موقع پدرپیرش بطور 
نامر ئی دریبرآمون ere‏ : بدری که نگاه مملواز شوق ومست 
خودرا بحهرء اودوخته بود وبا آهنگ مشفقانه‌ای دربارة ایام گذشته 
Knee Nik oh Gg,‏ 6 کر چ ی دش Sass jab‏ 
کلمه‌ای از گفتاراورا بشنود . یاسیازشب گذشته بود که چندضر به‌بدر 
اطاق تاه شد مک اورا یاز کرو هن وق ails | yy‏ درطا شد ان 
مردظاهری لوده وهرزه ومست‌داشت . مانن د کسی بود که افراط در 
اعمال BLE LUG‏ اورازشت ومخوف‌ساخته باشد . کثافت و ادبار از 
سروروش‌میبار بد.وضعی‌ژو odd‏ وموی ور ش نتر آشیده‌ونامر تب‌داشت. 
Lak‏ این‌هاهنوز UT‏ تداسب اندام وزیبائی‌چهر 2 ابام‌جوانی‌در اندامش 
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ناقوس 
oS‏ سکی‌دوقدم بعقبرفت و باسکوتی آمیخته حزن ALE ee‏ 
میکرد. تراتی‌به آرزوی‌خودرسیده بودزبر| y‏ بچاردر امیدید. 
see‏ کر وت اجازه‌هست داخل‌شوم ؟ 
— بغر dale‏ . 
خوشبختانه تر اتی پیش از آن که ر بحار یا ا ید اورا 
شناخته بود.والا | گر کمتر ین تردیدیدر شناسائی‌اوداشت صدای خشن 
وناهنجاراو کافی بود که تراتی‌رایکلی ازر بحارد بودن اوناامید سازد . 
کیا وو فراطای رو Jars‏ وور ر بسا راو 
خودش به‌فاصلهٌ کمی ازاواستاد ومنتظرماند تار بحارد منظور خود را 
بگوید 
ر بحاردنخست چشمان بیفرو غ ونگاه بی‌هدف خودرابکف اط 
دوخت. قبسم تلخ‌ومحزونی برلب‌داشت . حالتش چنان حا کی ازخفت 
وبستی ونا امبدی وسقوط و بدیختی بود که ne‏ چپرء خودرا بادستپا 
Slee‏ ودر MIST‏ تسار سوه نا و تفاب درو 
اونشود . ربچاردبسدای > کت لباس مگ‌یابصدای جزئی‌د گر سررا 
بلند کرد ومثل این که هیچ سکوتی دربین نبوده است شروع بصحبت 
کرد : 
۶ ها ر گر یٹ تا اینوفت شب‌هنوز کارمیکنی؟» 


cys | =‏ کار هر شب من‌است . 


OC سیک متخ‎ eee 


- صبح زودهم شروع میکنی؟ 

- آری» صبح زود . 

او هم همینطور میگفت ۱ oa‏ توهبحوقت خسته نمشوی 
op lls‏ کاخ زا بروی‌خودت‌لمی 1599 میگفت تمام مدتی که باتو 
زند گی کرده‌بودبهمن منوال‌بوده است. هجو قت دست از کار بر نمیداشتی. 
a‏ ارط کرو گنای کار کا اس hess GN‏ سر 
هم که تزدتوآمدم انها را گفتم ‘ 

- آر ی کفتم . منهمالتماس .8 See us as‏ 
as‏ . توهم بمن قول قطعی دادی . 

aslo be)‏ خشك ونگاه خبره‌ای گفت : « فول قطعی! چه 
حرفعا! قول قطعی!» 

ویس ازاندك زمانی‌مثل کسی که ازخواب بیدا رشودباهمان‌روش 
سایق خودباحر ارت گفت : 

«مارکریت» چطورمیتوانم خودداری کنم؟چه کنم ؟ بازهم بمن 

مراجعه کرده بود.» 

مگ دستهار | بهم کوفت وباحبرت گفت: 3 باز هم ! بازهم آ مده 
Anges | V5 93‏ راجع بمن‌فکررمبکند؟» 

سرد Poole‏ بش Lats Leal odin atl reese sl‏ مرا 
تعقیب میکند.درخیابان ازپشت سرمن‌میآ بدونا گان چیزی‌بدست‌من 
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ناقوس 
مباندازد. وقتی که‌کارمیکنم صدای GL‏ اورا روی خا کستر‌ها هیشنوم 
و یش ازآن که سرم را بر گردانم صداش راهمشنوم که ی 
aisles)‏ کته رضای سا را Slough‏ از ا 
مرا وروی mamta‏ هار که ره راکوت ها ابا مقا ور 
می‌اندازد . باا نحال من چه میتوانم بکنم» ane‏ ,« 

کیسۂ کوچکی راکه ازصدای آن معلوم بود محتوی دول است 


بجاب کف دراز کرد. 

Ss‏ فر باد زد: «پنهانش کن . پنهان کن . ریچارد ا کر بازهم 
آمدباوبگومن اورا ازصمیم قلب دوست دارم . شبهاتادعای خیری در 
باره‌اش نکنم سربه‌بالین نمیگذارم . هنگام‌کارو بیکاریبكلحظه‌ازفکر 
من بیرون نمیرود . شبانه روزییاداوهستم. | گرفردا ۳ در آخرین 
نفس هم اورا بخاطر خواهم داشت . اما ابداً نمیتوانم آنچه رابراسم 
os lien‏ است قبول eS‏ « 

ربچارد درحالیکه LS‏ پولرا در مشت خود میفشرد باحالتی 
مثفکرولی باببحالی وخستگی گفت: ul amr‏ را gl‏ گفته‌ام» کاملا 
برایش توضیح داده‌ام . از آنوقت تابحال دوازده بارمن این هده را 
پس برده و درخانه‌اش گنذاشته‌ام . اما وقتسکه دوباره برمسگردد و رو 
در روی من میایستد وخواهش میکند » من‌چه میتوانم بکنم؟» 

Ke‏ باحیرت گفت : «پس‌تواورا دیده‌ای ؟ OLAS‏ مرا ادختر ك 
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قسمت‌سوم 

شیر ین من» لیلیان را!» 

dis ja,‏ نقضذخوابدادن که لکد Mae‏ شان مک اا 
خود گفت : bP‏ من‌اورا دیده‌ام. صداش‌را شنیده‌ام.جلومن! ستاده 
بود.حرف میزد وسراپا میلرزید و میپرسید : < ربچارد Lac‏ چطور 
است ؟ هیچ ازمن صحبت میکند ؟ | با لاغرترشده است ؟ کار گاهیکه 
روی آن بمن کارمی | موخت در چه حال است؟ آیا ۳ داردیاسوزانده 
است ٩‏ ؟ 

cong oh‏ چاو هدای کر یدای را ans‏ نوده ولی اشا از 
دید گانش سر زر بود. بروی ر بچاردخم شده بود و بادقت‌سخنان‌اورا 
کوش میداد . 

ربجارد دستهارا روی‌زانوان خود AMAT‏ روی صندلی بطرف 
جلو خم شده بود ومثل cpl‏ که | dor Eee Ao‏ روی زمین باخط نیمه 
وای تشه واومعفول eS‏ وا سال دادن Sal Soils‏ ننه 
‘Lis‏ حرف خو د cat‏ : «میگفت : ۶ر بحارد » من خبلی دست وزبون 
شده‌ام. توخود میتوانی‌حدس بزنی‌برای فرستادن cy!‏ هدیه چقدردچار 
زحمت هيشوم . میدانم توزمانی او را دوست میداشتی. خوب بخاطر 
دارم که بی‌اندازه‌باو علاقه‌مند بودی. مردم Chas‏ شماافتادندو بالاخره 
ترس وحسادت وتر ددد وخود درستی باعث شی که و او از هم حدا 
as 9%‏ . اما من abs‏ دارم که توواقعاً اورادوست میداشتی. > 
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دراین‌جا ر بحارد بمیان حرف‌خوددو دو گفت:«واقعآهم‌دوست 
میداشتم ,« ورا سر‌مطلب‌اول بر گشت و گفت : «میگفت: ر بجارد 
اکرواقعا دوستش داشتی » | کراز آنجه امروزه رفته ونابودشده‌است 
خاطره خویی داری cp! Kao LK‏ رای ای اوی فقط t Soy LK‏ 
اوو aS‏ توچپرء مرا Sloss‏ ومشاهده کر los‏ که dogs | nee‏ 
ا تین Jog Lil 5 St‏ کر وه سای را 
گونه‌های لاغروفرو رفته و پژهرده گرفته Sal‏ که حتماً اکر ند 
کر Gla‏ خواهد کرفت »> همه چیزرا باو ۳9 و ان را براش coe‏ 
رما امرخ دفعه ازقول ol‏ امتناع نخواهد کرد > حتماً از 
yes‏ 

ر بحار د همحنان متفکر ail‏ نشسته بود و Ahem‏ آخر کلامش را 
E Gl or ree‏ وی | ت وازجابلند شدو گفت : 

«مار گریت؛ بازهم‌نمیخواهی بگیری؟» 

مار گرربت سرش را تکان داد و باحر کتی التماس آمیز خواهش 
کرد که اورا OS‏ کو 

- شب بخیرمار گر یت ! 

- شب بخیر ربجار دا 

ربچارد سرخودرا گر داند تایکدفعة دیگرمار Co pF‏ رایبیند. 
هار Sag)‏ ازشدت اندوه‌وشاید ازفرط دلسوزی نسبت بهر بحاردسرایا 
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5 مت 9 م 
میلرزید . نگاه ریچاردبسیارسریع بودولی درهمان بكلحظه برقی از 
نگاهش > rats‏ که حاکی از احساسات دبر Au‏ او بود» لحظه‌ای dar‏ 
بیرون رفته‌بود . 

› در همه حال‎ SS کر یت بازهم مشغول کار شد. آین‌دختر مفلو‎ sls 
سىت کار کند ‘ آنقدر کار‎ Lene com درغصه وچه درعذاب روحی و‎ A> 
ee ans otis 

ی بات روو Sipe hag harshly tee‏ 
وم مجبور بود لحظه بلحظه برخیزد و آ تش رابرافروزد تایکباره 
خاموش نشود . ناقوس کلیساساعت نیم بعدازنيمةٌ شب را اعلان کرد و 
مگک‌هنومشغول کار مود » همین که نافوس ازنواختن با زا ستادچندضر به 
مادم بدر اطاق مگ نواخته 508 هنوز از حبرت نرسته دود 
aS‏ در ادن موقع شب چه کش ممکن است بخانه او سای که در 
باز شد . 

ای جوانی وزسائی» هر چند که خرم و شاداه ale‏ ی ۵-میا ن 
منظره‌نماءای‌جوانی وز fly‏ که‌نه تنپاخودسرورو Seok ene‏ 
خودهر | sont‏ | که دردستری تواست‌نز bla‏ می‌آوری و لطفوصنای 
قدرت ورد duane) ot! ely JS‏ ظهور همر سانی نگاهی‌هم باین 
joie‏ ه‌نما. 

مک ones‏ ا که تازه واردرا دنام او سوت ناله از ان 
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ناقوس سب 
لبهای لرزانش شنده شد: «لبلبان! ... » 

pda او وتو در‎ Gulag salle کف‎ oy colts SLL 
۰ ese بد آمنش آو‎ 

- لبلیان عز یزمن‌بلند شو» ath‏ شو . 

نه مگ نمیخواهم بلندشوم.همین‌جا خوب‌است . همین جا 
که نزديك توام ونفس ترا حس میکنم بپتر از همه حااست . 

— لبایان دخترك نازنن » دخترك شیر ین زبان » توفرزندقاب 
منی » هیچ محبت مادری نمیتواند بیشتر از محبت من‌نسبت بتو باشد. 
سرت را بسنه من ne‏ 

نه € نمیخواهسم بلندشوم ‘ oss!‏ بار که من ترا ديدم تو 
درمقابل من زانوزدی. بگذارمنهم درهمن‌جا پیش بای تو جان بدهم . 

OLS 5‏ چرا بمیری ؟ حال که تو بر گشته‌ای باز هم بسا هم 
زند گی‌ميکنيم. باهم كارميکنيم. باهم انتظار میکشیم . باهسم میمیر بم! 

= مگ گونه های‌مر یموس بازوانت رادور گزدن من‌حلقه کن. 
مرا بسینهٌ خود بفشار. دید گان پررمحبتت را بجهرء من‌بدوز» اما هرا 
ازاینجا که هستم با کیک AEE‏ 
نازنین ترا ols‏ حال که بزانو el oval ys‏ ببینم . 

ای ز سائی و جوانی»هر چند که خرم وشادابی» نگاهی‌هم onl‏ 
منظره نما! ای زیبائی وجوان ی که تااین حد قدرت پروردگار خود را 
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قسمت سوم 


بمنصه ظهور مبر‌سانی نگاهی هم باین منظره نما ! 

= مگ هرا عف و کن» jet‏ بزم مرا سخش. من میدانم‌خواهی 
بخشید. نور بخشش را میتوانم درچشمان توبینم» اما میخواهسم بزبان 
هم ENE‏ مرا بخشده‌ای . 

آنچه لبلیان میخواست مگه بزبان ادا کرد . سپس لب ها را 
بگونه clo‏ او گذارد و دست هارا رن او حلقه کرد و دیش خود 
گفت «حال خوب فهمیدم : دلش ازدست زوز کا ats‏ ۱» 

مگ je‏ بزم » خداوندتر| غربق عنایت ورحمت کند. بکبار 
So‏ مراسوس! پرورد گارء تو رأ مقام رفیعی عطا کند! مگ je‏ دز » 
چقدر مهر بان ورحیمی! 

بمحض اینکه جان بجان آفرین تسلیم کرد روح معصوم و 
درخشان کوو كرد تراتی‌باز گشت و اورا بادست لمس‌نمود واشاره کرد 


0 po 
8 که ازانجا دور شود‎ 


tole قسمت‎ 

تراتی‌خاطرات مبهمی از صورو اشباح‌درناقوس‌هاو تا ثر ات ضعیفی 
ازنوای زنگپارا بخاطر می‌آورد . ولی نمیدانست این اوضاع واحوال 
وتا بر او کف اه اتف ازال ها هو مان و ای 
روح كودك aie Lb‏ مخلوق‌فناین بر بود. 

این مخلوقات فر به وسر خج وسفید ومرفه فقط دونفر بودند ولی 
باندازه ده‌نفر سرخی جهره داشتند. کارا تش شعله‌وری نشسته‌بودند 
ومیز کوتاهی بین آنها بود. رایحهٌچای گرم و کماج تازه درآ نجابیش 
ازاطاقهای Ss‏ بمشام مبرسید. بیدا بود که در روی این هبز کوچك 
اند کی قبل غذا صرف شده است . ولی بظاهر اثری از این غذا دبده 
نمشد ۰ 

چند فنجان و نعلیکی شسته و تمیز در کنار hua‏ ظروف بطور 
et tao SE ete‏ بود WS‏ ر تج کو کت سرخ کنی هم‌در 
جای معمولی خود قرار داشت. فقط گربه کر ی که ول وی 
دو ردهان‌خودبود و چشمان حق‌شناس خودرا بجهره اربابان خود دوخته 
او بر مهد ی ا و وود 

این دوفرد مر فه که {als‏ زن و شوهر بنظر می آمدئد از دو 
رف اش Shae‏ که سیف ی را که هروه از 
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- قسمت‌چهارم 
ot‏ در‌همخاست واز شبکه های بخاری بخارج معحچست تماشاسکردند. 
گاه جرت مز دند s&s‏ یح ر کت جر 43 درشت تری دار ه‌شد ند ۰ 
cpl‏ زود ها احتمال خاموش onl Ors‏ نمر فت زەرا زه قنپا 
دران اطاق کوچك وروی Sle Aint‏ بجر ه و بر dated‏ باز raw‏ خشید» 
aS,‏ در خشن دگی ان د کان کوچك محاور را os‏ روشنی ھی بشید x‏ 
این دکان Ele SF‏ ازانواع حتاف احنای انباشته ودر دود. تقر سا همه 
چىز ورانا cal‏ همشد: دس » کر ه» هیز م» ‘Wyle‏ تررشی» کلم 
کت پخنه خوك و مبخك « seal‏ تازه ‘ باد با دك دانه مر غ ‘ 
حاروت»› بخاری» ثمك» سر که» شاه ماهی» لوازمالحر یر روغن‌خوك 
مار چوبه؛ انواع نان» en‏ هر ع» و سباری چىز های ف درواقع‌این 
دکان کوچك مانند slave‏ حر صی از همه وج ماهی بدام خود کشیده 
بود. درست تمیتوان گفت a>‏ احناس Sis‏ درآ تجا دیا هىشد و لی 
کلوله clo‏ ر سمان» ر شه های دیاز دسته های شمع » کلم « ماهوت 
باك کن وامثال اینها خوشه خوشه ودسته دسته مانند موه های نفیسی 
ازسقف آویزان نود. و قوطی های حلبی مختلف بطور منظم چجنده‌شده 
دود واز هر ىك )| dow‏ دلنشیتی بمشام همر سید که دلبل کافی بر صحت 
اعلانی بود که به در ورودی مفازه نوشته شده بود مبنی بر اینکه 
دار ندة این مغازه مجازاست‌انواع چای وتا کووفهوه و فلفل وانفهرا 


وارد کن ۰ 


ناقوس 

تراتی cuss‏ باین اجناس گونا کون که Het ys‏ درخشان آتش 
وروشنائی تبره دوفانوس دود زده قابل روت بودند نظری انداخت و 
سی سک وق که وو طرف نش هون نكاد کرد و بدون 
GT‏ فشاری بحافظهٌ خودبیاورد خان‌چیکن استا کررا که زنی‌تنومند 
بود شناخت. این زن ازهمان وقتی که ترازوئی بگردڻ ا ودر 
شارع عمومی دستفروشی میکرد روزبروز تنومندترميشد. ولی‌مصاحب 
اورا GLE‏ نمیتوانست شناسد. این شخص‌دارای چانه ای بهن و بر 
گوشت وبرازچن و چروك بود و زنخدان اوبقدری کود op‏ که 
Ses‏ بك انگشت راداشت » چشمان خبره‌اش بقدری در گوشت- 
های‌اطر اف پلك‌فررورفته بودمثل | بنکه‌ازفشار عضللات گونه‌هادرزحمت 
است. بینی‌اش :طوری از گوشت احاطه شده بود که ازانجام وظبفه‌ای 
که برعهده داشت دچارزحمت مشد. دارای گردنی کوتاه و کلفت‌بود. 
تنفس برایش امرمشکلی بنظر میرسید . سای اعضاء آونیز از این 
قسلز ساشهایی‌بهر» نبود . باچنن اوصافی که داشت تراتی نمبتوانست 
co gm‏ اورا ساد ost‏ » درعین حال‌مند ید که خاطر ole‏ ازمجموع‌این 
قیافه درذهن دارد »با لاخره بیاد ورد که این شخص شر يك سابق‌خانم 
چرکن استا کر» هنگام ی که دوره گردبود و بعداز آن دربان GETS‏ 
جوزف باولی بود. سالپاقبل» ازهمان روزی که این مردفربه تراتی را 
یکاخ اربایش اجازءدخولداد تراتی پی‌به‌ارتباط اووخانم چیکن‌استاکی 
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دە ود 

تأ تی بعد از آنهمه تغییرات که درعمرش دیده بود تغییراین 
مرد زباد توجپش راجلب نکرد ولی شر کت بی‌تناسب دونفر گاهی 
خیلی عجیب eas‏ وزات ۰ تر اتی بی‌اراده به ots‏ در ورودی که 
درآ تجاجساب Ol tes‏ ثت‌میشد فگاء کرد ونام خودرا رو مر ان 
مدبون ندید. Chel‏ اسامی مدیونن را تراتی نمیشناخت و تعداد ادن 
اسامی بمراتب کمترازادام op gle‏ تراتی‌حدس‌زد شاید علت‌امراین 
است کهدر بان سایق بامعاملهٌنقد بیشتر سرو کاردارد و خانم چیکن استا کر 
را ازمعاملةٌ نسیه برحذرمیدارد. تراتی که همجنان ازوضع فلا کت‌بار 
فرزند دلیند خود آشفته خاطر بود ازند سدن نام او در شمار مشتربان 
مدیون خانم آچیکن قاتا کمن اندوه تازه‌ای برغمهاش jal‏ وده‌شد . 

Ob»‏ سایق جوزف باولی‌تکانی‌خورد. پاهايش را دراز کرد وتا 
آنجا که بازوان کوتاهش‌میرسید شروع بمالش پاهایش نمودودرضمن 
گفت : ۵ ناء هواچطوراست ؟ | کر بداست من همین‌جا میمانم ete‏ 
هم‌خوب است‌خیال بیرون رفتن ندارم. » 

زن جوابداد: «هواطوفانی cud‏ . تکرک بشدت هیبارد.احتمال 
برف میرود. هواخیلی‌سرد و تاريك‌است.» 

دوبان سایق با Sal‏ کول بر اطمتتان SUIS‏ نود Deas‏ 

«خیلی خوشحالم که کماج داریم» دراین‌هوا CLS‏ و نان‌شبر نی 
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خیلیمطلوب است.» 

در بان سایق مثل انکه اعمال خوب خودرا مسشمارد انواع 
خورا کیهای مطلوب رانام‌برد و بازشروع بمالش پاهای فر به‌خودنه‌ود؛ 
و بانوك پانکانی با تش داد که قسمت RS gs‏ آن آتش ae‏ ی 
این See‏ خود چنان شروع به قهقهه‌نمود مثل اینکه کسی غلغلکش 
مد هد ۰ 

زن گفت : «تا کبی‌جان» خوب‌سرحالی.» 

آ قای‌تا کی ی گفت: « بله که‌سرحالم. خوردن کماج‌سرحالم | ورده 
أسٿ. ٩‏ 
ا کرای کا شرن کف مش سا دشن AG lg‏ 
oa‏ که داشت تخل فش کل برد که ووبازه ونکت بحالت 
عادی was‏ لذاشروع بدست وبازدن نمود . باحر کات باهاش‌در 
هوا منظر؛ مضحکی ایجاد کرد. آنقدراین وضع‌ادامه ATs Shag‏ 
> شوخی وتفر OV ee‏ از من رفت وخانم تا ob‏ مشتی به‌یشت اوزدو 
اورا مثل بك‌بطری تکان‌داد و باوحشت فرباد زد : «خدایا ر حم‌کن : 
این‌مرد چرا اءطورشد . چه خر است!» 

آقای se‏ چشمپای خودرا Ib‏ کرد وبا صدای ضعیفی که 
بزحمت geass‏ رون می أ مد گفت : 
«چیزی نست. فقط مختصری‌سر حال‌هستم.» 
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خانم S's‏ گفت : «پس ترا بخدا ابنکار را نکن من‌میت سم . 
انطو ر که Bix Mas‏ ودست و یامیزنی خبال میکنم‌درحال‌جان‌کندن 
هستی .€ 

آفای‌تا کی گفت : « بسا رخوب» امازند كىم ن شر ایاتقلااست . 
| کر ode danse‏ باشی من هرو فت pracy‏ نفسم Ks‏ 3 چپره‌ام کنود 
منشود.؟ سس همان عالم تفر بح 4 شوخی بر گشت و نگاهی gil‏ 
کرد و گفت 2 کفت aS‏ باد هموزد» SS‏ مسبارد» احتمال درف 
میرود؟» 

al‏ با کی سر ی تکان داد و گفت ۲ «Sy?‏ واقعاهوای سدی 
است ,« 

آقای‌تا گبی گفت : ell‏ مانند مسیحبان‌هستند» بعضی‌سخت 

مهو یاو نع اسان .ازا ین‌سال‌چند روزی بش نمانده‌و فعلاشغولحان 
کندن است. امامن‌امسال ,\ ازهمه سالها دشر دوست دارم. بلند شو 
جانم» مشر نی[ نف .€ 

خانم تا گب ی که یش از تذ ر شوهرش بصدای در بلندشده بود 
هنگامی که بمفازه کوچك داخل همشد در سید : جه فرماش دار بد؟ 
آخ ببخشیدا قا» هیچ فکر نمیکردم‌شماباشید.» 
ol‏ مشگ ی که لها ptt‏ وا بالازده > کلاهش را برسم اعبان کج 
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گذاشته بود . دستهادرجیب روی Cty‏ بجونشست ودرمقابل تعارف 
خانم تا گبی فقط سری تکان دادو گفت: 

» خانم ا کت وضع رالا خیلی بد Oise‏ تسکت این‌مرد 
ژنده‌بماند ,© 

آقای تا ی که تازه و ارد مغازه شده دود داخل صحت شدو 
گفت : «بله آقا , شخصی که دراطاق زیر شروانی منزل دار وگمان 
نمیکنم زنده بماند ,© 

| قای‌تازه‌وارد گفت:« آری طولی‌نخواهد کشد که محل‌سکنای 
اوازاطاق ز برشیروانی به عمق یی ساختمان منتقل خواهدشد.» و در 
ضمن اینکه بنوبه زن وشوهر را نگاه میکرد وبا انگشتان خود به 
gon | Cty ds‏ میزد تاببیند تا کجا خالی است بسخنان خود چنن 
ادامه داد: 

« آریآقای تا گبی» acon‏ اطاق زیر شیروانی oe‏ زودی 
ob‏ دثباتشر وف خواهدیر د.» ۱ 

زک رو نزن خود کرد و گفت: «درانصورت يىش از تشر یف 
مردن ازاون Lis‏ بابداژاین ald‏ برود.» 

مردلماس مشکی گفت : ۱ فکرنمیکنم بتوانید ازخانه سروش 
کید See‏ اسبت کار کرش atele‏ اش دشن dol soho OLS‏ 
sla‏ © ۱ 
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aa چنان مشت‌سنگین خودرا روی ترازو کوبید که يك‎ sel 
: روی هز خورد . بعد کھت‎ Gas آمد و باصدای‎ ofl CL pans ol 
شخص تنها سبب نزاع من وزنم است. ببین بالاخره کار بکجا‎ yl? 
ls. jails درخانة‎ asl > poor حالا هم که میخواهد‎ ats 

خانم تا گبی فربادزد : «پس میخواستی کجابمیرد؟» 

تا گبی گفت : «در آسایشگاه! پس این آسایشگاههارا برای‌چه 
وبرای که ساخته‌اند؟» 

خانم ae‏ باعصباثیت گفت : « برای او نساخته‌اند. من‌هم بر ای 
بیرون کردن او باتو ازدواج‌نکردم» خیالت راحت باشد . من چنین 
کاری را نخواهم کرد کرچه مجبورشوم ازتوجدا شوم وهر گزرویت 
رانبینم. تا کبی؛ ازسالها پیش که نام من‌روی این مغازه بود وسرراسر 
مغازه بنام‌من معروف‌بودوشهرت‌به خوش‌معامله‌ای داشتم‌این شخص را 
میشناختم. درآن موقع اومردی جوان» قوی » خوش بینه و ABLE SF yh‏ 
on‏ دوز eee‏ بخ وشن ادا شین وتر ها بود رش من 
شناختم . پیرمرد بیچاره‌درخواب راه افتاد وازبالای برح خودراپائن 
انداخت‌ومرد . این‌مر دساده تر_بن‌وزحمت کش تر ین و بچه‌دوست‌تر ین 
مردهابود . حالا | گرمن اورا ازخانه بیرون کنم فرشتگان هم مرا 
از بهشت بیرون خواهند کرد ! » چهرء او که بواسطه مرور زمان 
ناهد tS‏ و فرورفتگیهای زیادی law‏ کرده بود وقتی که این‌کلمات 
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را ادا میکرد بطرز محسوسی میدرخشید . وقتسکه چشمهای خود را 
داك کرد وسرودست خود را بعلامت اراد تغسرنا ds‏ تکان دادتراتی 
گفت : «خدابا غریق رحمتش کن ! اورا یاداش ده!*سپس‌با قلبی پر 
از bol‏ اب‌منتظر بایان صحبت ig!‏ شد . نممدانست‌چه خو اهند گفت 
ولی‌میدانست که صحبت آ نهار اجع ب‌یگ TL SU‏ نکه‌در اطاق 
غذاخوری سر Sle‏ بوددر مغاژه‌اند کی تحت‌فشار قرار گرفته بود . 
ظاهر { جوابی‌نمسگفت وخره خبره بحهره او کشت ول بان 
مقدار پولیرا که دردخل بود بجب‌خود میر بخت . مرد سیاه يوش که 
ظاهر اد شکک‌مجانی فقرا بود و پیدابود که ازاخذلاف این ژن‌وشوهر 
اطلاع داردهیحگونه مداخله‌ایدر بحثآ نان تک . cod‏ هسته 
سوت هزد See ls‏ را که وردست داشت فا tones habe‏ مین ی 
وقتسکه سکوت کامل بین زن و شوهرحکمفرما شد پزشکک رو بطرف 
خانم تا کبی کرد و گفت : 

«موضوع جالب این است که چطور شد این زن با چنین مردی 
از دواج کرد! > 

خانم تا گبی‌صندلی‌خودر انز دبك تر کشیدو گفت:ازدواج ياين 
مردرقت اک صحنهٌ pags‏ ین ون است . آ نها ازمدتها 
پیش با هم آشنا بودند . آنموقم هر دو جوان و زیبا بودند و همه 
مقدمات ازدواج | ch 5s ig‏ شب wre‏ سال نو Lye‏ شده بود . ولی مك 
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نفر آقا که‌از ماجرای آنها آ گاه شده بود ربچاردرا ازاین ازدواج 
ملامت کرده و گفته بود ازدواح با این دختر حماقت است زبرا او 
میتواند با دختر Gory‏ ازدواج aS‏ و در ضمن نثوس‌زده بوده که‌در 
صورت ازدواج نه خودش و نه فرزندانی که ممکن است بیدا کنند 
خوشرخت خواهند شد . ر بجارد تحت تا ثیر این‌حر فها و أقع‌شد. بتدر یج 
ate slg Mle,‏ واطمیان نها از بگدبگرسلب گردید.تا jhe SVG‏ 
هم نا امید شدند اما تقصیر از ربچارد بود . دختر با کمال میل حاضر 
باز دواح بااو بود. بعدها که ر بجارداعتنائی gl‏ نمسکر دمن خوب میدیدم 
که as Se‏ قلب خر )0555 مشود .هر دز زنی ند یدم که باندازء او 
ال شاو مودی یم Som gal‏ هوی 

پزشک ازفرطتعجب‌نا گهان‌بی‌اراده‌پیچ بشکه را بیرون کشید 
وباحالتی که گوئی میخواهد بمیان بشکه بپرد فر بادزد : 

«خوب» RC ae‏ ر بحاردفاسد وخراب‌شد؟ » 

-آریآقا » درست‌نمیدانم که با خودش موضوع را فهمید بانه. 
تصورمیکنم ازا shakin‏ نکد یک دا شاه ais ys‏ ا فرش در Ole‏ تاه 
بود . وبرای اینکه‌پتواند بار دیگر دست ee‏ بگیرد وباو نزديك 
شود هر گونه مشقتی را تحمل کرد . الیته‌این تصور من است» خودش 
هر eS‏ چىزى نگفته است .بالاخره به‌مشروب‌وهر ز گی وهم‌نشینی 
Fb all‏ عادت کرد . در نتیجه قبافه » اخلاق » سلامتی » نیرو » کار » 


SST 


ناقوس 
دوستان و همه‌چیزخود را ازدست داد . 

پزشکک گفت:«خانم تا گبی»نگوئیدهمه‌چیزرا. ز یرآ زنی.بدست 
آورد ومن بیشترمایلم بدانم بچه طریق.» 

- | کنونب نجا هم‌میرسیم 1 .این وضع ربچارد سالهاادامه 
پیدا کرد و روز بروز بدبخت تر و ذلیل تس میشد . دخترك هم به 
بدبختی خود ct lie‏ بالاخره ر حارد jas‏ از مردم رانده شد کته 
هیچکس کاری باو رجوع نمیکرد . همه درها بروی‌او بسته شد. بهرجا 
مر C8‏ و بهردرمبزد. بیش آزصدبار نزد آقائی که سایق اور امشناخت 
ومیدانست که‌کار گرلایقی بودمراجمه کرد . بالاخره آنآ قاباصانیت 
باو گفت: ( بعقیده من‌توقابلاصلاح نىستى. فةط Ore ne‏ است ترا 
اصلاح کند و اوهمان دختیاست. تاوقتی که اوبتواطمینانتکرده است 
انتظار نداشته باش‌من بتواطمینان کنم . وازاین قبیل حرفا . » 

پزشکه باتأسف کات ۱۰۱ 1 ...> 

«بالاخره ر بحاردبدختر پناه‌برد. پیش‌اوزانوزدو گفت که‌قضاو 
قدر اورا باین‌روز انداخته است وازاو تمنا کرد که اورا از آن وضع 
بدتجات دهد . آفروژوختر 4 نزدمن gual‏ تقاضا کرد دراطاقی درمنزل. 
Sas je‏ کنند. دختر لك میگفت:«عالم ی که من‌و او باهم‌داشتيم ‘oa‏ 
رفته‌است.» 

امرروز فکرمن فقط ابن‌است که بخاطرقلب دختری که مملواز 


۱ 


۵ تس نس شب ج حب ج ج ص قست‌چهار‎ SS 
ازدواج کند اور انحات دهم.‎ oll شب‌اول سال‎ ch در‎ splay عشق دود‎ 
ورده است.چون‎ | plans cya بر ای‎ oll گفت که ر بحارد ازجانب‎ (an 
لیلیان باواطمینان کرده است من نمیتوانم او را فراموش کنم . باین‎ 
ونآ نهارا‎ ual باین‌خانه‎ Ku تر تعب آنهاباهم ازدو اج کردند 1 و‎ 
ديدم حقیقة  امیدوار شد م که پیش‌بینی‌هائی که درجوانی آنهاموجب‎ 
سفانه‎ La) جداششان‌شده نود وگ تورك عمل‌بخود نخواه دکر فت‌و‎ 
. همانطور شد‎ 

پزشکهازروی‌بشکه ach‏ شد و بااطمینان گفت : «لابد بلافاصله 
بعداز ازدواج ریچارد شروع‌به‌بد رفتاری Go FS‏ 
نفی Oks‏ داد و es‏ ۰ 

Ga »‏ نمیکنم» اتفاقاً تامد تی م وصعش روبه هنود هیر فت 

۲ اما عادات او آنقدر در طیعتش جایگزین oe‏ بود که ياين ساد گی‌ها 
ممکن نود ترك شود بعداز مدتی باز به عادات زشت خود بر گشت 
و سر عت در برتگاه سقوط افتاد ۰ KE‏ دمر ص أ خر Yona‏ شد . آما 
درتمام اسمدت محست دختر 4 ازقلب اوپرون نمیرفت ۰ بارها بشم 
خودد ددم که‌دست‌اور امیبوسیدو بگوش‌خودشنیدم کهاور امگک‌هیناهید. 
از آن وقت تابحال کارسابق خودراهم نمیتواند انجام‌دهد. اصلا نمیدانم 
این دد بخت‌ها از کیا امرار معاش میکنند ,« 
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sil‏ تاکب ی گفت: «من‌میدانم.» بعدنگاهی وش رو واطراف 
دکان و زن خود انداخت و سر خود را چرخی داد و گفت : 

Abie gs?‏ خو فک نش.» 

در اینموقم فر‌باد دلخراشی شنیده شد . صدای زنی بود که 
شون وزاری میکرد . 

یزشك بعجله بطرف در مغازه دوید و نگاهی به دشت سر نمود 
وگفت : «رفقاء دیگرلازم نیست‌راجمبه بیرون کردن اوازخانه بحث 
ass”‏ کمان میکنم‌خوداو این زحمت شمارا کم کرده‌است.» با گفتن 
ادن‌حر فها ازیله‌ها بالادو ید . خانم تا کبی‌هم بدثبال آوروان‌شد . آقای 
تا گبی از تنهائی استفاده کر دوشروعبه‌غرو لند نمو د.ضمناسکه‌های مسی 
راهم که در دخل مانده بود بجیب خود ربخت . 

ترانی با کودگ راهنمای خود بصورت روح محض ازپله‌کانها بالا 
رفت. در آنموقع صدای رو Rey cel‏ راهی‌شنند AS‏ مب‌طفتند : «ازاو 
Says‏ کن. ازاوهسروی کن.ازمخلوقی که ازهر کس عزیز ترش Sols‏ 
بیاموز .© 

کار تمام بود . زنی که شون ge. > Ran‏ جز دختن aids‏ او 
نود . این‌زن مفلوك ویر بشانحال در کناررستری که مشکل مبتوانست 
نام‌بستر بر ols OT‏ سر بپائین‌انداخته و گر به مسکردو کوداد خردسالی 
را محکم بسینه میفشرد. هیچ ahs‏ را بارای آن نود کات این 
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ee Te ~ 2" 7‏ قسمت چهار ۵ 
كووك تاجه حدزرد و ضعیف 3 علسل و بدبخت و تا حه اندازه sl»‏ 


3 
ی 


! عر در و گرانمها مون‎ pole 


تراتی دستهار | سو ی | سمان بالابرد وفر یاد زد : 


2 خدا باشکر؛چقدر فرزندش را ده ست دارو.» 


سسسسست ۱۲۷ ما — 
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پزشکه نه ازنظراینکه چنان سنگین دلوبیرحم بود که چنین 
منظره ای او را برقت نباورد بلکه از نظر دىدار روزانه ای که از 
خانوادءٌ مفلوك کرده دود و میدانست کa‏ مر که برای آنها خوشبختی 
است گفت : «خوب شدمرد اندوهش بایان رسید ! » 

خانم تا کین سعی میکر دزن بسحاره راتسلی دهد و آقای که 
هم داخل فلسفه شد . دستپارا E‏ دود Gey‏ : «یلند شو 
جانم» باون زودی dls‏ دست‌شست.باند مقاومت کرد. اگرعن زمانیکه 
دربانی بیش نبودم و هرچه میکوشیدم‌بیشتر از شش پنی عابدم نمیشد 
تسلیم سرنوشت میشدم کی از OT‏ وضع خلاص میشدم . اما من عاقلانه 
بکوشش وتقلا پرداختم Osa‏ وضع نجات دادم © 

ٹر اتی کا صدائی شنید که میگفت : « ازاو پروی کن! ¢ 
زود بطرف راهنمای خود بر گشت . دود گنه از زمین برخاسته است 
و بهو اصعود کته وگو : « از اوپیروی کن! > انرا گەت و 
ual‏ شد . ۱ 

SI}‏ دور سردخترش‌چرخیزد ودرمقابل‌یاهای آونشست . چند 
لحظه بجپرء اوخیره شدتاشایدازقیافه زبای‌اواثری‌سیندو باازصدای 
دلنشین او Sarl‏ بشنود ۰ سیس برخاست و بطرف کودك او رفت . 
گرچه موجود رنجور ورنگ پریده ویژمرده و علیلی بیش نبود اما 


تراتی اورا بحدیر‌سنش دوست‌میداشت » مانند یگانه حامی به‌محافظت 
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این مخلوق مفلوك برداخت . زیرا ممدید که او تنپا deal‏ و آرزوگی 
است که yal yt youl gts‏ تحمل مشقات زند کی‌پابر جا سازد و قلب 
شکستةٌ تراتی را بادامه حبات دخترش امیدوار نماید . هر ots‏ که 
مادر بروی کودك مبکرد ازنظر تراتی نهان نمی‌ماند واوهر بار فریاد 
میزد: «خدا با !چقدر فرزندش‌رادوست‌دارد.خداو نداشکر که‌فرزندشرا 


دوست دارد.» 


همین ونوا نما مراقب‌احوال دخترش بود . زن مهربان خانم 
تا گمی‌رامید نان AS‏ شب‌هااورا تسلی‌میداد و بعداز | نکه‌شوهر س‌سختش 
بخواب میرفت‌وهمه جارا سکوت فرامیگرفت اوبسراغ مگ بیچاره 
می‌آمد واورادلداری میداد.بااو ESCA‏ هیر بخت ورا هر داشا ورد. 
نا ورور فا با وال کشت ور ن خا ر کار یار گر کت 
وكودك رنجورش کسی نود . تراتی‌صد‌ای‌ناله‌و کر یه wrt cal Soy‏ 
میدید که‌مادرش راآزارمدهدوخته مسکندوو قتیکه ازفرطخستکی 
بخواب عبر فت‌بافر باددلخر اشی‌اوراسدار میکردو ببالین‌خود هیکشاند. 
بادستهای کوچکش او رامی‌چسسد وشکنجه میداد ولی‌مادر بپمها نها 
راضی بود . با کمال بردباری و مپربانی زحمات او را تحمل میکرد . 
بردبار بود زیرا مادرمهربان قلب وروحش gh‏ تعلق‌داشت ومانند دورة 
حمل» وجودش باهستی کو > كآمیخته بود . 

تمام‌این‌مدت در فقر و استیصال بسرمیبردو ازفرط احتیاج‌هرروز 
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Specs |‏ واد کت ها زوز ەھ کوداعوا درا Pad‏ سر توا تیا 
lest |‏ دز خستجوی کار سر گر‌دان مشد. چهر۶لاغر کو را ates‏ 
می‌چسباند. چشم دررچشمش مىدوخت وهر کاری را در مقابل هر هزد 
ناچیزی که باورجوع ates‏ انجام میداد CL.‏ شبانه روز تن به مشقت 
کارهایسخت مداد و بتعداد ارقام‌صفحه ساعت‌پول‌ساه‌در بافت‌هیداشت. 
هر گز باکودك خود سر نزاع نداشت . بهیحوجه ازاو غفلت نميکرد. 
اخطه Sig‏ روی فرت آووا تاه کد :کا اغاق SUS lak‏ 
که در Aland ch‏ جنون EET‏ را زند . درهمه حال و در همه 
وقت‌اورا دوست مبداشت . از تیه مشقات طاقت‌فر سای خود بااحدی 
Cano‏ ت Lm by).‏ از خانه سرون م رفت مادا کا دوستش 
خانم تا کے از روز گاراوجوبا و وا کی کرک که از طرف 
آوهیدید سیب نز اع Garde‏ بن‌زن‌و شوهر مسشد. قار است‌سیب 
تلخکامی خانواده ای بشود که آنهمه حق بگردن اوداشتند . 

هنوز بحه‌اش را دوست مبداشت . هر روز محبتش باون کودك 
افزونتر مسشد Slt‏ شی رخنه‌ای در محبتش راه بافت . 

مادربصدای ضعیفی برای کود کش لالائی‌میگفت . اوراد رآ غوش 
داشتو برای سا کت کردنش‌دراطاق | هسته قدم‌میزد . نا گهان‌در اطاقش 
بی‌صد! بازشد ومردی از فتاه 55 و گفت : «برای آخرین بار ! » 

مگ فرباد زد : ey‏ فرن ! ۴ 
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. برای آ خر ین بار‎ - 
مانند کسیکه تحت تعقیب باشد بصدای | هسته و ضعبف‎ Oph و‎ 
Lat بان است اما نمیتوانم‎ ba عمر ھ من رو‎ (oa د مارک بر‎ roar سخن‎ 
© ناشناسی است‎ a> dds خدا حافظی با توتمام کنم زیرااین‎ Ogos 
«¢ کر ده ای‎ Ke? : مار گر بت‌باوحشت اورا نگاه کرد و گفت‎ 
دعك سکوت‎ ٠ RE. ا‎ boas و بل فرن جوابی‌نگفت؛‎ 
AWS کوتاهی اشاره ای 5 دست مود مثل اشکه نمہخواست جواب‎ 
مثل‎ Bers) ee bl Lal . قت دش دود‎ 5 bs و گفت : « ما رک ر دت»‎ 
م هن‌مجسم‌است . آنموقم‌هیچ مج فکر‌نمیکردم" که روزی‎ te دبروز جلو‎ 
وضع همدیگررا ببینیم. این‌بچه‌تست؟ بده اورا در آغوش‌بگیرم.‎ gl 
€“. est در روی دست خود اورا‎ ods 
کلاهش رابکف اطاق انداخت وكودك را از مار گریت گرفت.‎ 
. امابمحض اینکه اورا گرفت سراپا لرزید‎ 
د ختر است‎ 
۰ اری‎ ۳" 
: و بل فرن دستهارش را جلو چهره کودك گرفت و گفت‎ 
€. چقدر ضعیف شده ام‎ ow «مار گریت‎ 
در‎ PERT GH جرأت نمیکنم صورت ده نگاه کنم بگذار‎ 
...اسمەش‎ Lal ... . دود‎ e زارش میک‎ 1 ee آغوش‎ 
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چست؟؟ 

ھار ف زود گفت : «مار گریت» 

- به به» خیلی‌خوشوفتم . 

bes‏ فرن چندنفس براحتی کشد. بعد از مك لحظه مکت‌دست 
کدرا داضت و کی slog‏ کدی ا اورا وار و باه 
رایوشاند . 

کودك را بمار کربت داد و گفت : « مار گریت . شبیه OLY‏ 
cul‏ © 
— شمه ais dS‏ 
- وقتی که مادر OLLS‏ مرد و من کودل بی‌مادر را در آغوش 
گرفتم Les‏ همین قیافه راداشت . 

مار گر یت دیوانه‌وار گفتار وبل‌فرن را تکرار میکرد : By?‏ 
که مادر لبلبان‌مرد و کودك رابی‌مادر گذاشت!» 


ی 


ويل فرن گفت ; «مار گریت » az‏ سوزناك Bor‏ میزنی ؟ چرا 
چشمپایت را اینطور دیوانه‌وار بمن دوخته‌ای؟» 

مار گربت چنان پاهایش لرزید وسست شد که بی‌اختیارازروی 
صندلی افتاد و كوو را Lies‏ خود فشردویگریستن پرداخت .گاهی 
اور اه خرهاش کووو هط باه نی او کاو کر وا سای 
شبیه بوحشت‌وهراس بامهرمادی اومیآمیخت. دراین لحظات پدرپیرش 
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را منقلب وپریشان میکرد . 
تر اتی باز هم صدائی شید که می گفت : « ازاویروی کن › از 
مخلوقی که ازهر موجودیعز یز ترش داری بیاموز.» 
و یل فرن بطرف مار کربت خم شد. پیشانی اورا بوسید و گفت: 
«مار گریت» برای آ خر بن‌بار از توتشکرهیکنم 
قفا ease Ra dele‏ شم Sao‏ کار اس ل 
ببعد مرا فراموش خواهی کرد و بخاطرداشته باش که آخرین لحظات 
عمزمن نزد توسیری شد . 
مار کوت دوباره ازاو برسید : «مگر‌توچه کرده‌ای؟ » 
وبل فرن درضمن اینکه از اوجدا مىشد گفت : «آمشب حریق 
روی خواهد داد ۰ دراین شب زمستانی حریقی روی خواهد داد که‌از 
مشرق تامغرب واز شمال تاجنوب را روشن خواهد ساخت . وقتی AS‏ 
دیدی آسمان سرخ شد دان که همه alle‏ شعله وراست . و قتی که 
دبذی آسمان سرخ شد Sas‏ بادی ازمن Oke‏ وا گر بادی کردی‌فکر 
کن که جپنمی دردرون من شعله‌ور است و بنظر بیاور که شعله های 
آن را بر اسر gl»‏ آسمان منعکس می بیثی . خدا bale‏ ! شب 
‘os‏ 
۰ مار گریت او را صدا زد . اما اورفته بود . گیج ومبهپوت روی 
صندلی. نتست وآ نقدر بهمین حال ماند تا بجه‌اش او را بخود آورد . 
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ناقوس 
متوحه os‏ که مش وسرما وتر گی شب او و بحه‌اش را احاطد 
کرده‌است. برخاست‌ودراطاق بقدم‌زدن برداخت ۲ تمام شب کودك ,\ 
درآ وش داشت وراه مبرفت و اورا نوازش هی کرد و هرچند لحظه 
بکبار بخود می گفت : «شببه OLAS‏ است . وقتی که مادر POLLS‏ > 
واورا بی‌مادر گذاشت .> هرئویت که این OLE‏ را م ی گفت فدمهایش 
سریع قر وچشمانش وحشیانه تر و محبتش آمیخته با غبظ و وحشت 
هی شد . 

ترا تی وفتی ادن حالات دخترش را میدید بخود هی گفت L>:‏ 
اشپمه قلیش آ کنده ا زمحست‌است | دوستش‌دارد . مجو Caren AD‏ 
او کاسته نخواهد شد. طفلك مگ !» 

صبح روز de‏ هار کوت بادقت و توحه‌سفشتری به‌یوشاندن كودك 
درداخت ‘ گر چه باوضع del‏ که dow ot‏ داشت‌توحه ودقت ods lan‏ 
بود . بار Go‏ برای یندا کردن راهی برای اعرار معاش براه‌افتاد. 

آن روزآخرین روزسال بود . تاپابان روز این در Oly‏ درزد 
اما نتیجه‌ای نگرفت و سهوده خود را خسته کرد. وقتی شب فرا رسید 
اوهنوزناشتا بود. 

گروهی ازمردم بدبخت‌وپر یشان حال درزیر برف منتظر بودند 
تا شایک یکی ان اوو ی شاه ما رت و ان متا بطق و 
آخپارا احضارنماید . سژالاتی کند . بیکی بگوید > بفلان جابرو.» 
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قسمت‌چهارم 

۳ ی تن ید برو هفته بعد CL CL‏ بدبخت د cs‏ را Kk‏ 
بیرون کند ویاپی‌نخود سیاه wie jer‏ باازاین دست بان دست‌بیندازد. 
ااا تایه lee‏ ارف یی مه وعان بان 
آفرین تسلیم نماید . با آنکه جانش بلب و کاردش باستخوان برسد و 
دست بدزدی Va‏ یدو باین تر تیب مرتکب بزر کترین جرم‌ها بشود که 
مجازات آن بی‌چون وچرا زندان است . 

مار گر مت هم درپابان روز بای ن گروه‌پر یشان رو زگارپیوست. 
اما ازاینجا هم مأیوس و ناامید بر گشت. هنوز فرزندش را دوست هی 
داشت . اورا سنه خود میفشرد و همین نعمت براش کافی دود .شب 
dal‏ تیر گی وسرما و عربانی خود فرارسید . مار کرت هر لحظه 
کود کرا ites‏ در آغوش میفشرد تاازسر‌ما محفوظش بدارد و با این 
وضع بطرف خانه‌اش ی ما . شت‌درخانه رسیده بود ولی آنقدر آشفته 
بود که مردی را که در داخل در ورودی استاده بود Bi dass‏ . تاآن 
که خوب نز ديك شد ومیخواست با بدرون گذارد که صاحب خانه را 
دید وشذاخت. زیرا اوطوریاستاده بود که باهیکل درشت خودراهرا 
سد کرده بود . اماو کر ea‏ خواست وارد شود با ملادمت گفت : 

«بازبر گشتی؟» 

فاد گر oa‏ نگاهی به بجه‌اش کرد و در جواب فقط سرش را 
OG‏ داد . 
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lal‏ تا گبی گفت 2 هیچ Shes Bo‏ کا کم wh‏ بدون 
مکدار احاره درا ene ailsets‏ هیچ SG‏ نمیکنی تاکی باید بدون 
sch cols»‏ ار دول هشر ی Cuba‏ ومسلم این مغازه باشی؟» 

فار کرش ساکت ماند وجوابی نک ‘ 

آقای تا گبی باز گفت : « فک ر کن ببین نمیتوانی جای دیگری 
برای خودت ودا ا $« 

ماز کوت باصد‌ای آهسته‌ای کفت 2 Vile‏ که خبلی‌د درو قت 
deal‏ فردا.» 

اگ کشت 2 Vio‏ فرمندم منظورت چست 5 تو میدانی که 
دو نفر در این مغازه و خانه شر دك هسئمد 3 خبال داری aisle‏ اا را 

کی ۳ ۳۹ : سم 

پم دز ی. کوش کن» من حوصلهٌ دعواونزاع ندارم و من دلیلا هسه 
صحبت میکنم . اماا کر فوراً ازاین خانه نروی ناچارم صدای خود را 
بلند کنم ۰ cyl‏ است که دعوا راه می‌افتد و توبمراد دل‌مبر سی ۰ اما 
ul‏ \ بدان حالا که من‌مصمم هستم هیچ قیمت نخواهم گذاشت داخل 
خانه شوی ٩.‏ 

ماو کر تن موهاش‌را که بجهره اشر بخته‌بود DUS‏ زد نگاهی 
از روی استرحام b‏ سمان دوخت و بر اه تار یکی a‏ در يىش داشت 
oe‏ 

تاکب ی گفت : «آمشب opel‏ شب‌سال است . هیچ حاضر نیستم 
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بخاطر تووهر کس شیک ais‏ ونزاع راسال نو بکشانم , Lil,‏ از تو 
تعجب میکنم . خیحالت تفت لش که میخواهی شب we‏ خانواده ای را 
به اوقات تلخی ES Ses‏ ؟ اکرو در دنبا کار و کاسی غیراژ aloe!‏ 
فتنه وبهم زدن Ole‏ زن و شوهرها نداری . بهتراست که ازدنیا نیست 
شوی . بروزن ۰ بروبی کارت . » 

s‏ راا es,‏ کاس کر « بدتبال‌آو در و. او سوی‌ناامندی 
مرود.؟ وچون‌ببالانگر بستاشباح معلق را دید که Abadi‏ دوری را در 
انتهای راه تار یکی که هار کر ta‏ با gad‏ قیرفت OLS‏ سا دی 

پیرمرد مضطرب باحالتی نزار کفت: « ای ارواح زنگها» ببینید 
چقدر کود کش را دوست دارد.» 

شبح ا ری تست ورف ا eos‏ عون کرد 
و : «بدتبال‌آویرو.» 

تر اتی Shs‏ دختر براه‌افتاد . خودراباو نزد بث کرد . بجهره‌اش 
نگاه کر د. همان حالت وحشت و هر ایآمیخته Carrels‏ ر asl‏ که در 
چهره‌اش نقش سته است وشنید که زیر لب ee‏ ید : « POLLS aus‏ 
(ue‏ مثل POLLS‏ © ویس از این کلام سرعت خود میافزود . 

مار کی Gea‏ ار خود سوه نود که ای ا sgh gan JUS‏ 
ازابام گذشته بصورت صدا co Biel‏ بارا Glace‏ لازم بود تابتواند اورا 
ازآن حالت جات بخشد . 
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تراتی دستها ر ابطرف اشباح که بالای سرش پرواز میکردند 

بلند کر دو بااللمای گفت : «یاو رحم کنید . دمن رحم کنید. آخر من 
پدر اوبودم. او کجا میرود؟ اورا بر گردانید. آخرمن‌پدراو بودم.» 

ولی اشباح فقط اشاره ای بدختر کردند و 5S:‏ : وسوی ee‏ 
وناامبدی ! بدنبال او که درنزد توعز یز ترین مخلوقات است‌برو.» 

صدائی این کلمات را ادا میکرد . گوئی همه فضا منعکس از 
این کلمات بود . بىر مرد ناتوان در هرنفسی که jae‏ د انعکاسات همان 
کلمات را می‌شند . 

دختر هنوز بسرعت پیش میرفت ۰ هنوز برق محبت آمیختسه 
باوحشت درچشمانش مىدرخشید وهنوز ead ai‏ : «شبيه لیلیان 
است . صورت OLS‏ 55 هدږ است ! > 

نا گهان دختر استاد . 

درحالیکه موهای سفید خود رامیکند الوا ورذ 

Sy‏ او را رفن . خدایا ! فرزندم مگ ! ای خدای 
بز رگت» Go‏ اورابر گردان ۱» 

مار گریت شال گسردن مندرس خودرا باز کرد وبکودك پیچید 
وبادستهای تب دار خود اورا نوازش کرد. لباس 5455 اورا مر‌تب‌نمود. 
بابازوان ناتوان خود اورا بلند کرد . Sa Cts OWL‏ خود اورابوسید. 


€ r 1 OT 
. بوسه حونین ۾ ازا خرین وداع پزازدرد ورنج حکابت هي رد‎ 
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بازوان نحیف خود را زیر گردن کودك گرفت واورا تاا نجا 
که ممکن‌بودقلب پر بشان‌خودنز Go‏ نمود. چهر ء#خفته اورابجپره 
و هنت uk,‏ ی متا و وان وان شور 

بجاب Bless)‏ خروشانی میرفت که بسیاری از امثال او را که 
در آخرین لحظات افکارهشوش با led‏ یناه Aine sats gion ys‏ خود جای 
داده بود . در ساحل این رودخانه روشنائی های سرخ Gy‏ ضعیفی 
بطور پرا کندم دیده مسشد rg‏ «شعلهای خونینی را برای نماباندن 
Sale‏ مر ET‏ افروخته بودند . دراینجا هیچ اثری از جایگاه یك بشر 
زنده د ods‏ نمشد . 

بجانب رودخانه بامدخل GLE‏ ابدت میرفت . بمشاهدهٌ سرعت 
ات رودخانه که سوی‌در با میشتّافت قدمهای me‏ س او هم‌سر ,نع تر شد. 
ترا تی سعی کرد دخترخود را درحین عبور از جلو خود پیش ازانکه 
بطح آپ پرسدبگیردونگاه دارد . ولی‌قیافة مصمم ووحشیانةٌ آمیخته 
بابأس و تاامیدی او بسعت باد ازپیش او گذشت . بازهم تراتی او را 
دنبال کرد . دختر پیش ازا تکه در آب موحش غوطه ور شود لحظه ای 
درلب‌رودخانه مکث کرد . دران لحظه تراتی درمقابل اشباح زنگها 
که هنوز بالای‌سرش معلق‌بودند بزانو در آمد Duby‏ جانخراشی‌فر sk‏ 
برآورد : ol?‏ ! ازا و آموختم.ازاو که برایمعزیز ترین مخلوقات است 
باد گرفتم. نجاتش دهید! © در این موقم آنقدر فز chs‏ دختن op‏ که 
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توق وش ور لاش آواند ای باهش glue Selo‏ کنو 
که از شدت ضعف قادر ياين عمل نست . 

chal‏ نگاه نافذ وخبرء خود را بحهرء تراتی دوختند . تراتی 
باز فر باد زد : 

«دیگر با دگرفتم» رحم کنید. اگرمن درعالم Slob‏ و فساد 
جسارت ورزیدم و بخاطر محبتی که بدخترم داشتم طبیعت رامذمت 
کردم شما دراین Mod‏ پر آشوب بمن رحم کنید . عفوم‌نمائید . » 

اشباح هنوز سا کت بودند . تراتی‌باز التماس کنان گفت : باو 
ر حم کنید ! رحم لا ! owl‏ مادری که تنا جرم اومسبت بی شاه 
اوا فن که او Ae‏ اغ ار آبانخم بد بختی واو 
ثمری جز | ونم دھں ؟ TEE‏ طبیعت اوفاسد نست ۰ هرمادر مهربانی 
که Sos eek‏ محنت باری رو برو شود جزاین چاره ای تخواهد 
داشت . بدخترم رحم کنید . ببینید اونیز La gs‏ خود بفرزندش رحم 
wus‏ و برای obs‏ اوجان خود را فدا 3 روح بابدار خود را 
بمخاطره می‌اندازد. > 

در اینموقع تراتی توانسته بود دخترش را که هنوز کود را 
در آغوش داشت محکم چسبیده و نگاه دارد وبرای نگاه داشتن او 
gill Jee‏ شتا کر که نوف 

تراتی‌با کمال باس که ازنگاه اشباح باوعار‌شده بود راهنمای 
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۳ قسمت‌چهارم 
خود را که درمبان chal‏ دود دان داد و گفت : وج ناقوس را 35 


مبان‌شما می‌بینم .میدانم که ژمانه‌نعمت‌های خدادادی slyly‏ ماذخبره 


\ 
کرده است . dle} elas‏ ماننف دردائی است که وقتی طوفان خواهد 
کرد وهمه کسانی را که در Syl‏ ماخطا کر ده‌اند Ly‏ بماظلم‌رو اداشته- 
آند مانند ب cS‏ درخت سترده ونابود خواهد نمود . این اسرار چنان 
ورای هن مسام است کو ی هم rs) gi‏ بچشم می بینم . میدانم که os ble‏ 
مطمئّن و امیدوار باشیم وهر S‏ شتو تر دید بدل‌خود راه ندهیم . من 
اشهار | ازدختر خود» از 1 elu:‏ عرز اکن وک مخلوقات است 
آموخته‌ام . | کنون اورا درمیان بازوان خودنگاه میدارم . ای ارواح 
نازنن ! ای اشیاح رحیم ! من‌از سروی کردن دخترم درسی را که‌بمن 
داده wal‏ بخوبی‌فرا گر فتم . ol‏ ارواح Ol ips‏ ازشما cC! Pe ee‏ 
تراتی همخواست سشتر نوحه سرالی کن و لی تا OS‏ زنگہای 
یا همان Bare‏ اتکی را که سالیتا فرانی LONG‏ بوذ 
و دوستانه peer a Ob‏ تواختند . آهنکی‌راکه مخصوص | غازسال 
نو بودشروع نمود . چه‌نوای خوش و دل انگزی سود ؟ چقدر شاط 
انش وش ور ور ود با US‏ ا ا Bate‏ لحاس مور 
دا یره سحری که مسحورش کرده دودشکسته ane‏ 
€ در کنار jan‏ کوچکی شسته بود ویبراهن ساده‌ایرابرای 
عروسی خود نواردوزی Eo‏ وقسکه بدرش نا گپان ازخواب بر ید 
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مگ گفت: 

« یدرجان» خدا رحم کند. چقدرحالت‌بر شانست! بعد از این 
نباید سیرابی بخوری. Se‏ بااجازة طبیب.» 

دراينمو قم مگ چنان ار ام وشادمان dem jae ats‏ چنانز سا 
وجوان ates ois‏ که درچپرة خرم وشاداپ او کدنا امید ا 
مجسم بود . تراتی ازمشاهده ادن چهرء خرم چنان بوحد dal js‏ که 
تصور کرد فرشته‌ای بخانه‌اش‌نزول کرده‌است. فر بادی ازشادیب رآ ورد 
وبی‌اراده بجانب او دوید تادر آغوشش کشد ولی قطعه روزنامه‌ای که 
روی زمن افتاده بود بباش خورد و همانسدم شخصی در مبان او و 
دخترش Mle‏ شد. ابن‌شخص کسی جز ر بجاردنبود. بافر Gol‏ خوشایند 
وفرح بخش فر باد مبرد ° ۱ 

دنه! نه! حتی توهم نه! اولن Ka dos gs‏ دو GET‏ سال نو فقط 
متعلق بمن است. مدتی است دردشت در انتظار میکشم تاناقوس سال نو 
نواخته شود و وارد اطاق شوم . jet Ke‏ رز م» ای‌تحفه کر انبه‌ای‌من ! 
ال زو هو هار ناه وم روش و geass age‏ امک 
عزیزم! زن نازنینم!؟ ریچارد باادای ابن‌کلمات مک را می بوسید و 
توازش مسکرد. 

Se‏ درتمام عمر خود منظره‌ای دلکش تر و بدیع تر از وضع 
قافن در آن حال ند lous‏ بد ۲ درهرمکانی که باشید وهر منظره زسائی 
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که د وده باشید ه گز نمستو اند باحالت آن لحطلة قرا تی برابری‌نماید. 

ترانی‌روی صندلی خودنشسته‌بود. دستهاراروی زانوال‌سکوفت. 
گاه فر باد شادی برمیآورد . گاه مبخندید وفرباد میکشید . گاهی 
ازروی صندلی برمیخاست و بطرف‌مکک میرفت. زمانی بجانب ربچارد 
فقوت دارآ ان وان و و هه کی هس یا را 
باهم در برمیگرفت. دبوانه‌وار Kaa‏ حمله میکرد.چهر # شاداب اورا 
Ole ys‏ دستهای‌خودهیفشرد ومی‌بوسیدو بدون اینکه چشم ازاو بر گیرد 
عقب عقن میرفت Uy‏ گهان مانند شبح ی که در روشنائی فانوس gale‏ 
خی کت :کر فک میدو بد. گاهی در yy‏ ی‌صندلی می‌نشست و لی لحظه‌ای 
بیش آرام نمیگرفت. باز برمیخاست وبحرکات جنون آمیز خود که 
صحنه‌ای از بی‌شاشه‌تر ین bls‏ وجد وشعف بود ادامه میداد . 

نا گهان فر بادزد: lod?‏ روز ازدواح شماست. عزیزان من چه 
روز سعادتمندی! 

ربچارد دست اورا فشرد وفر‌بادزنان کسفت: « امروز» امروز» 
همین امروز بهر_دن روز st Ie sly‏ است. نافوی را گوش ae‏ چه 
Sc |‏ وان را سال‌نو مینوازد .» 

برراستی زنگهای کلیسا باهمه Cum‏ و عظمت و نرومنئدی خود 
می‌نواختند. این‌زنگهای خوش آهنگه چنان cel‏ و جلال داشتند که 
pla ST‏ عادی ونه Np Se Els dling,‏ سا شده بودند. 


Vir 


ناقوس 

ترا Ol> >: eas‏ من» اخرامروز شا دو نفر حر فما ئی باهم 
داشد.» 

مگ گفت pas? H‏ حان» اصلار بحارد ود خوبی نسست 5 او | as‏ 
خشن و (GAAS‏ است! ر بحارد 0 | glass‏ نىست ؟ او و مه فکرش را متو A>‏ 
حرف های ol‏ آقا cpl as‏ نام داشت کرده و میخواهد ,© 

ر يجارد حرف اورا قطم کرد و گفت: > که € راسوسد.» 

ھگ گفت: >43 بدرحان» اصلانمیخو استم باو احازه بدهم که... 


سم 


اخر bam‏ يده دارو؟ © 

تراتی فر باد زد: «ر caylee‏ پسرجانم» تونزد اڭ بود ازاصل خود 
که آدم خوبی Vio. eas i S29‏ هم با وك تاا خر عمر آدم ee‏ 
باشی. امامگف» امشب‌وقتی من بخانه آمدم تونز دیات: | ar‏ تشه بووی»؛ 
گر به میکردی. موضوع‌چه بود؟» 

- بدرجان» من راجع‌با تيه خود و از اشکه bowls‏ زیحارد 
زند کی کنم فکر میک دم و کر cla‏ برای ادن بود که و از من laa‏ 
میشوی و تنا خواهی ماند . 

قرا تی آهسته آهسته بطرف صندلی خود ممرفت . دراینموقع 
کودك ويل فرن که از سر و صدا shaw‏ شده بود نیمه لخت بداخل 
اطاق‌دو بد. 

تیار eed‏ جاور از رفن cb‏ 55 وی اتکی Sete‏ 


٩ 6 6‏ سس 


.______——— قست‌چهارم 
su‏ بدن دراطاق Sls»‏ میخند ود وو :> همها نا هستیم » 
همه دور هم هستیم ... به‌به بهبه» لیلیان کوچولوءهمه ,\ هم دور هم 
هستیم . عموو دل CTE‏ دیشب چه خواب عجسی ديدم . عمو ويل 
دوست عزیز من» | گربدانی چه هنی :رهن نهادی که دیشب بخانۀ من 
آمدی! « 

ghia‏ از اذكه و بل‌فرن بتواند جوابی برای تشکر ا دمدا 
کت وف دراطاق بازشد وعده‌ای ازهمسایه‌ها OLS gale‏ وموز Cb‏ 
Ob‏ و ارداطاق شاه وق او کش دی 4 aie‏ اماك : 
عروسی‌شما مبارگ. ‏ دراین‌موقع یکنفر ا زاین‌عده که«درام» نام واشت 
وازدوستان 3 chs‏ تراتی وجلو | من و Ag pic‏ پسر جانم» 
شنیده‌ام که دخترت فردا عروسی‌مبکند. کسی ثیست که تو و دخترت 
را بفناسد وازادن خر خوشحال نباشد. و سعادت شمارا برای سالهای 


سم 


ee re Salata‏ ماهمه دسته‌حمعی plese]‏ ۳0 بافتخار تو ودخترت 


بز نیم و بر فصیم. ٩‏ 
سادردن هم ab‏ بادهای شادی alas‏ های در ام he. Gi,‏ کر دند ‘ 


تا تی گفت: Le yaaa?‏ خو شبختیم که چنین همسایه‌های‌مهر بانی 


داریم. اینهاهمه ازخوبی خود مگث است. راستی که مگ شایسته‌این 
تمجبداست.» 


sla ۳‏ تشن که همکی اهاد رقص شی زل. € و ر بحارد 


\ fo 


اوو مت سدح جع بجعت ارگ سا 


در ا همه قرار داشتند و درام جلو همه استاده بود Pore‏ نود 
که باتمام قوا بحست jad yg‏ بردازد. نا گهان صدای عجیبی در سرون 
اطاق شنیده‌شد و بلافاصله زنی‌مقدول و خوش‌مشرب که درحدودینجاه 
Sle‏ داشت دوان دوان وارد اطاق‌شد. پشت‌سر او مردی بود aS‏ دك 
سبوی aks‏ دز ر eS‏ دردست داشت Wein‏ رخ موسیقی ساده از حمله 
بدا دره Gs‏ سایق که ناویات ناقوس کلیسا تفاوت کلی‌داشت 
حمل نف 

ale‏ باخوشحال ی گفت: داوه! خانم چیکن اسا کر د5ا 
روی صندلی خود نشست وشروع بکوفتن زانوان خود نمود. 

زن خوش‌مشرب فر باد زد : » lel‏ سک عروسی‌میکنی» مرا 
خبر نمیکنی ؟ هرچه خواستم شب ase‏ را بخوابم pls pars‏ و بتو 
قمر ىك نگوم lst es‏ کرک بالاخره بلندشدم و آمدم . چون 
آهشب‌هم شب عد بود وهم‌شب عروسی توء ما legless‏ ره بازی کو tle‏ 
درست کردم و باخودم آوردم.» ۱ 

منظور خانم چیکن استا کر از خمپاره Spe‏ بود که همینکه 
درش را ath‏ کردند بخار گرم مطبوعی مانند بخار آتش فشان از OF‏ 
بلندشد. 

تراتی که باوجد وشعف Ob sg‏ دور آن میگشت as‏ دخانم 
کت ۲ آوه مخشد؛ میخواهم بگويم خانم AR ST Lael ae‏ وروحت 


- Ven 
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۱ 
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قسمت‌چهار م 
شادباد ! سال نو مبارك باشد . خانم تااکبی» اوه میخواهم‌بگويم خانم 
چیکن‌استا کر» و یلیام فرن‌ولیلیان را مص‌فی‌میکنم © 

زن Coed‏ شنیدن نام OLS‏ نگ آزرو ش dure‏ و با تعجب 
برسید: «همان ATO BOLLS‏ مادرش در «درست‌شایر» مرد؟ > 

ویلیام‌فرن جوابداد «آری» 

و یلیام‌فرن وخانم چسکن اسنا کر کلماتی ردو بدلکر‌دند. در اجه 
خانم چیکن‌استا کر reas‏ تراتی را بروح جوانمردانه ای که داشت 
توف گفت و 3,55 را تشه خود چسباند ۲ 

تراتی در‌سبد: «ویل‌فرن » این همان دوستی otis‏ امندوار 
بودی‌ببداش کنی؟» 

و بل‌فرن دودست خودرا شانه های‌ترات ی گذاشت و گفت:«چرا 
همان‌است. بهترین دوستی که ممکن‌بود پیدا کنم.» 

تراتی گفت: ( بهیه» چه خوب» ath LYS‏ شو بد Kae‏ باهم 
برقصیم. © 

موز يك‌دسته‌جمعی‌همسایه‌ها زنگهای‌خان چیکن استا کرودابره 
me‏ همه باهم‌شروع کردند. 

iS im |. Sgt‏ دلنواز ناقوس از خارح کش مرس که سک 
ور بحارد همسر شناخته شدند . 

تراتی‌هم ازخانم چیکن‌استا کر تقاضای رقص کرد. ولی‌ر قصیدن 


۱:۷ 


ناقوس = 
z= a‏ 
او ect‏ ر فقصی cele‏ ژد اشت. بلکه سشعر همان جست و خمز مخصوص 


خودش شبیه بود . 


se 2‏ ا 


سم 


| \ قرأ تی خواب دیده بود؟ ut‏ تمام شاد با وغصه هبای او 
ORK gh‏ اسان وی وه !)5 Patsy dct Sb‏ اا Saas‏ 
داستان هم خواب بوده lems‏ کنون بیدار شده است ؟ 

درهرحال‌تو ای خوانندهعز یز » لحظه‌ای‌بحقایق تلخی که دراین 
As‏ مه موی اه bite eas lel‏ ات رنه 
اموررا مشاهده ی Ar gts‏ خود در اصللاح و تکمیل‌نواقص ۳ 
بکوش . 

امیدو ارم که سال نو به‌تو و تمام کال Sle‏ باشد و هرسالت 
ازسال پیش خوش‌تروخرم تر باشد و کلب خواهران وبرادرانت از حق 
مسلمی که‌پرور د کار بر آنهاعطا کرده است محر و م‌نمانند . 


3 BS, تدای کتایخانه‌های ی عمو کی‎ iad PIES 
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a 


ee 


اتشارات نگاه ترجمه ونشر AS‏ 


مجموعهٌ اد بیات eae‏ 


نام «کتاب 


-١‏ و باهلم ئل 

۴- تریستان وایزوت 
۴ بدرآن و پسر ان 
۴ بابا گوریو 

SLL! -۵ 

٦‏ گمنت 

۷ ترازدی قیصر 
۸- ما ده‌های ر مینی 
-٩‏ سه نمایشنامه 
۱١‏ شو هر دلخواه 
١-اشعار‏ منتخب 
{ct VF‏ 

din FAG 
بیست د استان‎ ۴ 
۵-دون کار لوس‎ 
چرم ساغری‎ - 
سرخ وسیاه‎ -۷ 
سفر نام ا لیور‎ VA 
Le pat قهرمان‎ -۹ 
ر اهز نان و توطئۀ فیسکو‎ -۰ 
شاهراده خانم بابل‎ ۱ 
do gt Ls ۲ 


MS 

هومر 

ies 
شکسپیر‎ 

آندر be‏ ید 
سوفو کل 
اسکاروا یلد 
ویکتوره وگو 
سوفو کل 
کنوت‌هامسون 
پیراندلو 

شيار 
MM‏ 
استاندال 
و = 


wale ار‎ 


alls sul 


i =:‏ 
در حمه 


ple dares‏ جمال زاره 
د کتر پرو از حا ناری 
مهری آهی 
آوو ارو $595 
سعید نفیسی 
د کتر هو شیار 
فر نکیس شادمان 
د کشر سیر وس ذ کاء 
محمد سعید‌ی 
ډرو یز مر ز بان 
نصر الله فلسفی 
محمد سعیدی 
د کتر غلامهای سیار 
د کذر زهرا خا ناری 
محمدعلی جمال زاده 
م ۰۱۰ به آذین 
عظمی نفیسی 
منوچهر امیری 
مهری آهی 
| بو الحسن میکده 
ناصح ناطق 


محمد سعیدی 


نام کتاب اثر 


۴ زن ساله بالزاك 
۴ - حیات‌مرذان‌نامی ule)‏ اول) پلوتارك 

۵ - داستانهای ارمنی از هار نو ده 
٦‏ خسیس مولیر 

FY‏ غرود و تعصب جین‌اوستین 


۷ منتخب فر هنګ فلسفی ولتر 
۵- حیات مردان نامی (جلددوم) پلوتارك 
۰ اود سه همر 
۴١‏ هملت ee.‏ 
۴۳ حیات مردان go‏ (جلدسوم) پلوتارك 
go ۴‏ ناوانا ورونماشنامفریتر ‏ مترلینکه 
۴ - هلن وسه نمایشنامه‌دیگر ‏ اورپید 


محموعة ثار فلسفی 

۳۹ بنج رساله افلاطون 

۴ ز ندة بیدار ابن‌طفیل 

۴ عیش‌پیری و داردوستی سیسرون 

۴ جمهود افلاطون 

ھ۵ چهار Vlog‏ افلاطون 

٦‏ مکالمات کنفوسیوس 
¥- فن شعر ارسطو 

mA‏ رساله در بارغ]ز ادی استوارت‌میل 


مجموعه متون فادسی 


2 


ترجمه 


ارو ارد ژو زف 

ba,‏ مشا خی 

هايك کارا کاش 
محمدعلی‌جمال زاده 

د کتر شمس‌الملو له مصاحب 
نصر الله فلسفی 

alte le, 

مسعود فرزاد 


رضام‌شا ینعی 


بدری‌وز بری-حسینعلی ملاح 


محمد سعیدی 


د کتر محمو tues‏ 
Saw‏ مان فرو زا نفر 
محمد حچازی 

31 روحانی 

د کتر محمو صناعی 

کاظم ز ادها برا نشهر 

د کتر عبد | لحسین زر ین کو ب 
est Aw Yl cence sl ge‏ 


-١‏ دیوان انودی (جدداول) باهتمام مدری رضوی 
۳ تاریخ زد € ارح افشار 
۳۹ جامع‌التو اریخ » دانش پژوه ومدرسی زنجانی 


Copyright 1960, by B. T. N. K. 
Printed in Taban Printing House 


Tehran, Iran 


ود وه 


FOR THE YOUNGY 


CHARLES DICKENS 


| THE CHIMES 


| Translated into Persian 
by 


P. Marvasty and P. Dara’i 


B Ad SLE 


Tehran, 1960 


